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  فصل اول
با لبخند بهش نگریستم و به سرعت به سویم آمد. شاخه گل داوودي را به دستش دادم و 

  گفتم:
  سلام.-
  سلام. خوبی؟-
  اومدم. بهتر از این نمی شم. این دفعه رو من زودتر از تو-
ست دارم از دور نگاهت می کنم. ببینم چی کار می دقیقه خیلی دلتو خوش نکن، من پنج -

 کردي.
  خندیدم و گفتم:

  خانم... ماهوراز دست تو، -
  گفت: ماهورکنار هم روي نیمکت نشستیم و 

  خب چه خبر؟-
  خبر هاي خوش.-
  چی شده؟-
  خدمت شما براي خواستگاري.با مامان صحبت کردم و قرار شده سه شنبه شب بیایم -
  که چی بشه؟-
  خانم. ماهورو به غلامی قبول کنی. که من-
  من خیلی وقته تو رو به غلامی قبول کردم. -
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  دست شما درد نکنه. -
  نظر لطف شماست.-
  خیلی خوشحالی نه؟-
  مگه تو نیستی؟-
  من کبکم خروس می خونه.-
  منم با دمبم گردو می شکونم.-

  خندید و گفت:
  ید برم. ممنون که اومدي.من با-
  هم خبراي خوبی شنیدیم و همدیگه هم دیدیم.خواهش می کنم. -
  مدت دیگه ابدي می شه. یه ایشالا این دیدارها تا -
  ایشالا..فعلا کاري نداري؟-
  نه برو به سلامت.-
  خداحافظ.-

آشنا در کتابخانه ي دانشگاه با هم  یک سال پیش بودکه ماهوردل توي دلم نبود. من و 
بر خلاف  ماهورروان شناسی بودم.  ترم آخر ي و من دانشجويدانشجوي معمارشدیم او 

عاشق کتاب و ادبیات بود گاه گاهی هم شعر می نوشت و در یک خانواده چهار رشته اش، 
  ماهورخارج از کشور بود و به دنبال اقامت دایم بود.  برادرش کیوان،نفري زندگی می کرد. 

  دختري ساده و صمیمی بود که داشتنش به هر چیزي توي این دنیا می ارزید.
***  

وارد خانه اشان شدیم و با پدر و مادرش رو به رو  براي خواستگاري  وقتیروز سه شنبه، 
نگریست  ماهورشدیم. مادرم بعد از سلام و احوالپرسی لحظه اي ایستاد و بهت آلود به مادر 

   و سپس به من نگاه کرد.
  توي گوشش زمزمه وار گفتم:

  چی شده مامان؟-
  و جایی دیدم.احساس می کنم این خانم-
  کجا؟-
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  نمی دونم. اما خیلی برام آشناست.-
  نداختم که داشت به ما می نگریست.ا ماهورنگاهی به مادر 
  و آهسته به مادرم گفتم: لبخندي زدم 

  مامان... بریم...خب -
یک ل نشستیم. مادر هنوز در فکر بود که روي مب ماهوروارد هال که شدیم با تعارف پدر 
  دفعه، اضطراب وجودم را فرا گرفت.

  خیلی خوش اومدین.-
  ممنون.-

  پدرم مشغول صحبت بود و می گفت:
و  مسئول جمع  تو شهرداري کار می کنه میلاداطلاعاتی دارین.  میلادفکر کنم راجع به -

خترتون تو دانشگاه چند واحد عمومی رو با د ست. البته روان شناسی خونده وآوري معتادا
خانم همکلاس بوده. پسرم یه آپارتمان داره که خودم براش خریدم و قراره شب  ماهور

  عروسیش بهش به عنوان کادو بدم...
  مادر گفت:

  ببخشید خانم شریفیان من شما رو جایی ندیدم؟-
  حرفی بزند. مادرم ادامه داد: ماهورقبل از آن که مادر 

  له، درست حدس زدم اسمت الهه صمدي نیست؟ب-
  عینکش را بیرون آورد و به مادرم خیره شد و سپس گفت: ماهورمادر 

  و تو سیما صفاریان هستی؟-
  در همین لحظه بود که پدرم با لبخند گفت:

  خیلی خوب شد گویا خانم ها همدیگه رو می شناسین.-
  که مادر با عصبانیت بهش نگریست. تمام نشده بود هنوز جمله ي پدرم 

  و با تعجب به مادرها می نگریستم.قلبم هري ریخت 
  مادرم رو به خانم صمدي گفت:

  رو به روي هم قرار گرفتیم.  خوبه. بعد از سال ها من و تو،-
  خانم صمدي پوزخندي زد و روي برگرداند. مادرم با کنایه گفت:
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  داري؟ وهنوز هم  عادت زشت مسخره کردن دیگران-
  او عصبی به مادرم نگریست و گفت:

  و داري. تو چی؟ هنوز تمام عادت هاي زشتت-
دوستات داشتی. سر دسته شونم  هر عادتی داشتم بهتر از  مسخره کردن بودکه تو و  من-

  تو بودي...
  خوب موندي!-
  بهتر هم شدي! ،تو که نه تنها خوب موندي-
  چیه؟ ناراحتی؟-

  گفت: رو به مادرم  نگریستم. پدربا ناراحتی به پدرم 
 بس کنید. -

  با عصبانیت گفت: ماهورپدر 
  یه نفر بگه این جا چه خبره؟-
  هیچی چه خبره ایشون یاد دوران دبیرستانشون افتادن.-
  چرا نیفتم؟ مگه این که خیلی بی غیرت باشم که اون روزها رو فراموش کرده باشم.-

  رو به همسرش گفت: ماهورپدر 
  ار کردي خانم؟ تو چی ک-
  من هیچ کاري نکردم.-

  از جا بلند شد و گفت: ماهورمادرم با شنیدن این جمله ي مادر 
با  تمام مدتی که می رفتیم مدرسه  ي شد بذارین خودم بگم. این خانم حالا که این طور-

  دوستاش جمع می شد و منو مسخره می کرد...
  ن چرا باید شما رو مسخره می کرد!امامان خواهش می کنم آروم باش. آخه خانم شریفی-
  از خودش بپرس که چرا؟-

  رفت. او من و من کنان گفت: ماهورهمه ي نگاه ها به سوي مادر 
  ما، ما فقط می خواستیم دور هم شاد باشیم همین.-
من بودم. من آب می  وژه ي خنده تونم شما می خواستین دور هم شاید باشین و س-

  خوردم شما می خندیدین. تکون می خوردم می خندیدین، درس بلند نبودم می خندیدین...
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  ناراحت گفتم:
  مامان، خواهش می کنم...-
. اون روز تا حالا من میلادش خواهش می کنم راه انداختی. ببین بسه دیگه تو هم، همه -

به خاطر دل تو  اومدي گفتی بریم خواستگاري.که رو نمی شناختم. یعنی روزي  ماهورمادر 
فوري گفتم. باشه. فقط چند باري تلفنی با این خانم حرف زدم و از روي صدا نتونستم 
تشخیص بدم که کی هست. حالا فکر نکن که همه چی به خوبی و خوشی تموم می شه. 

  این خانم باشیم. تمسخر چون نمی خوام یه عمر مورد 
  هانم را قورت دادم و گفتم:آب د .قلبم هري ریخت

  ا چیه که می زنی!مامان، این حرف-
  و گفت: پوزخندي زد  ماهورمادر 

  دست پیشو گرفته که پس نیفته!-
  مادرم کیفش را برداشت و رو به پدر گفت:

  سرگرمی بودم... نمی ذارم پسرم مثل خودم بشه.راه بیفت بریم. اون سال ها من مورد -
  بزند. عصبانی آن جا را ترك کرد. حرفی قبل از آن که پدرممادرم 

  نگاهی به پدر انداختم که بلند شد تا برود. دنبالش راه افتادم و گفتم:
  بابا، بابا...-
  بیا، مگه ندیدي؟-
  بابا، خواهش می کنم...-

انداختم که حالا داشت اشک می ریخت. سري به نشانه  ماهورنگاهی به  وجه به من ربدون ت
و از خانه اشان بیرون زدم. مادر و پدرم توي ماشین منتظرم بودند. با ي تاسف تکان دادم 

عصبانیت از جلویشان رد شدم و بی توجه به پدرم که صدایم می کرد راهم را عوض کردم و 
 ماهوران ها می رفتم. باورم نمی شد! هیچ مشکلی بر سر راه رسیدن به بی هدف در خیاب

  نمی دیدم.
  و مادر هر کدام گوشه اي نشسته بودند.  وقتی به خانه برگشتم. پدر

  مادر دستمالی به سرش بسته بود و آه و ناله می کرد. با عصبانیت گفتم:
  چرا این طوري کردي مامان؟-
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  گفت: پدر
  ، مامانت سر درد داره.میلاد-
این منم که سرم درد می کنه. به خاطر بچه بازي هاي چند سال پیش. به خاطر یه بهانه -

  مسخره...ي الکی و 
  هنوز جمله ام تمام نشده بود که مادر عصبی گفت:

سال ها ست، نه از نظر من که تمام اون بهانه هاي مسخره! این چیزا،  از نظر تو مسخره -
و هم نداشتم که باهاش درد و تحقیر می شدم و هیچ کس میون همه ي بچه هاي مدرسه 

  دل کنم. 
  چرا شما تحقیر می شدین؟-
تربیت خانوادگی نداشتن. چون تفریحشون اذیت کردن دیگران بود. چون  اچرا؟ چون اون-

  من فقط کمی از نظر درسی ضعیف بودم.
  گذشته.  ،گذشته ها-
  نه نگذشته. براي من نگذشته.-
  این وسط من باید چوبشو بخورم؟-
  تو چوبشو الان بخوري بهتره که یه عمر مورد تمسخر این خانم و دخترش باشی.-
ي گذشته کرده چرا اسم تو می زنی مامان. اون خانم یه اشتباهی  یه کها چاین حرف-

  یاري.دخترشو م
الگوي  یت غلط خانوادگی، اون خانم مادرمثل این که نفهمیدي چی گفتم! گفتم، ترب-

بلکه هر کس دیگه اي هم دامادشون بشه هنوز به ماه  ،همون دختره. مطمئن باش نه تنها تو
  ش می کنن.شینن و مسخره  می هم نکشیده مادر و دختري

  این طوري نیست. ماهور-
  مگه باهاش زندگی کردي که این قدر خوب می شناسیش. -
  و خوب می شناسم. ماهورمن -
  تا زمانی که زیر یک سقف نرفتی نمی تونی بفهمی طرف مقابل چه اخلاقایی داره.-
  دختر خوبیه. من حاضرم براي اخلاق  خوبش قسم بخورم. ماهور-
  بهترین دختر دنیا. مادرشو چی می گی... ماهور لااص-
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  شما کینه کردي.-
  تو جاي من نیستی. تمام عمرم هم که باشه نمی بخشمشون.-
  پس کینه کردي دیگه...-
اسمشو هر چی دلت خواست بذار. من بهت اطمینان می دم اون زن اخلاق زشتشو هنوز -

  ترك نکرده
  و خراب نکن مامان.نآینده ي م ،خواهش می کنم به خاطر خودت-

  مادر با گریه گفت:
  تو نمی فهمی! این مخالفت به خاطر خودت و آینده ته. می فهمی!-

  می خواستم حرفی بزنم که پدر با عصبانیت گفت:
  مگه نمی بینی حالش خوب نیست.-

  تاسف تکان دادم و به اتاقم رفتم. سري به نشانه ي
  مادر با صدایی بلند گفت:

احمق رفتار کردن اون وقت روزي صد بار  ی فهمه! فردا، پس فردا که باهاش مثل یهاین نم-
  به غلط کردم می افته.

رفتم و توي رخت خوابم با عصبانیت به اتاقم دیگر تحمل حرف هایشان را نداشتم و 
در کنار باورم نمی شد. اگر همچین چیزي نشده بود حالا با فکر این که آینده ام را خوابیدم. 

  می سازم به خواب می رفتم. ماهور
از پایین تختم برداشتم و پاسخ صبح با صداي زنگ تلفن همراهم از خواب بیدار شدم. آن را 

  گفتم:
  الو.-
  و بر نمی داري؟الو. سلام چرا گوشی-
  سلام. صبح بخیر. -
  الان کجایی؟ می خوام ببینمت.-
  فکر نکنم بتونم الان ببینمت.ببخشید. -
  ؟که نمی تونی راست می گی-
  چرا این طوري می گی! -
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  اي مادرت باعث شده که ...گفتم شاید حرف-
  ببین. حرفاي مادرم از عشق و علاقه ي من کم نمی کنه.-
  خیلی بد شد.-
  نمی کردم. آره، اصلا فکرشو-
  ش داشتم گریه می کردم.هم پلک رو هم نذاشتم. همه  از دیشب تا حالا یه لحظه-
بذار کمی که آروم شد باهاش صحبت  ن خیلی ناراحته ، مامانم الاماهورگریه چرا؟ ببین -

  می کنم. 
  یعنی همه چی تموم شد؟-
این حرف ها چیه که می زنی. مگه الکیه که الکی تموم بشه. نگران نباش من اجازه نمی -

  دم هیچ کس و هیچ چیز ما رو از هم جدا کنه.
  قول می دي؟-
  م. اما باشه، دوباره بهت قول می دم.و دادمن خیلی وقت پیش این قول-
  ممنون.-
  کاري نداري عشق من؟-
  نه عزیزم. خداحافظ.-
  خداحافظ. -

حوصله ي هیچ  ه و با عجله راهی سرکار شدم. اصلابعد از پایان تماس، بدون خوردن صبحان
فکر می کردم و به این که چه طور می توانم  ماهورچیزي را نداشتم و سرکار همه اش به 

به خوشبختی  ماهوررم را راضی کنم تا گذشته هایش را فراموش کند و اجازه دهد من و ماد
  برسیم.

مادر داشت میز ناهار را آماده می کرد. می خواستم بدون هیچ حرفی  وقتی به خانه برگشتم.
و با قهر به اتاقم بروم اما با خودم فکر کردم این طوري فایده اي ندارد. با قهر کردن و 

  عصبانی بودن هیچ چیز درست نمی شود. گفتم:
  سلام. خسته نباشی. مامان.-
  بیا. ممنون پسرم زود لباساتو عوض کن و-
  جاست؟بابا ک-
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  یاد...رفته مخابرات کار داشت. دیر م-
د از این که پشت میز نشستم نگاهی به مادر انداختم و عبرفتم لباس هایم را عوض کردم و 

  گفتم:
  مامان، اگه یه سوالی ازت بپرسم ناراحت می شی؟-
  چی می خوایی بگی؟-
  اونا چرا تو رو مسخره می کردن؟-
  عادت داشتن.-
  کرده بودن که فقط شما رو مسخره کنن.و پیدا این عادتچرا -
بچه هاي دیگه رو هم مسخره می کردن. اما بیشتر از من نقطه ضعف داشتن. سر هر  -

  چیزي می خندیدن و مسخره بازي رو شروع می کردن.
  بچگی ها داشتن.  مدرسه از این خب خیلی ها تو دوران -
  . . ذاتشون بد بودمی تونم بذارم به حساب بچگی شوننه. ن-
 ماهورآخه این چه حرفیه که می زنی مامان. ذاتشون بد بود یعنی چه! من مطمئنم مادر -

  الان  از همه چی پشیمونه. 
  آره خیلی هم پشیمونه! می بینم!-
  شما ببخش.-
  و می زدي؟کنی هنوز همین حرفببخشم! ببینم اگه قرار نبود با دخترش ازدواج -

  سري تکان دادم و گفتم:
  اي نبودي مامان!تو که کینه -
وقتی دوباره یادم به اون حرکاتش می افته دلم می سوزه. دلم براي سادگی خودم می -

  سوزه. الان هم براي سادگی پسرم دلم می سوزه.
  اون هر کاري کرده شما نباید اجازه می دادي که به این کاراش ادامه بده. -
برسی. بهتره بهت بگم  ماهور تمام این حرف ها رو داري می زنی که به ازدواج با اون-

  فراموشش کن.
  عصبی شدم اما سعی کردم خودم را کنترل کنم.

  نمی شه مامان. دوستش دارم.-
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  خود دانی!-
  ا ناراحتی آشپزخانه را ترك کردم.قاشق را روي بشقاب انداختم و ب

  تماس گرفتم.  ماهوربا تلفن همراه و 
  الو. سلام.-
  صحبت کردي؟ . ببینم تو با مامانت ماهورسلام -
  هر چی در این مورد باهاش صحبت می کنم. خودشو به اون راه می زنه.-
ه معذرت خواهی بد نیست راضیش کنی که حداقل به خاطر تو هم که شدي ی. ماهور-

  من بکنه. خشک و خالی از مامان
  صحبت کردي؟ چی شد؟ تو با مامانت -
تو رو  میدم که بدش نمی یاد پشیمونی مامانحرف هاش فه ه. اما اون خیلی ناراحته. از آر-

  از اون سال ها بفهمه.
باشه. من با مامانم حرف می زنم. بالاخره اگه اون طوري باشه که مامانت می گه، مامانم -

  کار اشتباهی کرده.
  ن دروغ می گه؟اگه اون طوري که مامانت می گه! یعنی می خوایی بگی مامان م-
نه، نه من همچین منظوري نداشتم. می گم شاید به اون شدیدي که مامانت می گه نبوده -

  باشه.
  هست. چون این طور که معلومه مامان خیلی اذیت می شده و هنوز هم یادش مونده.  -
  خب حالا می گی چی کار کنیم.-
ار پشیمونی کنه. بالاخره ازش بخواه که حداقل از گذشته اظهصحبت کن و تو با مامانت -

  کارشون از لحاظ اخلاقی درست نبوده.
بعضی خاطرات هستن که هیچ وقت فراموش نمی شن و تا آخر عمر توي ذهن آدم می -

  مونه.
  معلومه که خیلی اذیت می شده.-
ت صحبت کن و ازش بخواه گذشته ها باشه. من با مامانم صحبت می کنم. تو هم با مامان-

  رو فراموش کنه.
  ممنون عزیزم.-
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  خواهش می کنم. من هر کاري که می کنم براي خودمونه.-
  آروم بشه و... دوست دارم قلب مامانم  ولی من اول-
  اگه خدا بخواد همه چی درست می شه. کاري نداري عزیزم؟-
  نه. منتظر خبرت هستم. -
  باشه. خداحافظ.-
  خداحافظ عشقم.-

هر بار می خواستم با مادرم صحبت کنم. ناراحت و عصبی می شد. می دانستم نمی توانم از 
  راه لجبازي و قهر کاري از پیش ببرم. مادر از راه گفتگو بیشتر قانع می شد. 

ساعتی بعد مشغول تماشاي تلویزیون بود که بهش نگریستم می خواستم کنارش بنشینم و 
  تلفن همراهم تماس گرفت.با  ماهوربا هم صحبت کنیم که 

  گوشی را برداشتم و جواب دادم:
  .ماهورسلام. -
  سلام. حالت خوبه؟-
  ممنون. چه خبر؟-
من خیلی با مادرم صحبت کردم. نمی فهمم حرف حسابش چیه. یه بار می گه اون موقع -

  ها ما بچه بودیم و خوش. یه بار هم یه چیز دیگه اي می گه.
  .شاسیبهتر می شنبه هر حال خودت -
مامان مهربونه و چیزي تو دلش نیست فقط گاهی اوقات غرور الکی می گیرتش که اون -

  هم موقتیه.
من هم همین طور اما خیلی حساسه. یعنی یه مقدار زود ناراحت می شه و به دل  مامان -

  یه فکري به نظرم رسید. می گیره. اما اگه ازش عذر خواهی بشه. سریع می بخشه.
  چه فکري؟-
  دو شونو به یه رستوران دعوت می کنیم. هر -
  خب...-



 

13 
 

 امانماون جا همدیگه رو می بینن و با هم صحبت می کنن. البته من قبلش با م ،خب-
انم شریفیان از گذشته ها پشیمونه و می خواد ازت صحبت می کنم و بهش  می گم که خ

  معذرت خواهی کنه.
  ...میلاد-
  . ماهورچاره اي نداریم -
  کاري نداري؟ باشه. فعلا-
  نه. خداحافظ.-
  خداحافظ.-

  بعد از تماس رفتم و کنار مادر نشستم و گفتم:
  مامان. می تونم باهات صحبت کنم. -
این وصلت فایده اي نداره.  میلادمی دونم در مورد چی می خوایی صحبت کنی. ببین -

  فراموشش کن.
دي می تونستی به و فراموش کنم. شما بوراحت داري به من می گی که عشقم خیلی-

  و که این قدر دوستش داري فراموش کنی؟همین راحتی کسی
  مادر لحظه اي فکر کرد و سپس شانه اي بالا انداخت و گفت:

  نمی دونم.-
   نمی دونم نه، مامان خودت خوب می دونی که من چی دارم می گم.-
ما بدرد اینا نمی این خانواده به درد ما نمی خوره. اینا خیلی زبون دارن. پر رو هستن. -

  خوریم.
  ش فکر و تصورات تو از خاطرات چندین سال پیشه. مامان. اینا همه -

  کرد و داشت به گذشته فکر می کرد.مادر سکوت 
ش نداره. در واقع از کارهاي گذشته و شده و دیگه اون اخلاق هاي سابق ، عوضماهورمادر -

ده. البته خواسته عذر خواهی کنه که پشیمونه و با دیدن شما به یاد گذشته کلی ناراحت ش
  روش نمی شده.

  اي سر بلند کرد و به من نگریست. لحظهمادر 
  سپس در حالی که سعی داشت لبخندش را مخفی کند گفت:
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  راست می گی؟-
هنوز همون اخلاق و رفتارها رو  ماهورچرا باید دروغ بگم؟ در ضمن، بهتره بدونی اگه مادر  -

  داشت هرگز حاضر نبود از شما عذر خواهی کنه. مامان جان، بهتره کینه رو کنار بذاري.
  پس چرا جلوي خودم این کار رو نکرد؟-
  مگه شما مهلت دادي؟-
  ذهنم مونده. يش تومون سال ها تا همین الان. خاطره خب، من ناراحت بودم. از ه-
می گفت، مادرش هیچ وقت  ماهور حرف می زدم، ماهورمن الان که با شما حق داري. اما -

داشته باشی. در واقع  ن خاطرات اون سال ها رو با خودتفکر نمی کرده شما تا همین الا
و اذیت شدي ناراحته و اون دیگه یادش هم رفته بود. اما با دیدنت و این که چه قدر ناراحتی 

  از خودش شرمنده شده. 
ادرم معلوم بود که کمی تحت تاثیر قرار گرفته، موقعیت را مناسب دیدم و از چهره ي م

  گفتم:
  تون من دعوت اونا رو به رستوران قبول کردم.با اجازه -
  تو چی کار کردي؟-
تو مامانش با هم بتونین بعد از سال ها هم،   وت کرده به رستوران. تاازمون دع ماهورخب، -

  آشتی کنید و...
  تون برسین آره؟به خواسته  ماهورهم تو و -
خودش روش نمی شده و این طوري خواسته از  ماهورشاید مادر  مامان خواهش می کنم.-

  دل شما در بیاره.
  قبول کرد.  استه ام پافشاري کردم تا آن قدر روي خو

  پیام کوتاهی فرستادم و نوشتم: ماهورکه رضایت مادرم را جلب کردم. براي  بعد از این
راضی کردم. حالا نوبت توست. در مورد رستوران هم بهش گفتم و باور کرد. تو  من مادرمو-

  هم به مادرت بگو.
  پاسخ داد: ماهوربعد از چند دقیقه 

  من هم چند ساعت پیش راضیش کردم.  قرار رستوران رو امشب ساعت ده می ذاریم.-
***  
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قرار گذاشته  ماهوررا روي میزي که از قبل با  ماهوروقتی وارد رستوران شدیم. خانواده ي 
  خدا می کردم کارها به درستی پیش برود.  ،دیدم. اضطراب داشتم و خدا بودیم،

انداختم و بهش لبخند  ماهورهمه پشت میز نشستیم. نگاهی به  بعد از سلام و احوالپرسی
  زدم. 

  اه نمی کردند.مادرها به هم نگ
  گفت: ماهور

  اومدین.ممنون که -
  من هم گفتم:

  مدن؟ومنم ممنون. پدر نی-
  مده؟ونه. بابا یه کمی کسالت داشت. آقاي راد چرا نی-
  خسته بود زودتر خوابید.بابا -
  ..به سلامتی. مثل این که این مهمونی فقط یه مجلس به افتخار مادرهاست.-

  گفت: ماهورمادر بعد از سفارش غذا و حین خوردن بودیم که 
به این نتیجه از اون شب تا به حال خیلی دارم به خودم فکر می کنم و به تو. می دونی، -

به خاطر یه سري شیطنت هاي بچه گانه که هر کسی تو دوران رسیدم که درست نیست 
  به هم علاقه دارن بشیم. امدرسه مرتکب می شه مانع ازدواج دو تا جوون که واقع

  گفت:مادر بعد از کمی سکوت 
  تی که هر کسی داره؟! شیطن-

  و با دست هایش شروع به خوردن کرد و بعد عصبی قاشق و چنگال را روي بشقاب گذاشت 
  در حالی که می گفت:

ببین، من دارم غذامو با دست می خورم. ببین موقع خوردن حرف می زنم. نمی خوایی -
رده نمی موقع نشستن روي صندلی قوز کمسخره کنی؟ نمی خوایی بخندي؟ ببین پسرم، 

  خوایی بخندي؟
  به آرامی گفتم:

  جان خواهش می کنم. آروم باش. الان همه نگاه مون می کنن. مامان-
  با ناراحتی کیفش را برداشت و رفت. ماهوردر همین لحظه بود که مادر 
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  با بغض به من و مادرم نگریست.  ماهور
  جان... ماهور-

  با گریه رفت. ماهورهنوز جمله ام تمام نشده بود که 
  راه افتادم. ماهورسري تکان دادم و به دنبال  رم سر به زیر افکنده بود و ماد

  جان...یه لحظه صبر کن. ماهور، ماهور-
  بی توجه به حرف هاي من سوار ماشینشان شد.  ماهور

  هنوز مادرش ماشین را روشن نکرده بود که رفتم در را باز کردم و گفتم:
  یه لحظه گوش کن. ، خواهش می کنمماهور-
  چی می خوایی بگی؟-
  به دل نگیرید. من خواهش می کنم، -

  عصبانی گفت: ماهورمادر 
  ، اگه من امشب اومدم این جا فقط به خاطر دخترم بود.میلادببین آقا -

  در را از دستم گرفت و آن را بست و ماشین حرکت کرد و رفتند. ماهور
 تا با مادرم برخوردي داشته باشم، اعصابم بهم ریخته بود و با عصبانیت وارد رستوران شدم 

  اما او رفته بود.
  گشتم. مادر توي تاریکی نشسته بود و پدرم کنارش دلداریش می داد. وقتی به خانه بر

  عصبانی جلو رفتم و گفتم:
  چرا اون کار رو کردي مامان؟-

  . عصبی گفتم:مادر سکوت کرد و جوابی نداد
  اون رفتار رو از خودت نشون دادي! اگه هنوز ته قلبت راضی نبودي چرا اومدي و-

  میان دستانش گرفت و حرفی براي گفتن نداشت. با ناراحتی ادامه دادم: مادر سرش را 
حاضر شد ، ماهورو فهمیدم. خیلی خودخواه و مغرور و کینه اي هستی. مادر فقط یه چیزی-

  غرورشو کنار بذاره. اما...به خاطر دخترش 
سري به نشانه ي تاسف تکان دادم و رفتم توي اتاقم، وسایلم را برداشتم و از خانه بیرون 

  زدم.
  پدر به دنبالم آمد و گفت: 
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  کجا می ري؟ میلاد-
که آدماش گذشت نداشته  اشین بهتر از بودن تو خونه ایه خوابیدن توي پارکینگ و م-

  نن.فکر خودشوباشن و فقط به 
  این جمله را گفتم و سوار ماشین شدم. 

  ..، هوا سرده.میلادبیا داخل -
  م خونه ي خودم می خوابم.شما نگران من نباش. من می ر خب سرد باشه. اصلا-
  بري اون جا بخوابی.لج نکن. بیا داخل درست نیست که تو شب -

  ماشین را روشن کردم و گفتم:
  گفتم که نمی یام. -

خانه رفت. با تلفن  داخل  رش را به نشانه ي تاسف تکان می داد بهدر حالی که سپدر 
گوشی را بر نمی داشت. دست بردار نبودم، آن قدر تماس  تماس گرفتم. اما ماهورهمراه 

  گرفتم تا جواب داد. 
  الو...-
  .ماهورالو سلام -
  سلام.-
  عذر می خوام نمی خواستم این طوري بشه.-
م از توي ، اینطوري بشه. اون از شب خواستگاري هیچ وقت فکرشو نمی کردم این-

  رستوران. به همین راحتی از هم جدا داریم می شیم.
  ! جدا می شیم یعنی چه!ماهوراین حرف ها چیه -
  مثل این که تو باورت نشده مادرت به کل با این ازدواج مخالفه.-
  من راضیش می کنم.-
  اگه راضی نشد چی!-
  می شه.-
  راضیش کنی؟می خوایی چه طوري -
  فکر می کنی من الان کجام؟! -
  خب کجایی؟-
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  من الان توي کوچه نشستم تا به تو برسم.-
  تو کوچه هستی! تو واقعا-
من تو رو دوست دارم و براي ازدواج با تو هر کاري می کنم. تو  ي چی باورت نمی شه!برا-

  فقط به من اطمینان بده که تا آخرش هستی؟
  نداره. خب معلومه که هستم.این که دیگه سوال کردن -
  ، ارزش هر چیزي رو داري.ماهور-
  تو هم همین طور.-
  می دونم که دارم. اگه نداشتم که براي به دست اوردن توي کیمیا، تلاش نمی کردم.-
فکر می کردم همه چی خیلی راحت و آسون پیش می ره. تمام مراسم به خوبی انجام می -

  مونو شروع می کنیم.و زندگی عاشقانه ریم زیر یه سقف شه و من و تو می 
  مطمئن باش دیر یا زود همین طور که می گی می شه. فقط صبر کن و ببین.-
  این چند روز فقط کارم گریه بوده.ات داري منو امیدوار می کنی. تو با حرف-
  . بالاخره همه چی درست می شه...ماهوراین قدر خودتو اذیت نکن -

  مان باز شد و مادرم بیرون آمد. اصحبت می کردم. در خانه  ماهورهمین طور که داشتم با 
  با دیدنش آهسته توي دهانی گوشی گفتم:

  م اومد. من بعد باهات تماس می گیرم.مامان ماهور-
  ؟تو که گفتی تو کوچه اي!-
  ماشین! يم. توخب دم در، توي کوچه -
  باشه. باشه. خداحافظ...-

  زد. از ماشین پیاده شدم و مادر گفت: مادر آمد و چند ضربه اي به شیشه
  به یاد ندارم شبی بیرون از خونه، سر کرده باشی.-

  بهش نگاه کنم گفتم:که بدون این 
  خواهش می کنم مامان. برو داخل و کاري هم به من نداشته باش.-
  بریم داخل.-
  گفتم که، شما بفرمایید داخل.-
  هم به خاطر ازدواج.خوبه. به همین زودي تو روي من ایستادي. اون -
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و پیدا کردم و می خوام ما نایستادم. من فقط تصمیم خودمو گرفتم. عشقممن تو روي ش-
  شما هم لطف کنید برید داخل. یا هیچ کس! ماهورازدواج کنم. الان هم می گم، یا 

  انگار صمیمتت از بین رفت. هی شما، شما راه انداختی!-
  بمونی.مامان. برو داخل. این جا خوب نیست  -
  من هیچ جا نمی رم تا نیاي داخل.-

عصبی و ناراحت به مادرم نگریستم. می دانستم اگر بخواهم این جا بمانم.  او نیز تا صبح پا 
  به پاي من خواهد ایستاد. از خودم شرمنده شدم و آهسته گفتم:

  و قفل کنم بیام.باشه. برو تو مامان. تا ماشین-
  ود و گفت:سر جاي خود ایستاده بهنوز مادر 

  قفل کن بریم. -
  دیدم چاره اي نیست. در ماشین را قفل کردم و هم پاي مادر وارد خانه شدیم.

  می خواستم به اتاقم بروم که مادر  پرسید:
  چیزي می خوایی بخوري؟ برات بیارم.-

  با کنایه گفتم:
  ممنون مامان. به خاطر شما تو یه رستوان عالی یه غذاي خوب صرف شده.-

ین صورت ادامه دادم. با مادر قهر نبودم اما چند روزي را به همي اتاق و در را بستم. رفتم تو
  شب خستهنمی کردیم. تا این که یک  ماهورهیچ بحثی در مورد زیاد صحبت نمی کردم. 

و ابم نیز بهم ریخته بود اعص داشتم،سرکار . به خاطر درگیري شدیدي که به خانه برگشتم
  خواستم به اتاقم بروم که مادر آمد و گفت:می سرم درد می کرد. 

  خسته نباشی. میلاد-
  ممنون.-
  و بدي؟ا کی می خوایی این جوري جواب منت-
  چه جوري!-
خودتو به اون راه نزن. من خوب می فهمم که اخلاقت عوض شده. ببینم اگه یه خبر -

  نوي هنوز هم بی حوصله و خسته اي؟خوش بش
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و از ه باید تمام معتاداي کارتون خوابطرح داشتیم ک امروز یهم مامان. من واقعا خسته -
  م. ن که من چه قدر بی حوصله و خسته می کردیم. دیگه خودت فکرشو ک خیابون جمع

  لحظه اي بعد سکوت کردم و با کنجکاوي پرسیدم:
  خبر خوش؟-
  بله. -
  چی شده؟ -
  مثل این که خبرها به گوشت نرسیده.-
  یعنی چی!-
  و گذاشتم.خانم شریفیان و قرار خواستگاری گ زدم خونه يمن امروز زن-

  با خوشحالی گفتم:
  راست می گی مامان؟-

  بعد انگار که از سوال خودم پشیمان شده باشم. با اندوه گفتم:
  نکنه باز هم می خوایی...-
  بهت نگفته!  ماهورکه  تعجب می کنم -

  لبخندي بر لب زد و ادامه داد:
  به امید خدا همه چی درست می شه. نه پسرم این دفعه دیگه

  صدایی لرزان گفتم:قلبم به تپش افتاد و با 
  تلفنم خاموش بوده.  -
، خیلی بده که یه مادر پیش چشم بچه هاش خودخواه جلوه کنه. من میلادمی دونی چیه -

به نوبه ي خودم گذشته رو فراموش می کنم. تمام فکر و ذکرم به خاطر تو بود که فردا پس 
فردا نتونی با اخلاق این مادر کنار بیاي. اما تو که نمی خوایی با مادرش زندگی کنی. می 

  س بهتره من مانع این ازدواج نباشم.پ خوبه.خیلی  ماهورگی هم که اخلاق 
  درم را بوسیدم و ازش تشکر کردم و گفتم:بی اختیار ما

  مامان، یه عمر نوکرتم.  ازت ممنونم.-
  دیگه خودتو لوس نکن. برو لباساتو عوض کن بیا یه چیزي بخور.-
  چشم. چشم مامان مهربونم.-
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آن شب به خاطر خستگی زیاد و خبر خوشی که شنیده بودم زود خوابم برد. اما صبح به 
تماس گرفتم. او هم بعد از چند بوق خوردن جواب  ماهورمحض بیدار شدن با تلفن همراه 

  داد:
  سلام.-
  سلام. صبح بخیر.-
  هات تماس می گرفتم جواب نمی دادي؟صبح تو هم بخیر. چرا هر چی با-
خانم، انگار یه خبرایی  ماهور. بعدش هم که شارژش تموم شد و خاموش بود. نمی تونستم-

  شنیدم.
  درست شنیدي.-
  و گذاشته.انم دیشب گفت که قرار خواستگاریمام-
مامانت خیلی  اما آره. وقتی زنگ زد کلی ترسیدم گفتم الان دوباره دعواشون می شه.-

  ان بشه.نکنه بازم مثل توي رستورمی گم، خوب صحبت می کرد. 
ن آدمی نیست که بخواد دوباره اون رفتارها رو دیگه نگران نباش. مامان دیگه همچینه -

  داشته باشه. 
  خدا را شکر.-
  دیدي بهت گفتم همه چی درست می شه.-
  منتظرم که دیگه به طور رسمی زن و شوهر بشیم.-
  به زودي همچین اتفاقی می افته.-
  م.به امید اون روز زنده -
  همین طور.من هم -
  مون کلی نقشه دارم.براي آینده -
  هم اجرا کنیم.ونو با همدلی، ش، یکی همه باید یکی-
باز هم خدا را شکر می کنم. ولی اون قدر استرس دارم که دلم می خواد خیلی زود مراسم -

  خواستگاري انجام بشه.
  م.جان. ما حالا، حالا ها کلی مراسم در پیش داری ماهورچه عجله اي داري -

  خندید و گفت:
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  یعنی می خوایی بگی تو عجله اي نداري؟-
م یه آزمایش خون و یه جشن اي بابا، اگه به من بود که هیچ کدوم از اینا رو نمی خواست-

  عروسی.
  فرض کن خونمون به هم نخوره! میلاد-
  آخه اینم حرفه که تو می زنی؟-
  حالا ناراحت نشو خواستم شوخی کنم.-
  شوخی ها نکن. من باید برم سرکار، باید قطع کنم. دیگه با من از این-
  باشه. خداحافظ.-
  خداحافظ عشق من.-

***  
مدتی را با هم  ماهورمراسم خواستگاري به خوبی برگزار شد و قرار بر این شد که من و 

عروسی کنیم. هیچ وقت این قدر خوشحال نبودم. وقتی  ماهوربعد از پایان دانشگاه نامزد و 
 ماهورخون آمد و ما می توانستیم بدون هیچ مشکلی با هم ازدواج کنیم.  جواب آزمایش
  خندید وگفت:

  مثل این که حدسم اشتباه بود و خونامون به هم خورد.-
  خندید و گفت: با چشم غره بهش نگریستم.

  شوخی کردم...-
کردند.  تمام نگرانی ام به خاطر مادرها بود که همیشه با سلام و صلوات با یکدیگر رفتار می

هر دو به این نتیجه رسیده بودند که باید به خاطر ما هم که شده گذشته ها را فراموش 
کنند. البته هر کدام به سلیقه ها و عقاید مختلفی داشتند که در آخر سعی می کردند همه 

  چیز به نظر و خواسته ي ما پیش برود.
اب داشتم و هر لحظه انتظار داشتم اضطرشبی که قرار بود براي خرید انگشتر به بازار برویم. 

سرم درد  با هم بحث کنند و یا رفتاري کنند که همه چیز بهم بخورد. ماهورمادرم و مادر 
  گفتم: ماهورمی کرد و رو به 

  فکر می کنم برا الان دیگه کافیه. ماهور-
  ولی ما که هنوز چیزي نخریدیم.-



 

23 
 

  یایم.خب یه روز دیگه دوباره م-
  جایی نرفتیم.هنوز هم که زیاد -
م و چند جاي دیگه هم یباشه. پس بهره بریم یه آب هویج بستنی بخوریم بعد دوباره بیا-

  بگردیم.
  گفت: ماهورنگاهی به مادر ها انداختم. آن ها هم موافق بودند. حین خوردن بودیم که 

  و انتخاب کنم.شون قشنگ بودن نمی دونم کدومشوندیگه گیج شدم، همه -
  و گفت:  مادرم لبخندي زد

  عجله نکن عزیزم. سعی کن همون چیزي که بیشتر به دلت می شینه انتخاب کنی. -
  نگاهی به من انداخت و گفت: ماهورمادر 

  اما من هنوز هم می گم باید اون  سه تا النگو هم می خریدي تا شش تا بشن.-
  گفتم:

  م دیر نشده می خوایی بریم  بخریم؟هنوز ه-
  مادرم گفت:

  یه تک پوش بخریم بهتر باشه تا شش تا النگوي نازك! فکر کنم اگه-
  جلوه ي شش تا النگو بیشتره یا یه تک پوش؟-

انداختم. می دانستم اگر ما وساطت نکنیم بحث بالا می گیرد.  ماهوربه عاجزانه نگاهی 
  گفت: ماهور

  به نظرم به جاي النگو و تک پوش یه سینه ریز قشنگ بخریم. بهتره. -
  به هر دویشان نگریست و ادامه داد:سپس با لبخند 

  نظرتون چیه؟-
  قبل از آن که مادرها حرفی بزنند، گفتم:

  به نظر من هم سینه ریز بیشتره. -
  گفت: ماهورمادرم سکوت کرد و مادر 

  هر جور خودتون دوست دارین بالاخره شما جوونید!-
  ته گفتم:آهس ماهوروقتی دوباره قرار شد براي خرید برویم. شانه به شانه ي 

  جان، بهتره هر چی زودتر یه چیزي انتخاب کنیم و بخریم.  ماهور-
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  اما این طوري که نمی شه. -
خره صبر مامانا بالامی ترسم، یایم و هر چی دوست داشتی برات می خرم. بعد خودمون م-

  برامون بمونه...و خاطره ي بدي تموم بشه و امشب
  باشه. سعی خودمو می کنم.-

اهل آرایش نبود، صورتش صفا و طراوت خاصی  ماهورعاشق رفتار و حرف زدنش بودم. 
داشت. دوستش داشتم و حاضر بودم برایش هر کاري کنم تا لبخند رضایت را بر صورت 

  زیبایش ببینم...
  ..جدایی بیفتد. ماهورهیچ چیز باعث شود که میان من و دوست نداشتم 

  برگشتیم. رو به مادر گفتم: آن شب وقتی بعد از خرید به خانه
  مامان به خاطر همه چی ازت ممنونم.-
  من کاري نکردم.-
  فکر می کنی نمی دونم به خاطر من صبوري می کنی.-
این همون کاریه که اون خانم داره به خاطر دخترش انجام می ده وگرنه به خوبی مشخصه -

  که داره منو تحمل می کنه.
  فکر نکنم این طوري باشه.-
  فکر نمی کنی! چرا-
اگه منظورتون  قط سکوت کرده بود و نگاه می کرد.رفتار بدي ندیدم. ف ماهورمن از مادر -

  اون النگوهاست. خب این طبیعیه هر کسی یه نظري براي خودش داره.
  . همون کاري که من می کردم.سته. فقط ساکت بود و نگاه می کردآره در-

  پیشانیش را بوسیدم و گفتم:
صاف کن. ما می خواییم با این  ماهورو با مادر ی دلتم. خواهش می کنم. یه کممامان خوب-

  خانواده وصلت کنیم و دایم چشم تو چشم می شیم.
با هم ازدواج کردین هر کدوم می رین براي  ماهوراین طوري ها هم نیست وقتی تو و -

  خودتون. 
خدا را شکر خیلی خوب  در واقع این تو هستی که به سمت اونا کشیده می شی. تو هم که

  می تونی باهاشون سازگاري داشته باشی.
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مامان خوبم. اول این که من تو رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. بعدش هم از کجا معلوم -
  هم مثل دختر نداشته ي خودت. ماهورباشه که به سمت ما کشیده بشه.  ماهورشاید این 

  بوسیدم و گفتم: مادر سکوت کرد و دیگر چیزي نگفت. رفتم دستش را
  مامان این قدر اخم هات تو هم نکن. یه کمی بخند.-

  با لبخند به من نگریست و گفت:
  ه هر کاري برات می کنم. ماهورآرزوي من خوشبختی توست. اگه خوشبختی تو در کنار -
  قربون مامان خودم.-
  بسه دیگه. حالا برو بخواب... -

  وي خوشبختی به خواب رفتم.باز هم بوسیدمش و به اتاقم رفتم و با آرز
***  

  چند ماه بعد
وقتی رفتم سرکار، آقاي صادقی مرا به اتاق خودش فراخواند. وقتی وارد یک روز صبح 

  اتاقش شدم. 
  سلام. آقاي راد.-
  سلام. صبح بخیر.-
  ممنون. بفرماید بشینید.-

  روي صندلی نشستم و او نفس عمیقی کشید و گفت:
  حالت خوبه؟-
  اتفاقی افتاده؟بله. ممنون. -
  می خواستم ازت یه چیزي بخوام.-
  چی شده؟-
  راستش، راستش، چه طوري بگم. -
  خواهش می کنم راحت باشین.-
  ببینم راد، آخرین بار کی آزمایش دادي؟-

  قلبم هري ریخت و گفتم:
  چند ماه پیش...چه طور مگه!-
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  ض احتیاط.همه ي کارکنا گفتم به تو هم می گم. مح ببین نگران نشو. من به -
  خواهش می کنم. درست بگین ببینم قضیه چیه؟-
  ارها مبتلا به هپاتیت شده و یه  نفر دیگه هم...ز همکنفر ا یه -

گوش هایم زنگ زدند و فقط لب هایش را می دیدم که تکان می خورد. حالم خراب شد و 
  دیگر نمی فهمیدم چه می گوید. وقتی از اتاقش بیرون رفتم هنوز گیج و گنگ بودم. 

  باورم نمی شد. حتی فرصت نکردم ازش بپرسم که چه کسانی بودند! 
روزهاي قبل لاغر و  نسبت به به نظرم  .متوي آینه نگریست به صورتموقتی به خانه برگشتم. 

  .مبریده بود و لحظه اي آرامش نداشتفکر امانم را . مضعیف شده بود
 به صدا در آمد. نگاهی به شماره ي حک که تلفن همراهم مدر همین افکار غوطه ور بود

  !مکسی که دیوانه وار دوستش داشتبود،  ماهور. مشده بر روي صفحه نمایشگر انداخت
  :مپاسخ را فشرد دکمه ي

  ...ماهورالو سلام  -
  آخه بد قول مگه قرار نبود با هم بریم رستوران. پس چی شد؟ ...میلادسلام -
  داشتم آماده می شدم الان می یام.-
  ...میلادزود باش -
  باشه. باشه.-

***  
میشگی با رسیده بود و سر جاي هزودتر   ماهورطبق معمول  مزمانی که وارد رستوران شد

  را می کشید.  انتظارم یک شاخه گل 
  و گفت: دستم  داد گل را  ماهورم. و سلام گفت مروبه رویش نشست

  سلام. خسته نباشی.-
  چه عجب به جاي غر زدن گفتی خسته نباشی!-

  ش نشاند و گفت:لبخندي به صورت مهربان
کاش می شد دیگه براي همیشه کنار  میلادبی انصافی نکن دیگه. من کی غر می زدم؟! -

  هم باشیم. 
  .عزیزم ماهورما که کنار هم هستیم -
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  منظورم اینه که دوست دارم زیر یه سقف باشیم و زندگی مشترکمونو شروع  کنیم.-
  عزیزم بذار بعد از تموم شدن دانشگاه.-
  خب من که سه دو ترم دیگه بیشتر ندارم. -

  .مدر سکوت به صورت مهربانش نگریست
  داره طولانی می شه.دیگه فکر نمی کنی  میلاد-

آب دهانم را قورت  را فراگرفت. و یک دفعه اضطراب وجودمسیر می کرد  جایی دیگر ذهنم
  دادم و گفتم:

  هر شرایطی با من بمونی. يقول می دي تو ماهور-
  با صمیمیت گفت:

  قول می دم.-
  بشه.نه این طوري نه. یه طوري قول بده که دلم قرص  -
  این حرف ها چیه می زنی. خب معلومه که من همیشه در کنارت می مونم. میلاد-
  ...ماهوردوستت دارم -
  و کنی.ن طور. بیشتر از اون چه که فکرشمنم همی-

موقع خوردن شام، هر چه صحبت می کرد هیچ نمی فهمیدم همه ي حواسم به صحبت 
  ط باید آزمایش بدهم! هاي آقاي صادقی بود. این که گفته بود براي احتیا

  با تو هستم! میلاد-
  هان چی؟-
  می گم چته؟ مثل این که سر حال نیستی!-
  نه چیزیم نیست.-
  چرا یه چیزي هست. از کسی ناراحتی؟-
  م.کر می کنی. راستش یه مقدار خسته نه چرا این طوري ف-
  می گفتی خسته اي و نمی اومدي. خب،-
  نه اشکالی نداره.-
  بر می گردیم خونه.باشه. پس زودتر -
  ممنون.-
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  گفت: ز نخوابیده بود با دیدنم. مادر پشت تلویزیون هنومبه خانه که برگشت
  اومدي؟  میلاد-
  سلام مامان. -

سلامی گفت و تلویزیون را خاموش کرد و براي خواب رفت. عادتش همین بود تا من به 
عوض کردن لباس ها، روي  و بعد از توي اتاق می آمدم نمی خوابید. با خستگی رفتخانه نم

  .م..را بریده بود. نگران شده بود مانمفکر ا متخت دراز کشید
***  

آن قدر ر این مدت د براي آزمایش اقدام کردم. اضطراب وجودم را هر لحظه می آزرد.وقتی 
  برایم نمانده بود. که دیگر توانی  مفکر کرده بود

م داشتم از شدت نگرانی می مردم و دایم جواب آزمایشم را بگیرشبی  که قرار بود فردایش، 
! استرس زودتر تکلیفم را بدانم موست داشتدسکته نکنی خوبه!  میلادبه خودم می گفتم، 

  مثل خوره به جانم افتاده بود و احساس خفگی داشتم. 
با این همه فکر و نگرانی مگر خوابم می برد! از جا بلند شدم و شروع به قدم زدن کردم. 

شن کردم تا مطالعه کنم اما باز فکر بود که سراغم می آمد. هر کاري می کردم باز چراغ را رو
  هم این فکر بود که بر من غلبه می شد. 

که کنار چراغ خواب بود انداختم دوستش  ماهوربراي آرام شدنم نگاهی به قاب عکس 
  دایم با خود می گفتم:. آینده ام برنامه هاي زیادي داشتمداشتم و براي 

تر. این ها همه به خاطر شکلی نداري فقط براي اطمینان بیشتو که م میلادنگران نباش -
  فشار کاري زیاده اگه یه مدت استراحت کنی. همه چی درست می شه.

  نمی دانم آن شب را چگونه به صبح رساندم اما اي کاش هیچ وقت صبح نمی رسید. 
  
  *فصل دوم*

 +Hivوقتی برگه آزمایش را دادند دستم زل زدم به لب هایش که گفت: 
سنگی بزرگ افتاد روي سرم تمام ساختمان به یک باره دور سرم چرخید سرم داغ شد  انگار

  و تنم یخ  کرد و روي زمین افتادم.
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ي به خوردم دادند و سعی کردند سخت و ناگوار بود و باور کردنش برایم مشکل. آب قند
  یم بدهند اما این حرف ها و دل سوزي ها به درد من نمی خورد. داردل

  آن چه نباید اتفاق می افتاد پیش آمده بود. مثل مسخ شده ها شده بودم. 
  امکان نداره، دروغه، اشتباه شده. باورم نمی شد دایم با خود می گفتم،
  ا حقیقت داشت...دیگري نوشته باشد امتا شاید چیز بارها به برگه آزمایش نگاه می کردم 

  چارگی و بدبختی شدیدي می کردم. باور نداشتم! احساس بی
وقتی به خانه برگشتم از هول این که مادر از چهره ام چیزي نفهمد سریع رفتم توي اتاق و 

  در را قفل کردم. 
  به کدامین گناه!  م نمی شدبا خودم مدام حرف می زدم. باور

  پر خطر!  اعتیاد و تزریق سرنگ آلوده یا رفتار
  تا صبح  بد و بی راه گفتم و گریه کردم. هر چه قدر که گریه می کردم سبک نمی شدم. 

  ساعت که از هفت صبح گذشت مادرم سریع وارد اتاق شد و گفت:
  هنوز خوابیدي! بلند شو سرکارت دیر شده. میلاد-

  خودم را به خواب زدم و مادر با اعتراض گفت:
  !کارخوایی بري سرچرا بیدار نشدي؟ مگه نمی -

  شانه هایم را تکان داد و به ناچار پلک باز کردم. با تعجب گفت:
  چرا این طوري شدي!-

  با صدایی خفه گفتم:
  سرما خوردم. اچیزي نیست مامان. حتم-
ورم  چه قدر گفتم وقتی می ري بیرون یه چیز گرم بپوش. تمام صورتت سرخه و چشمات-

  !کرده
بیرون رفت. نفس عمیقی کشیدم و خدا را شکر کردم که باورش سري تکان داد و از اتاق 

  شد.
  بعد از ربع ساعت با سینی صبحانه وارد اتاق شد و گفت:

  بلند شو، بلند شو برات شیر گرم اوردم. بخور.-
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دلم می خواست زار بزنم و در آغوش مادرم همه چیز را بگویم. به آغوش گرم مادرانه اش 
ستم. نمی توانستم به چشمان مهربانش زل بزنم و بگویم من چه نیاز داشتم. اما نمی توان

بیماري دارم! آن هم به مادر که براي سرما خوردگی فرزندش این قدر ناراحت می شود. 
مجبور بودم مثل آدم کوك شده هر کار می گوید انجام دهم. بدنم مثل آدم هاي سرما 

ه ام یا تصادف کرده باشم. مادر به خورده کوفته و خسته بود. انگار که از کوه پرتاب شد
خوردم می داد. توانایی هیچ کاري را لیو شیرین و سوپ به خیال این که سرما خورده ام 

دایم تلفن همراهم زنگ می خورد و حوصله نداشتم. از بس  نداشتم. فقط بهتم زده بود.
روز سوم با  اعصابم خرد بود خاموشش کردم و فقط خواب بودم. تا دو روز در بهت بودم و

  عصبانیت و ناراحتی راهی سرکار شدم.
   .وقتی وارد محل کارم شدم بغض گلویم را فشرد

  و بی روح خودم را روي مبل انداختم. مثل یک جنازه سرد
  از این رفتارم نگران بلند شد و آمد کنارم نشست و گفت: صادقی آقاي 
  چی شد؟ میلاد- 

آزمایش . توان سخن گفتن را نداشتم برگ عرق سردي بر پیشانیم نشست سرم سنگین شد
از توي کیفم بیرون آوردم و به او نشان دادم. سرم پایین بود چهره  را که گواه همه چیز بود،

و ناباوري به برگ  اش را ندیدم اما می توانستم بفهمم چه حس و حالی دارد. ابتدا با بهت
  اشک هاي من کهنه شده بود نگریست. آزمایش که از 

  ! میلاد...میلادرا با آهی از ته دل شکست و گفت: سکوت سنگین 
بی صدا گریستم و مرا در آغوش کشید و با خود زمزمه وار چیز هایی می گفت که از میان 

  جملاتش می شنیدم که می گفت، چرا! چرا این طوري شد!
  رایم لیوانی آب ریخت و دستم داد.سپس دستپاچه و ناراحت ب

  م و سعی کردم بر خود مسلط باشم. لیوان را سر کشید
  آقاي راد همین طور که حدس می زدیم این ویروس از طریق برخورد به خاطر اون...-

  ناراحتی مانع ادامه صحبت هایش شد. با صدایی لرزان گفتم:
  باورم نمی شه! این حقم نبود چرا من؟-

  آهی کشید و گفت:
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  نمی دونم چی بگم!-
به صحبت هاي هیچ کس احتیاجی ندارم! اون چیزي که نیازي نیست چیزي بگین. من -

  م.واقعی کلمه بدبخت و ناامید شد نباید می شد شده! و من هنوز هم باور ندارم که به معناي
  گفتم:صادقی را پاك کردم و رو به آقاي  اشک هایم

  بمونه دوست ندارم همکارا...خواهش می کنم بیماري من بین خودمون -
  ي شانه ام گذاشت و گفت:دستش را صمیمانه رو

  اریت از این اتاق بیرون نمی ره.موضوع بیمحین انجام وظیفه مبتلا شدید و شما -
  قبل از آن که صحبتش تمام شود از جا بلند شدم و رفتم.

  تمام.باره بگویند مرگ و  آخر رسیده بود. دوست داشتم به یکدنیا برایم به 
  مرداب!اما هنوز زندگی بود و دست و پا زدن در 

براي منی که آرزوهاي زیادي این یعنی خداحافظ همه ي آرزوهاي قشنگ یعنی نا امیدي 
  داشتم.

  ! ماهوراز همه بدتر خداحافظ  
ضربه ي بزرگی بود و کاخ آرزوهایم فرو ریخت. حتی به زبان آوردنش هم برایم سخت بود 

 ماهوربولش کنم. پس چه طور می توانستم در ذهن خودم هضم کنم یا این که باور و ق
  کسی که حاضر بودم برایش بمیرم! تحمل یک لحظه دوریش را نداشتم.

و دل می کردم وگرنه دیوانه می شدم. مادر، نه قلب بیمارش طاقت این  باید با کسی درد
  غم بزرگ را ندارد. 

  ، نه او به هیچ عنوان نباید چیزي می فهمید.ماهور
  توانست تکیه گاه غم من باشد.  می پدر آري شانه هاي گرم و پدرانه اش

آن قدر این پا و آن پا کردم تا مادر براي خرید به بیرون رفت و من وقتی به خانه برگشتم، 
و پدر تنها شدیم. پیرمرد فکر کرد خبر خوشی را می خواهم بگویم با مهربانی زل زد به 

  چشمانم و گفت:
  چی می خوایی بگی بابا...-

راه گلویم را بست و در حالی که صدایم به زور بیرون می آمد قلبم به تپش افتاد و بغض 
  گفتم:
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  بابا می خوام یه چیزي بهت بگم...
  بگو بابا چی؟-
  دوست دارم محکم باشین و رازمو تا ابد پیش خودت نگه داري.-

  نگران شد و گفت:
  بگو دیگه تو که منو نصف عمر کردي.-

  اشک از چشمانم جاري شد و گفتم:
  باید کسی همراهم باشه وگرنه به تو هم نمی گفتم که اذیت بشی.باور کن -

  بازویم را گرفت و با التماس گفت:
  چی شده؟  میلاد-
  من ...من...-

نفهمیدم کی به زبان آوردم و وقتی به خود آمدم که رنگ به چهره ندارد و بی جان روي 
  مبل ولو شده. ترسیدم و با نگرانی گفتم:

  قربونت برم، حالت خوب نیست...بابا... چی شد؟ بابا -
  دویدم توي آشپز خانه و برایش یک لیوان آب قند درست کردم و آوردم تا بخورد.

  کاش نگفته بودم... کاش نگفته بودم. بابا قربونت برم این آب قندو بخور...-
به زور به خوردش دادم. حس کردم همان سنگی که روي سر من افتاده بود بزرگ تر و 

  روي سر پدر افتاده.سنگین ترش 
  پشت سر هم می گفت:پدرم به گریه افتاد و 

  نه ...مصطفاي من...نه -
  در آغوشش گرفتم و گفتم:

  غلط کردم بابا... کاش لال شده بودم و ناراحتت نمی کردم... غلط کردم...-
  سرم را روي شانه اش گذاشتم و گفتم:

  رم تو رو ناراحت کردم. من خیلی خودخواهم بابا به خاطر داشتن این شونه ي گ-
  پدر سعی کرد بر خود مسلط باشد. سرم را نوازش کرد و گفت:

و نمی فهمیدم. این امکان نداره بابا! امکان نت برم بابا. اي کاش کر شده بودمعزیزم قربو-
  نداره. بگو، بگو که دروغ می گی!
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  دستش را گرفتم و نوازش کردم. 
  نه بابا، نه...-
  می گمت بگو که دروغ می گی.پسرم  میلادچی نه! -

  با گریه گفتم: 
  ! خودمم هم باورم نمی شه.ش دروغ بود و همچین چیزي نبوداي کا-

  روز سختی بود هر دو مدتی را اشک ریختیم. حالا کسی را داشتم که غم مرا می دانست. 
نه ي وقتی مادر به خانه برگشت ترسیدم به خاطر حال پدر همه چیز را بفهمد اما پدر به بها

  انتخاب کرد. مکانی خلوت را براي خودش حمام
  مادر با تعجب پرسید:

  مگه تو چاي نمی خوایی؟-
  نه می رم حمام...-
  چاي درست می کنم. میلاد يعوضش من برا-

پیرو شکسته اما مهربان و نگاه کنم. موقع خوردن چاي فرصت کردم به چهره ي مادر 
  صمیمی.

خیره  ماهورشب وقتی به رخت خواب پناه بردم باز اشک ها به سراغم آمد. به قاب عکس 
  شدم.

پدر وارد اتاق شد توي تاریکی چهر ه ي غمگین و دل شکسته اش را می دیدم. خودم را 
  جمع و جور کردم خواست چراغ را روشن کند که گفتم:

  نه ...نه روشن نکن.-
  ...میلادلحنی غمگین گفت: در را بست و آمد کنارم نشست. با 

  جانم بابا-
  حالا چی می شه؟-

  درمانده گفتم:
  نمی دونم. نمی دونم.-

  دستم را گرفت و خیره به چشمانم  گفت:
  دلم می خواد صبور و محکم باشی.-
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  نگاهم را از نگاهش دزدیم وگفتم:
  آخه چه جوري!-
  ینم.نمی دونم. نمی دونم اما دوست ندارم تنها پسرمو این طوري بب-

  ملتمسانه گفتم:
  بابا تو رو خدا مامان چیزي نفهمه.-
  و محرم  رازت دونستی.! تو منمیلاداین چه حرفیه می زنی -

  آهی کشید و ادامه داد: 
  و بگم.می تونم به یه مادر همچین خبری من چه طور-

  بغض گلویم را فشرد و پدرم زد زیر گریه و مرا در آغوش کشید. 
  جان... میلادهنوزم باورم نمی شه. -
  مگه من باور دارم!-
  اي کاش من مرده بودم و این روزها رو نمی دیدم.-
  این حرف ها چیه می زنی بابا جان، خواهش می کنم حرف از مردن نزن.-
  فکر می کنی دیدن این روزها براي من خیلی آسونه نه؟-
تونستم این روزها رو بدون داشتنت تحمل معلومه که سخته، اما فکر می کنی که من می -

  کنم!
  موندم، موندم چرا مصطفاي من، چرا!-
  بابا، مامان هیچ وقت هیچی نباید بفهمه. -
  بالاخره که...-
  نه، نه، هیچ وقت. خواهش می کنم.-
  باشه، باشه پسرم. باشه...-

تاقم خوابیده بودم روحیه ام روز به روز بدتر می شد و پدر صبورانه پشت و پناهم بود. توي ا
  که مادر چند ضربه اي به در کوبید و وارد شد.

  بهتري؟ میلاد-
  آره خوبم.-
  از محل کارت زنگ زدن کارت دارن.-
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  بهشون بگو خوابه.-
  اما...-
  اما و اگر نداره مامان. من خوابم.-

  سرم را زیر پتو پنهان کردم و مادر زمزمه وار چیزي گفت و از اتاقم رفت.
  عد باز هم چند ضربه به در وارد شد. هنوز در باز نشده بود که با ناراحتی گفتم:دقیقه اي ب

  چند بار بگم مامان. من خوابم. خواب!-
  پدرم وارد شد و آهسته گفت:

بهم  صادقی ، بهتره تلفنتو روشن کنی دایم از محل کارت  سراغتو می گیرن. آقايمیلاد-
م نگران شده. یه تماسی باهاش داشته باش ه ماهورت که بگم یه سر بیاي کارت داره. گف

  و می فهمن.طوري که تو پیش می ري همه، مخصوصا مادرت همه چیاین 
  با صدایی خفه گفتم:

  چشم.-
  هر چه می گفت، می گفتم، چشم.

دست آوردن این کار رفتم غم عجیبی وجودم را فرا گرفت. چه قدر براي به وقتی به سر
هر چند که ربطی به رشته ي تحصیلی ام که روان شناسی بود  شغل خوشحال شده بودم.
  نداشت اما دوستش داشتم.

د براي کدام از همکاران که می آم دلم به حال خودم می سوخت. بغض آزارم می داد. هر
پرسی می ترسیدم شاید چیزي بداند یا سوالی بپرسد. سري تکان می دادم و سریع از احوال

  کنارشان رد می شدم.
ایشان با احترام مرا روي مبل نشاند و سپس لیوانی آب ریخت و  تاق آقاي صادقی رفتم. به ا

  روي میز کنار من گذاشت. 
  جان؟ میلادحالت چه طوره -

  سکوت کردم و او با ناراحتی ادامه داد:
  چه سوال بی ربطی پرسیدم خب معلومه که چه حالی داري!-

  آهی کشیدم و سر به زیر انداختم.
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ر نکنی از وقتی فهمیدم خیلی ناراحتم و افسوس می خورم اما خودت که می شاید باو-
  دونی این حرفا دیگه فایده نداره. آقاي راد عزیز شما  یکی از بهترین هاي ما بودین!

  با تشر گفتم:
  بودین، بودین! آره،  می دونم می خوایین اخراجم کنید اما محترمانه...-

بر خود مسلط باشد. عصبی شده بودم و تمام بدنم می آقاي صادقی جا خورد اما سعی کرد 
  لرزید.

  اشک از چشمانم پایین چکید و گفتم:  
  مثل این که یادتون رفته من حین انجام کار به این مشکل دچار شدم. -

  با فروتنی ادامه داد:
یت هاي تو موفقیت هاي من بود من بسیار متاسفم. تو مثل پسر من هستی موفق-

غم منه. می دونم، می دونم برات سخته اما چاره  حالی من و غم تو شحالی تو خوخوش
  چیه...

  چشمانم از اشک گرم شد و گفتم:
  ببخشید که صدام بلند می شه، اما خواهش می کنم بیش از این توضیح ندید! -

  از جا بلند شدم و موقع  رفتن بودم که  دستش را روي شانه ام گذاشت و گفت:
  محکم باشی.دلم می خواد قوي و -

  پوزخندي بر لب نشاندم و سریع از آن رفتم.
و بعد   ماهورسلامتیم را از دست داده بودم! حالا از کار بی کار شدم! می دانستم بعدش هم 

  هم....
به خانه که رسیدم با ناراحتی وسایل شخصیم را جدا کردم و بردم توي اتاقم. حالم از خودم 

  و این سرگذشت بهم می خورد. 
بی تابیم را می دید اما نمی دانست ماجرا از چه قرار است داغ این جا بود که دایم می  مادر

  پرسید:
  ، چته؟ میلاد-
  هیچی، هیچی مامان. -
  مگه می شه هیچی، یه چیزي شده، تو رو خدا بگو چته؟-
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  مامان، چرا به زور می خوایی بگی که یه چیزي شده!-
  .و می فهمممن یه مادرم خیلی زود همه چی-

  قلبم هري ریخت و ازش روي برگرداندم.
  پس بگو ببینم چرا نمی ري سرکار؟-

  عصبی گفتم:
  مامان من دیگه نمی رم اون جا...-

  و گفت: مگه می شه!با چشمانی گرد شده به من نگریست 
  آره حالا که شده.-

ین چی پدر که صدایم را شنید با نگرانی وارد اتاق شد مادر با بغض به او نگریست وگفت: بب
  می گه. 
  مادر گفت:سعی کرد مرا آرام کند سپس خطاب به  او آمد و

  دیگه نمی تونه بره سرکار. میلاد ،ببین خانم-
  چرا، چرا نمی تونه بره سرکار؟-

  قلبم فشرده شد و زل زدم به لب هاي پدر او من و من کنان گفت:
  ش تاثیر گذاشته.راستش این شغل خیلی تو روحیه -

   ..ق بیرون برد و داشت پشت سر هم دروغ می گفت.مادر را از اتا
پرسی را شنیدم که داشت با مادرم احوال ماهورعصر وقتی توي اتاقم خوابیده بودم صداي 

می کرد و سراغ مرا می گرفت. بغض گلویم را فشرد و پتو را روي سرم کشیدم دلم برایش 
  دوست داشتنی من! ماهور!  ماهورتنگ شده بود اما دوست نداشتم کسی را ببینم حتی 

  چند ضربه اي به در کوفت و وارد اتاق شد. آمد و روي صندلی نشست. ماهور
  ...میلاد-

  ادامه داد: ماهورجوابی ندام و به خودم فشار می آوردم که گریه نکنم. 
  می دونم بیداري، پاشو خودتو لوس نکن. میلاد-

و قرمزم متعجب شد. به صورت پتو را از روي سرم کنار زد و با دیدن چشمان متورم 
مهربانش خیره شدم حس می کردم سال هاست ندیدمش.  نمی دانست در این روزهاي 

  سخت  چه قدر به وجوش احتیاج دارم.
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  چی شده؟ میلاد-
  ... آنفولانزاي شدیدستچیزي نیست آنفولانزا-

  لبخند زیباترش می کرد: ناپرهیزي کردي! .لبخندي بر لب نشاند
  فشرد و به زور لبخندي تلخ بر لب نشاندم.بغض گلویم را 

  یه سراغی ازم نمی گیري! اگه من سراغتو نگیرم اصلا-
  معذرت می خوام به خدا خیلی دلم برات تنگ شده بود.-
  باور کنم؟-
این چه حرفیه که می زنی! خب معلومه، دلم برات یه ذره شده. هر چه قدر هم که  میلاد-

ش کلاس داشتم و امتحان. شب هم که می همه  زنگ می زدم می گفت خاموشه. بهت
  اومدم خونه خیلی زود خوابم می برد.

  بغض گلویم را فشرد. باز هم خدا را شکر که سرش شلوغ بود.
  با تو هستم! میلادچته؟  میلاد-
  هان؟ -
  می گم حالت خوبه؟-
  این سواله که تو می پرسی! خب معلومه که...-
  احساس می کنم از یه چیزي ناراحت هستی. تو فکري!نه منظورم این نبود می دونی -

سعی کردم آرام باشم. منتظر یک جرقه بودم تا منفجر شوم. ازش روي برگرداندم تا چهره 
  ي غم زده و چشمان از اشک داغ شده ام را نبیند.

  ...میلاد-
  چیزي نشده. ماهورنگران نباش -
  نم. چه جوري نگران نباشم. وقتی تو رو این طوري می بی-
کردین. راستش من یه مقدار  یه چیز عادي و کوچیکه نمی دونم چرا شما این قدر بزرگش-

 يست که توو روحیه ي خوبی ندارم. بی حوصله م! فکر می کنم این یه چیز عادیم خسته 
  زندگی هر کسی پیش می یاد. 

  و گفتم:گریست. لبخندي زوري زدم در سکوت به من ن
  خستگیه. خوب می شه. نگران نباش. گفتم که مال-
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  مطمئن باشم.-
  آره، مطمئن باش.-

  دستم را در دست گرفت و گفت: 
  راستش همیشه عادت کردم خوش رو و با حوصله ببینمت.-
  مثل این که خیلی بد عادت شدي. پس لازمه برات.-

  خندید و گفت:
تو هر جور که باشی دوست داشتنی هستی. ولی خواهش می کنم همیشه مهربون باش -

  چون من قلب حساسی دارم.
کمی نشست و سپس رفت. در واقع دلم می خواست که زودتر برود چرا که وقتی می  ماهور

  به یاد بدبختی هایم قلبم می گرفت! دیدمش
توي اتاقم خوابیده بودم. در واقع در تاریکی دراز کشیده بودم. خواب به چشم من حرام شده 

را زیر پتو پنهان کردم. صداي پدر را شنیدم که  بود! صداي تقه اي از در بلند شد. سرم
  آهسته گفت:

  خوابیدي؟ میلاد-
  جوابی ندادم، آمد و روي تخت نشست و دستش را روي شانه ام گذاشت و گفت:

  حالت خوبه؟-
  از تکان شانه هایم فهمید که گریه می کنم. 

  این قدر تو خودت نریز پسرم. با من حرف بزن.  میلاد، میلاد-
  ی خفه و گرفته گفتم:با صدای

  چی بگم، چی دارم که بگم.-
  می دونم امروز خیلی اذیت شدي.-
نیاد دلم براش تنگ می شم. اي کاش نمی اومد، اما اگه هم،  ، بیشتر اذیتماهوربا دیدن -

  می شه.
زیر پتو بهتر می توانستم حرف هایم را  انگار ،می سپردپدر در سکوت به حرف هایم گوش 

  بگویم.
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نم، نمی دونم کجاي زندگیم اشتباه کردم! کجا گناه کردم. تنها گناه من این بود نمی دو-
که به جاي ول گشتن توي خیابونا اهل کار و زندگی بودم! چه طوري به این زندگی ادامه 

  این زندگی دلم به چی خوش باشه. يبدم! تو
که تسکین درد ونم چی باید بگم، حق داري، حق داري پسرم که ناراحت باشی. من نمی د-

  باشه.  و ناراحتی تو
  هیچ چیزي براي تسکین من وجود نداره. من دیگه نمی تونم ادامه بدم. طاقتشو ندارم.-
  خونه بودن دردي دوا می شه؟ يبا این طوري غصه خوردن و تو-
  انتظار داري...-
  درك می کنم. اما داري نابود می شی پسرم. نه، نه من تو رو کاملا-
  کاش همین الان بمیرم و راحت بشم. به جهنم. اي-

  با بغض گفت:
  ..اي کاش من بمیرم.-

  با لحنی معترض گفتم:
  ا رو می زنی خوشم نمی یاد.وقتی این حرف-
منم وقتی از مرگ حرف می زنی خوشم نمی یاد. تو به من بگو که چه گناهی کردم که -

  می زنه. تنها دل خوشیم تو این دنیا پسرمه که اون هم دایم از مرگ حرف
  و ندارم.باشم. حوصله ي هیچ چیز و هیچ کسحرف تازه اي ندارم که بزنم. می خوام تنها -
  مگه نمی گی که حوصله نداري، خب بیا برو مسافرت.-
  خوب نمی شه.  ،با مسافرت رفتن حال خراب من-
  این شرایط لازمه. اتفاقا، توي -
و ببینم. آره، آره می رم. این طوري کس مان خودم. دیگه نمی خوام هیچنه، نه. می رم آپارت-

  بهتره.
  انجام بده پسرم. ،هر جور که می دونی براي آرامشت بهتره-

ه مایه ک ماهوراین جمله را با بغض گفت و از اتاق بیرون رفت. دگر خسته شده ام. از دیدن 
  ي رنج و عذابم خواهد بود...

  و بعد گفت: ي فکر کرد م در میان گذاشتم لحظه اصبح وقتی موضوع را با مادر
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  مگه نمی خوایی بري سرکار؟-
  و گفتم:پوزخندي بر لب زدم 

  مرخصی می گیرم.-
  !  مرخصی که نمی دن؟!این وقت-
  م استفاده کنم؟!دیدي من از حق مرخصیاي بابا، مامان، تا حالا -
  جان، من فقط یه سوال پرسیدم. میلادخب ناراحت نشو -

  بعد از کمی سکوت پرسید:
  بري؟ ماهورمی خوایی با -
  نه. خودم تنها می خوام برم.-

  پدر که اوضاع را دید گفت:
  این قدر سوال نپرس خانم. خب می خواد بره یه آب و هوایی عوض کنه دیگه.-
  اد.من هر چی می گم شما ها بدتون میمن نمی دونم چرا -

  از جا بلند شدم وگفتم:
  بابت صبحانه ممنون. مامان.-

  رفتم در حالی که مادرم با بغض گفت:به اتاقم 
  مگه من چی گفتم آخه!-

دلم براي مادرم می سوخت. نمی توانستم تصور کنم از شنیدن مشکل من چه حالی پیدا 
  می کند!

باشد حالا شده بود پناه گاه  ماهوربه خانه ام پناه بردم. خانه اي که قرار بود خانه ي من و 
  س. من براي فرار از همه چیز و همه ک

خودم را روي تخت انداختم. دیگر نمی توانستم آرام بگیرم دلم از همه ي دنیا پر بود. وقتی 
به بیماري ام فکر می کردم عصبی تر می شدم و به زمین و زمان ناسزا می گفتم. رفتم توي 
دستشویی و سرم را زیر آب گرفتم شاید کمی آرام شوم. نگاهی به صورت غمگین و بهت 

تم دوست داشتم خودم را بکشم و از همه چیز راحت شوم اما با به یاد آوردن زده ام انداخ
چهره ي مادرم پشیمان شدم. تصور کن خبر خودکشی تنها فرزندش را برایش بیاورند. از 

  دستشویی بیرون آمدم و خودم را روي کاناپه انداختم.
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د فقط او می دانست پدر بو بعد با شنیدن صداي زنگ در از جا بلند شدم. حتما دقیقه اي
من در آپارتمان هستم. بلند شدم و در را به رویش گشودم. پدر با کیسه هاي خرید وارد 

  شد. 
  اینا رو چرا خریدي؟-
  .اگه اومدي این جا قرار نیست به خودت گرسنگی و تشنگی بدي-
  دیگه برام مهم نیست.-

  رفت و کیسه هاي خرید را توي آشپز خانه گذاشت و گفت:
  جان نکنه انتظار داري من پیرمرد همه ي اینا رو بشورم... لادمیبیا -
  گفتم که دیگه هیچی برام مهم نیست.-

آمد جلو و به صورت اشک آلودم نگریست می دانستم طاقت دیدن اشک هایم را ندارد ازش 
  گفتم: ندم و با صدایی گرفته روي برگردا

  من دیگه نمی تونم بابا...-
  حنی مهربان گفت:بازوهایم را گرفت و با ل

  بین بردن خودت همه چی درست می شه؟فکر می کنی با از -
  آره یه بار مردن بهتر از روزي هزار بار مردنه.-

  اشک از چشمانش پایین چکید و سرزنش آلود به من نگریست. با صدایی خش دار گفتم:
  پس می گی چی کار کنم؟-
  بجنگ.-
واسته! با این بیماري که همه چیو ازت می گیره. با چی بجنگم! با ایدز! با این بیماري ناخ-

کسی بی   ...م نمی دونستماصلا چرا من، من که هیچ چیزیو با ارزش تر از انجام وظیفه 
حین انجام وظیفه گرفتار بشه. بعدش هم خیلی راحت بهش بگن تو جز بهترین هاي  ،گناه

  کادر ما بودي! 
  گریه امانم را برید و گفتم:

ا می فهمی! من می خواستم زندگی کنم  مثل همه، من کلی آرزو داشتم کارم، باببودي.... -
  ، تو و مامان. ماهور

  پدر شانه هایم را فشرد و با ناراحتی گفت:



 

43 
 

دست  میلادو مادرت از خودشون نمی پرسن چرا  ماهوراگه بلایی سر خودت بیاري همون -
  به همچین کاري زد؟

   .تابی کردم که بی جان روي تخت افتادم آن قدر بیحرف زدن فایده اي نداشت. 
***  

  دقیقه اي بعد پدر آمد کنارم و گفت:
  با هم بخوریم.  پاشو پاشو قارچ پختم-

  از جا بلند شدم و گفتم:
  نمی خوام. -
  مگه دست خودته؟-
  اشتها ندارم.راست می گم. اصلا -
  خواهش می کنم بلند شو بیا. -
  شه. نمی خواي بري خونه! مامان نگران می-
  می خوایی تنهات بذارم که یه وقت فکري به سرت بزنه. -

  بعد از کمی سکوت ادامه داد:
نه، نه توي دنیا فقط تو رو دارم یه پسر دارم که اسمش مصطفاست پسر منه همه ي -

ه چیز دیگه اي ازش ندیدم. حالا بذارم این جز درس خوندن و کمک کردن به بقی عمرش
  ...که خدا بهم داده یدسته گل

  گفت: گریه امانش را برید و 
  آخه، چرا این قدر اذیتم می کنی!-

  از جا بلند شدم و دستش را گرفتم و بوسه بارانش کردم.
  پیشم ماند و بعد به خانه برگشت. پدر ساعتی را

  صداي زنگ تلفن همراهم بلند شد.
  بغض گلویم را فشرد. ماهورآن را با اکراه برداشتم. با دیدن شماره ي  
  الو-
  ، سلام.میلادالو، -
  ، خوبی؟ماهورسلام -
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  داشتیم؟ میلادممنون. -
  چی رو؟ چی شده؟-
  شی می ري مسافرت؟تنها بلند می  ،می پرسی چی شده! حالا دیگه تنها-
  یه دفعه پیش اومد.-
ه مسافرت. چرا نذاشتی یه دفعه! چه طور؟ تو که می دونستی چه قدر دلم لک زده براي ی-

  با هم بریم؟
  خب...-
  و نداري مگه نه؟!باشی آره؟ حالا دیگه حوصله ي منمی خواستی تنها -
  جان. من... ماهورچیه که می زنی  این حرفا-

  بغض امانم را برید و دیگر نتوانستم صحبت کنم.
من خودم می خواستم این پیشنهاد رو مطرح کنم. آخه این  ، ناراحت نباش اتفاقامیلاد-

  له بودي.مدت خیلی گرفته و بی حوص
  ...ماهور-
  .میلادجانم. -
  من...-

  سکوت کردم و اشک از چشمانم جاري شد.
  ...میلاد-
  ...ماهورجانم. -

سکوت کرد. می دانستم چه می خواهد بگوید. اشک هایم را پاك کردم و با لبخندي تلخ 
  گفتم:

  منم همین طور.-
  سعی کن بهت خیلی خوش بگذره.-
  امکان نداره. بدون تو که اصلا-
  حالا کی بر می گردي؟-
  نمی دونم. -
  کاري نداري؟ سعی کن بهت خوش بگذره. فعلا-
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  نه. ممنون که تماس گرفتی.-
  خب خداحافظ.-
  خدا حافظ عزیزم.-

ازش بیرون آمده بود را  ماهوربعد از پایان تماس دهنه ي گوشی را که صداي زیباي 
  بوسیدم.

  آهی کشیدم و باز گریه سراغم آمد. 
  
  
  وي تنهایی کلی فکر سراغم آمد. ت

به عنوان همسر و شریک جنسی من در خطر بود به هیچ عنوان دوست نداشتم او در  ماهور
  ..جریان بیماریم قرار بگیرد اما باید طوري از هم جدا می شدیم.

***  
  روزي که قرار بود از مسافرت برگردم پدر با کیسه هاي  خرید به خانه آمد.

  اینا چین؟-
  تی.سوغا-

  که آن ها را جا سازي می کرد گفتم: چمدانم را آورد و در حالی
  اینا رو خریدي؟ براي چی؟-
  یا مادرت ببري! ماهورحواست کجاست؟ نمی خوایی چیزي از سفر براي  میلاد-
  حواسم به این چیزا نبود.  ببخشید. من اصلا-

  آهی کشیدم و ادامه دادم:
  اگه تو نبودي چی کار می کردم!-

  مرا صمیمانه در آغوش کشید و گفت:پدر 
  تو بگو اگه نبودي من چه کار می کردم!-

  سپس خندید و گفت:
  ي خودش کادو بخره! براي خودم دمپایی خریدم خیلی لازم داشتم.و دیدي که براکسی ر-

  با لبخند بهم نگریست و لبخندي تلخ تحویلش دادم و همدیگر را در آغوش کشیدیم.
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چمدان را گشودم و هدیه ها ي نمایشی را بهشان دادم مادر کادویش را به خانه برگشتم در 
  باز کرد و روسریش را سر کرد و گفت:

  همیشه خوش سلیقه بودي عزیزم. -
  زیر چشمی به پدر نگریستم که لبخند بر لب داشت:

  نین؟شما نمی خوایی کادوتونو باز ک-
  گفت:و  پدر کادویش را گشود

  می دونستی یه دمپایی قهوه اي می خواستم.از کجا  ...ممنون واقعا -
  خندید و خندیم.

  مادر گفت:
  چی خریدي؟ ماهوربرا  -
  ؟می خوایین ببینن .براش یه شال سفیدگرفتم کادو پیچ شده است-
  نه عزیزم سر خودش ببینم بهتره.-

در پارك همیشگی قرار گذاشتم دلم برایش تنگ شده بود دوست  ماهورعصر همان روز با 
  داشتم ببینمش شاید کمی از غم و رنجم را فراموش کنم.

   .مکنارم روي نیمکت نشست از فکر بیرون آمد ماهوروقتی 
تو یه  نگارز دور بهت نگاه می کنم ا؟ چند دقیقه اي هست که داشتم اچیه تو فکريسلام، -

  عالم دیگه اي هستی.
  لبخندي بر لب نشاندم و گفتم:

  حالت خوبه! ماهورسلام -
  ممنون. حالا تو فکر کی بودي؟-
  خب معلومه. تو-

  لبخندي بر لب نشاند و گفت:
  یه دفعه اي می ري سفر؟ میلاد-
  اشکالی داره؟!-
  نه خیلی هم کار خوبی کردي که رفتی. -

  حالی گفت:خوشبیرون آوردم و دادم دستش. با را  از توي پلاستیک هدیه اش
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  من بهترین هدیه اي دیگه چه نیازي هست به این چیزا... يتو خودت برا-
  مسلط باشم.  مبغض گلویم را فشرد اما سعی کردم بر خود

  ؟اد وي سرش انداخت و گفت: بهم میرا باز کرد و شال سفیدش را ر هدیه اش
  بر لب نشاندم و گفتم: آره عزیزم.تلخ لبخندي 

  تو این چند روزه چرا هر چی با تلفنت تماس می گرفتم خاموش بود؟ میلاد-
  فکر کنم تلفنم اشکال پیدا کرده.-
  چه طور مگه؟-
  خیلی زود شارژش تموم می شه. -
  لابد از باطري شه.-
  آره، یه باطري دیگه می خرم.-
  زودتر بخر که من زود به زود دلم برات تنگ می شه.-

خدا می دانست من چه لحظات رنج آوري را می گذراندم. چندین بار می خواستم بی 
  چیزي می فهمید.  ماهوررازم را هوار بکشم. اما نمی توانستم! نباید با گریه، اختیار جلویش 

  دیگر تحمل جو حاضر را نداشتم، از جا بلند شدم و به زور گفتم:
  من می رم یه چیزي بخرم بیام.-
  ون.باشه، ممن-

  براي خرید آب میوه رفتم و کلی وقت تلف کردم، نمی توانستم توي چشمانش نگاه کنم.
  وقتی برگشتم پرسید: 
  چرا این قدر دیر کردي؟-
  می کردم. قدیمی مو دیدم و داشتم باهاش حرف یکی از دوستاي -
  خب چه خبر؟-
  هیچی. اونم مشغول زندگی خودشه دیگه.-
  از خودت بگو.-
  گی یعنی چی؟به نظر تو زند-
  به نظرم زندگی یعنی عشق و عشق و عشق!-

  آهی کشیدم و گفتم:
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  زنده بودن همراه با رنج! آدمی هم یعنی آه و دمی!-
  م فکر کنیم که خیلی بد می شه.اگه این طوري بخوای-
با تمام بدبختی ها و  ن طوري ها هم نیست. من موندم آدم چه طور می تونه نه ای-

  مشکلاتش زندگی رو ادامه می ده...
  خب این طبیعت آدمیه!-
  مجبوره!-
  ادامه می ده چون بهونه هایی براي زندگی داره. مثل عشق یا هر چیز دیگه اي!-
  تو خیلی قشنگ به زندگی نگاه می کنی.-
کنیم. انرژي به نظر من همه چی رو ذهن مثبت ما می سازه. اگه به زندگی مثبت فکر -

  مثبتی که کسب می کنیم باعث می شه که بهتر زندگی کنیم.
  پوزخندي بر لب نشاندم و زمزمه وار گفتم:

  همین طوره.-
  اگه منفی بافی کنیم. منفی هم دریافت می کنیم.-

  نگاهی به ساعتم انداختم و گفتم:
  من باید زودتر برم. آب میوه اتو بخور تا بریم.-
  باشه. -

  هایش را نداشتم. براي من دیگر این حرف ها بی معنی و بی فایده بود!  حوصله ي حرف
***  

صبح در حالی که در رخت خواب شب مثل شب هاي پیش با هزار بدبختی به خواب رفتم و 
  و گفت: شد دراز کشیده بودم مادر وارد اتاق

  دیرت شده. میلاد-
  چی رو دیرم شده مامان؟-
  کار!بري سره بیداري چرا بلند نمی شی تو ک-
  نمی خوام برم مامان!-

  مادر با تعجب کنارم نشست و گفت: 
  دیگه نمی خوایی بري سرکار؟ تو واقعا میلاد-
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  نه.-
  چرا تو که خیلی شغلتو دوست داشتی!-
  .الان به همون اندازه متنفرم-
  ؟ مگه می شه!چرا-
مامان حالا که شده من دیگه اعصاب و روحیه ي سابقو ندارم. حوصله و اعصاب این کار رو -

  هم ندارم. خسته شدم. 
  ش تلقینه یه مدت که بگذره حالت خوب می شه پسرم.اینا همه -
  نه فکر هامو کردم.-
  تو که این طوري نبودي!-
  چه طوري نبودم مامان!-
  ه و عصبی!خب این قدر دم دمی مزاج یا بی حوصل-
  نمی دونم، نمی دونم.-
  ش به خاطر تلقینه خودته. ، اینا همه میلادبازم می گم -
  نه این طور نیست این احساس واقعی منه.-
  پشیمون می شی.-
  هیچ پشیمونی نداره.-
فت، بیا برو سر یادته که چه قدر براي این شغل خوشحال بودي. چه قدر بابات بهت گ-

  باشه. ت مربوطکاري که به رشته 
  چه کاري مامان!-
  خودت نخواستی وگرنه...-
  و تمومش کن. مامان، خواهش می کنم این بحث-
  تو چرا تا من حرف می زنم عصبانی می شی!-

  رفتم توي اتاق وسایلم را برداشتم و از خانه بیرون زدم حین رفتن مادر گفت:
  ؟میلادکجا می ري -
  ن.می رم آپارتمان تا دیگه دست از سرم برداری-
  ...نرو...میلادنرو -
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  بی توجه به اصرار هاي مادر خانه را ترك کردم.
ک طرف و رفتار دیگران هم داشتم دیوانه می شدم. از دست رفتن سلامتی و آینده ام ی

  طرف دیگر!
ی کردم بخوابم باز به آپارتمان پناه بردم تنهایی را بیشتر از هر چیز دیگر دوست داشتم. سع

می گذاشت. فکر امانم را بریده بود. دوست داشتم بروم جایی پرت و دور  اما مگر غم و فکر
افتاده که هیچ کس نباشد. شاید آن جا کمی آرام بگیرم. ساعتی بعد در افکار خودم غوطه 

  پریدم.ور بودم که با شنیدن صداي زنگ در از جا 
دم را روي مبل را دیدم با دیدن صورت مهربانش دلم بیشتر گرفت رفتم و خو ماهورتصویر 

  انداختم دوست نداشتم با کسی رو به رو شوم می خواستم تنها باشم.
  دار نبود و دایم زنگ می زد از جا بلند شدم و در را گشودم.، دست برماهور

  با رویی خوش وارد شد و شال سفیدش را هم پوشیده بود. 
  سلام.-

  با اخم جوابش را دادم.
  ؟میلادچته -
  ده اومدي. هیچی خواب بودم سر ز-
  تماس گرفتم گفت این جایی. ببخشید. با مامانت -

  به دنبالم راه افتاد و گفت: ماهوراز جا بلند شدم و رفتم توي آشپزخانه 
  می خوام باهات صحبت کنم. میلاد-

  حین شستن صورتم گفتم:
  یه وقت دیگه. يحوصله ندارم بذار برا عزیزم، من اصلا ماهور-
  نه خواهش می کنم بیا بشین. -

نمی کردم به چشمان و صورتش  تکاناپه نشستم آمد کنارم نشست. جرابا اکراه رفتم روي 
  همه چیز را بگویم. شک هایم پایین بریزند و می ترسیدم ا نگاه کنم.

  عزیزم مگه قرار نیست که ما تو مشکلات و سختی ها شریک هم باشیم. میلاد-
  بگو.زودتر حرفتو  ماهور-
  من موضوع استفعاي تو رو حالا باید بفهمم!-
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  ادامه داد: ،با سکوت من
  تو چرا به من نگفتی؟-
  بهت گفته.  توضیح دادم حتما مامان حالا باید به تو هم توضیح بدم! براي-
  یعنی نمی خواستی به من هم بگی. چرا این کارو کردي!-
  ه... ببین من فکرامو کردم دیدم که دیگه نمی تونم، خست-

  صحبتم را ناتمام گذاشت و گفت:
  و مادرت مشورت کردي.  خودت بریدي و دوختی نه با من نه با پدر-

  با تشر گفتم:
  ، زندگی خودمه خودم براش تصمیم گرفتم.ماهورببین -

  بغض آلود گفت:
  پس من چی؟-
ناراحتی! شاید تو حق نداري براي من باید و نباید تعیین کنی. نمی فهمم تو چرا این قدر -

  به خاطر این که نمی دونی به فامیلات چی بگی!
  با صدایی غمگین گفت:

این حرفا چیه می زنی دیگه داري شخصیت منو کوچیک می کنی.تو چرا این طوري -
  شدي.

  تحمل نداري بیا برو...-
  لحظه اي بهت آلود به من نگریست سپس میان گریه گفت:

  .میلادخیلی مغروري -
  شت و رفت. کیفش را بردا

همچین رفتاري داشته باشم   ماهوربعد از رفتنش غم عجیبی سراغم آمد دوست نداشتم با 
با تمام ناراحتی، عصبانیت هر چه را که دم دست داشتم پرت کردم و بعد با گریه گوشه اي 

  تم.سنش
پشت در است  ماهورهمان شب، با شنیدن صداي زنگ در،  قلبم به تپش افتاد فکر کردم 

  مادر وارد شد. اما
  سلام پسرم.-
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  سلام از منه مامان.-
  جان؟ میلادحالت چه طوره -
  خوبم مامان-

  کنارم نشست و گفت:
  با من قهري؟ میلاد-
  این چه حرفیه که می زنی مامان. مگه من می تونم باهات قهر باشم.-
  پس چرا اومدي این جا.-
  خب همین طوري.-
  اومدم دنبالت تا بریم خونه.-

 کشیدم و در سکوت سرم را پایین انداختم. مادر من و من کنان گفت:آهی 
  ت کردي؟که این تصمیمو گرفتی فکري هم براي آینده من می خواستم بگم حالا  میلاد- 
  یعنی چی مامان؟-
ی. خواستم خب تو به میل خودت وارد این حرفه شدي و حالا به میل خودت کناره گرفت-

  ادامه بدي؟و بگم می خوایی چه کاری
  درحالی که سرم به شدت درد می کرد به زور لبخندي بر لب نشاندم و گفتم:

  چشم به فکر کار هم هستم.-
  یعنی تو هنوز تصمیم نگرفته از این کار استفعا دادي! من فکر کردم که...-
  خواهش می کنم مامان. خواهش...-
  باشه، باشه پسرم دیگه چیزي نمی گم.-
  ان.ممنونم. ممنونم مام-
  حالا اگه این ناراحتی هات به خاطر سخت گیري هاي منه...-

  بغض گلویش را فشرد و اشک چشمانش را تر کرد ادامه داد:
  آخه ما از همون اول هم بهت گفته بودیم که روحیه ي تو به درد این کار نمی خوره.-

  دلم براي مادر می سوخت خبر نداشت! 
  درست می گی مامان. -
  ی دادي؟و چماهورجواب - 
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  بهش گفتم.-
  چی گفت؟-
  هیچی.-
  راست می گی. ی گی آرامش قبلیو نداري خب حتمامهم خود تو هستی وقتی م-

***  
خبري نشد دایم به تلفن همراهم می نگریستم شاید پیامی داده باشد یا  ماهورچند روزي از 

تماس گرفته باشد. دلم برایش تنگ شده بود دوست نداشتم از دستش بدهم اما باید با روح 
  و احساساتم می جنگیدم. 

روزهایم را توي خانه کنار پدر به تماشاي فوتبال و خوردن تخمه می گذراندم گاهی اوقات 
هم تماشا کنیم هر برنامه اي را نگاه می کردیم از  دي فیلم سینمایی می خرید تا باپدر سی 

  برنامه کودك. سریال هاي خانوادگی گرفته تا  هاي سینماییفیلم 
در آمد. با دیدن اسم  اوقتی در حال تماشاي تلویزیون بودم تلفن همراهم به صدیک روز 

م پر کشید به سویش بلند شدم و براي که روي صفحه ي نمایشگر حک شده بود دل ماهور
  دادن جواب به اتاق خود رفتم.

  الو...-
  سلام بی وفا.-
  سلام...-
  حالت چه طوره؟-
  پرسی هاي شما. تو چه طوري آقا؟از احوال-
  من خوبم.-
راستش من خیلی فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که تو هر شغلی هم که داشته  میلاد-

  باشی براي من عزیزي
  باز خوبه که به این نتیجه رسیدي!-

  با لحنی سرزنش آلود گفت:
  !میلاد-
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بغض گلویم را فشرد ناراحت و عصبی شدم. تلفن را از دهانم فاصله دادم تا صداي گریه ام را 
  نشنود.

  صداي منو می شنوي؟ میلاد-
  دستم را توي موهایم فرو بردم و سعی کردم آرام باشم. 

  بله..-
روز از عصبانیت اون حرفارو گفتی و حالا پشیمونی. با پیتزا تو پاتوق می دونم که اون -

  همیشگی چه طوري؟
  خوبه...-
  خداحافظ.  پس فعلا-
  باشه. -

تنها موجود دوست داشتنی بود که می توانستم دوستش داشته باشم کسی که همه  ماهور
  چیزم بود و برایش ارزش زیادي قائل بودم.

ز این زندگی  همه ي وجودم را پر کرده بود. این را می روي تخت دراز کشیدم نفرت ا
کسی نبود که به این  ماهورباید زودتر صورت می گرفت. اما  ماهوردانستم که جدایی از 

  آسانی بتوان ازش جدا شد. 
  با همه ي وجود عاشقش بودم. دوستش داشتم و

ت کرده بود. به راستی دوست داشت و این عشق پاك را بارها به من ثاب هم مرا واقعا ماهور
  ، عاشق هم بودیم.ما به معناي واقعی کلمه

یکدیگر را دیدیم می دانستم این دیدارها دیدارهاي آخر  ،شب روي نیمکت همیشگی پارك
  ماست. غم و حسرت کنج دلم لانه کرده بود.

  وقتی کنارم نشست گفت:
  سلام بی وفا.-

  با ناراحتی گفتم:
  وفا.می شه این قدر به من نگی بی -

  از این که مرا بی وفا خطاب می کرد تنم می لرزید و بدم می آمد.
  . میلادچشم هر چی شما بگین آقا -
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  نمی زدم تو نمی خواستی زنگ بزنی؟ببینم اگه من زنگ -
  می خواستم زنگ بزنم و از دلت بیرون بیارم اما روم نمی شد. چرا اتفاقا-
  روت نشد؟-
  خوام.از بابت رفتار اون روزم عذر می -
  هر چند که دیر به فکر عذر خواهی افتادي اما قبول می کنم.-
  ممنون.-
  رفتار این طوري ازت سر بزنه دیگه بخششی تو کار نیست.یه  اما دفعه ي بعد ببینم -
  . ماهورببخش -
  بعدش هم دیگه خودم پیش قدم نمی شم.-
  باز هم حرفی ندارم جز این که ببخشید.-
  ش قدم نمی شم!تکرار بشه که من دارم می گم پیراستی، مگه قراره بازم -
  آره، دیگه تکرار نمی شه.-
  این چند روزه چت شده؟ چرا این قدر ناراحتی! میلاد-
  م.چیزي نیست. بی حوصله و خسته -
  سرکار اتفاقی افتاده؟-
  نه.-
  با کسی دعوات شده؟-
  نه، نه...-
  خواهش می کنم اگه چیزي هست به من بگو.  میلاد-

  یم در هم رفت و گفتم:ابروها
  تو چرا این قدر اصرار می کنی خب می گم هیچی به زور می خوایی بگی یه چیزي هست!-
ت این مسافرت به من بگی. این استفعاي ناگهانیچرا یه چیزي هست و تو نمی خوایی -

  همه دلیل دارن. ،ی و این رفتارهارفتن ناگهان
  خشک گفتم: قلبم هري ریخت. سعی کردم آرام باشم. محکم و

م بی حوصله بشه. مگه من آدم آهنیهیچی دلیلی وجود نداره. آدم ندیدین که یه دفعه -
  که...
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  میان صحبتم گفت:
  حالا چرا ناراحت می شی خب من نگرانتم.-

  آهی از ته دل کشیدم و گفتم:
  نگران نباش یه مدتی بگذره همه چی عادي می شه.-
  مهمه. ا فقط یه چیز براي منبا تمام این حرف-

  به صورت معصوم و زیبایش نگریستم و زمزمه وار گفتم:
  چی!-
  و دوست داري یا نه؟ن که تو هنوز به همون اندازه منای-

  حس کردم قلبم از توي دهانم بیرون بپرد. 
  و می زنی؟براي چی این حرف-
  دوست داري یا نه؟-
  خب معلومه که آره.-

  لب نشاند و گفت: لبخندي گرم بر
  واستم بشنوم.همینو می خ-

  دوست داشتم با تمام وجود هر چه دارم نثارش کنم. نثار یک لحظه با عشق بودن.
به خانه  من، ته شدم و با اصرارمدتی را کنار هم نشستیم. دگر مثل سابق نبودم زود خس

  رفتیم.
  *فصل سوم*

و در تماس بودیم. بیشتر می رفتیم بیرون  ماهوربهانه جو و عصبی شده بودم دگرکمتر با 
  حرفی می زد من بهانه می گرفتم.اوقات هم دعوا می کردیم و هر 

  منظورت چی بود؟-
  منظوري نداشتم. -
  پس چرا این طوري گفتی. -
  خب، باور کن این طور نیست که فکرشو می کنی.-
  پس چرا گفتی؟-
  من شوخی کردم. میلاد-



 

57 
 

  شوخی کردم.تو بیخود کردي. حرفتو می زنی بعد می گی -
می گیري تو چرا این قدر  تو چرا این طوري شدي هر حرفی من می زنم به منظور میلاد-

  و عصبی شدي.  ایراد گیر 
بیشتر دیدارهایمان به همین جملات ختم می شد. هیچ کس حس و حالم را نمی فهمید 

 لادر همه دوست داشتند من همان میهیچ کس از درون پر دردم خبر نداشت از همه بدت
  سابق باشم.

***  
روي تخت خواب نشسته بودم که آقاي صادقی با تلفن همراهم تماس گرفت و ازم یک روز، 

  خواست تا دیداري با هم داشته باشیم.
  من دیگه دوست ندارم همکارا... نه،-
  اگه الان خونه اي بگو تا بیام دنبالت. میلادمن که نمی خوام بیاي اون جا. -
  زحمتتون می شه. -
  نه منتظر باش.-
  باشه. هر چی شما بگین.-

  پرسی با ناراحتی گفت:صادقی  شدم بعد از سلام و احوال وقتی سوار ماشین آقاي
  چه قدر لاغر شدي. -
  از لحاظ روحی خیلی بهم ریختم.-
  می دونم خیلی سخته. سخت!-
  فکر نمی کنم شما بتونید ذره اي از رنجی که من می کشم بفهمید.-
  همین طوره.همین طوره، -
  اومدم باهات صحبت کنم. -
  چی بگید. جز این که متاسفم. می خواید-
  نه...-
فکر می کنید با این حرف  بور باش مرد. غصه نخور آره! واقعااومدید بگید که ص پس حتما-

  ها می تونید...
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من نمی تونم بفهمم که چه زجري می کشی و می دونم که با هیچ کلمه یا جمله اي نمی -
  ناراحتم. ما باور کن من از این اتفاق واقعاااز غم تو کم کنم تونم 

  گفتم:با پوزخند 
  و نابود کرد.من تمام زندگی ،اتفاق همین  اتفاق! همین به قول شما-

  بعد از کمی سکوت آرام گفت:
  ت گرفتی؟تصمیمی هم براي آینده -
  ت؟ابود شده شما نشستی می گی آینده من دارم می گم که تمام زندگیم ن-
  خب، این طوري هم که نمی تونی ادامه بدي.-
با زبون بی  ما همون کسی نبودي که خیلی راحت،و باید ادامه بدم. این زندگی رو، شچی-

  م که به خاطر همین کار مبتلا شدم!زبونی به من گفتی برو... مگه من همونی نبود
  من متاسفم.-
  نمی خواد متاسف باشید.-

  با صدایی بغض آلود گفت:
  نمی دونم چی بگم. من، من واقعا-
  لازم هم نیست چیزي بگین. خواهش می کنم نگه دارین می خوام پیاده بشم. -
  ...میلاد-
  نگه دارید.-

  ام هیکلم می لرزید پیاده شدم.ماشین را نگه داشت و با ناراحتی در حالی که تم
مشکلی که من دارم فکر  لحظه اي می توانست به  د! اصلانمی دانم می خواست چه بگوی

در ذهنش می گنجید! باید خودت هم درد داشته باشی که بفهمی درد چه  کند. اصلا
  معنایی دارد!

می در دلم دوست داشتم همه چیز به گذشته برگردد به آن روزها که شاد بودم و هیچ غ
  وجود نداشت.

  ..کرد. ماهوردلم هواي 
چه قدر به وجود گرم و مهربانش احتیاج داشتم. دلم می خواست همیشه کنارم بود و هیچ  

  وقت تنهایم نمی گذاشت. تلفن همراهم را برداشتم و با شماره اش تماس گرفتم.
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  الو.-
  .ماهورسلام. -
  سلام.-
  تحویلم نمی گیري!-
  خوبی؟-
  تنگ شده.دلم برات -
  ممنون.-
  این طوري باهام صحبت نکن.  ماهورخواهش می کنم -
  چه جوري می خوایی باهات صحبت کنم.-
  ، من که این قدر دوستت دارم. این طوري با من رفتار نکن. دلم می شکنه.ماهور-
  من چی! به نظرت دل من از سنگه که نمی شکنه.-
  سنگ هم می شکنه. کی گفته سنگ نمی شکنه!-

  د و با خوشحالی گفتم:خندی
  فداي خنده هات بشم. دیدي خندیدي.-

  جدي شد و گفت:
  خب حالا که چی!-
  . بیا همدیگه رو ببینیم.ماهور-
  که باز هم بد رفتاري کنی...-
  نه خواهش می کنم. قول می دم بهمون خوش بگذره.-
  خب کجا بریم؟-
  دوست دارم بریم، شهر بازي. ممنون که قبول کردي.-
  شدي!بچه -
  مگه فقط بچه ها دل دارن؟ ما بزرگا دل نداریم؟-

  خندید و گفت:
  درسته. باشه می ریم.-
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سعی کردم فارغ از همه ي ناراحتی ها و غمی که داشتم در کنار عزیزترین کسی که معلوم 
بگذرانم و خاطره ي خوشی را در ذهنم ثبت خوش  ا کی می توانم در کنارش باشم نبود ت
  کنم.

  گفتم: ماهورموقع خوردن ساندویچ رو به 
  ، تو دوست داري تا کی زنده باشی؟ماهور-

  لحظه اي به من نگریست و نقس عمیقی کشیدم و گفتم:
  نه، ناراحت نشو...-

  ماهور با لبخند گفت:
  مونم ببینم.خب من دوست دارم سال هاي  سال زنده باشم و بتونم نتیجه -

  از جمله ي آخرش گلویم سوخت. 
  خب تو دوست داري چه قدر زندگی کنی؟-
  من، نمی دونم!-
  چرا تو هم نگفتی، تا تولد نتیجه هامون؟-

  آهی کشیدم و گفتم:
  هر چی خدا بخواد. تا هر موقع که بتونم مفید باشم.-
بگو ببینم چند  هنوز این قدر عاشق من هستی؟ اصلا ، یعنی تو تا نود سالگیمون هممیلاد-

و ندارم یا شکم در اوردم و جوونی الانم سال دیگه وقتی بچه دار شدیم. من شکسته شدم
  هنوزم دوستم داري؟

  ا رو چرا می زنی؟ببینم این حرف-
  خب بگو دیگه. -
  شاید من شکسته و بی حوصله و پیر شدم تو چی؟ اصلا-
  ندادي؟من هر جور که باشی دوستت دارم. ولی آخر جوابمو -
  خب آره. منم همیشه تو رو دوست دارم.-

  خندید و گفت:
من خیلی به خودم می رسم. می خوام همیشه شاداب و با طراوت باشم. چون امید به -

  مون و بچه دار شدنش...دارم. در کنار تو، جشن تولد بچه مون، عروسی بچه زندگی بالایی 
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د آینده، حالم بد می شد. روزهایی از حرف هایش در مور بغض قصد خفه کردنم را داشت.
که هنوز گرفتار بیماري نشده بودم دوست داشتم هر لحظه و هر ثانیه از دهانش همین 

  حرف ها را بشنوم. حالم دگرگون شد و سردم شده بود.
  حالت خوب نیست؟ میلادچی شده -
  م.نه، یه طوري ا-
  چه طوري! نکنه به خاطر این ساندویچه!-
  بریم تو ماشین. هورمانه، نه. ببین، -
  چته؟ چی شده؟-
  یه کمی سردمه. چیزي نیست.-
  باشه. بریم.-

  با نگرانی گفت: ماهوروقتی سوار ماشین شدیم. 
  آخه چت شد یه دفعه اي؟-
  چیزي نیست. این قدر ناراحت نشو.-
  می خوایی بریم دکتر؟-
  نه، نه. چرا این قدر نگرانی. هیچی نیست.-
  مگه می شه نگران نباشم!-

یز را می فهمید چه بر پس اگر همه چ !الان این قدر نگران و ناراحت شده ماهوردلم گرفت، 
  نه، او هیچ وقت نباید چیزي در این مورد بداند! سرش می آمد!

  آب دهانم را قورت دادم و گفتم:
ه م. اگگران نکن، من فقط یه مقدار خسته ، خواهش می کنم این قدر خودتو نماهور-

  بریم خونه.  تو بخور و ممکنه ساندویچ
  ماشین را روشن کرد و گفت:ماهور 

  نه. الان بریم خونه بهتره.-
  ممنون. ولی خیلی خوش گذشت.-
  آره. کاش همیشه می اومدیم.-
  آدم خوبه هر چند وقت یه بار بچه بشه!-
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  خیلی خوبه. همین طوره که می گی. حالا چشماتو ببند و استراحت کن تا برسیم خونه.-
  باشه.-

  گفتم: ماهوروقتی به خانه رسیدیم. حین پیاده شدن از ماشین رو به 
  ام می برمش.ماشینو با خودت ببر. فردا می-
  باشه. برو بخواب. -
  خداحافظ.-
  به امید دیدار...-

پهلو می شب وقتی می خواستم بخوابم. فکر امانم را بریده بود، مثل همیشه آن قدر پهلو به 
را تحمل کنم. داغ  ماهورشدم که دیگر خسته می شدم. چه طور می توانستم داغ جدایی از 

هم یک طرف دیگر! به راستی آینده ام چه می شد و چه در  ماهوربیماري ام یک طرف و 
امیدوار بود که نمی توانست در ذهن خودش  ،به زندگی با من ماهورانتظارم بود. آن قدر 

  از بین رفت... ماهورکند. دلم به حال خودم سوخت. خوشبختی من، در کنار جدایی را هضم 
 ***  

. دلم می گرفت این عروسی بروم عروسیبه دوست نداشتم  عروسی پسرخاله ام بود. اصلا
باشد. من و پسرخاله ام از زمان بچگی با هم ارتباط خوبی  ماهورمی توانست عروسی من و 

ناراحت خواهد شد. علاوه بر آن طاقت قهر و  نکنم حتماتیم می دانستم اگر شرکت داش
نگریستم بهتر بود دستی به سرو صورت یم و انبوه ریشم ناراحتی مادر را نداشتم. به موها

تاه کردن موهایم خود می کشیدم اصلاح صورت را خودم می توانستم انجام دهم اما براي کو
   می رفتم. باید به سلمانی 

  و براي اصلاح مو راه افتادم. لباس هایم را پوشیدم
با دیدن شلوغی سلمانی اضطراب بدي سراغم آمد و دلم آشوب رفت. می دانستم باید همه 

کردم تا مغازه اش  چیز را براي او بگویم اما نمی خواستم جلوي این همه آدم بگویم. صبر
خودش هم می خواست وسایلش را جمع کند و برود دو دل بودم و دل  خلوت شد انگار

. در حالی که به داخل هول دادم شوره ي غریبی به جانم افتاده بود. چاره اي نبود خودم را
  عرق کرده بودم با اضطراب سلام گفتم.

  نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:
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  سلام جانم، دیر اومدي!-
  ...من ومن کنان گفتم: فقط موهام

  سکوت کرد. داشتم به چهره اش می نگریستم و با ذهن خود درگیر بودم که ادامه داد:
  حالا هم عیبی نداره بفرمایید. بفرمایید جانم. این جا بشین.-

 انگار نشستم. دلهوره ام بیشتر شد داشت وسایلش را آماده می کرد. وقتی روي صندلی 
غ و  وسایل  سلمانی انداختم و آب دهانم را داشتند خفه ام می کردند. نگاهی به قیچی، تی

  قورت دادم. به شدت احساس گرما داشتم. آمد شروع به کار کند که با صدایی لرزان گفتم:
  می بخشید چیزي هست که من باید قبلش بهتون بگم. -

  وسایل را توي هوا نگه داشت و گفت: بگو جانم.
  من، من ایدز، دارم... با صدایی خفه گفتم:

  مه ي ایدز را شنید همه چیز از دستش افتاد و از من فاصله گرفت. تا کل
  حالم بد شد و قلبم به تپش افتاد به زور بلند شدم و گفتم:

  خواهش می کنم نترسید و آروم باشین. -
  جلو نیا. جلو نیا.-

  گفتم: امش خود را حفظ کنم با التماس سعی کردم آر
  مشکلی شما رو تهدید نمی کنه. -

بدنش داشت می لرزید و من هم کم از او نداشتم داشتم با ملایمت با او صحبت می تمام 
  کردم که به یک باره سیلی محکمی به صورتم زد و گفت:

   ..برو گمشو نمی خوام حتی نفست به من بخوره.-
ایی لرزان از مغازه اش بیرون چیزي از توي دلم ریخت پایین. سرم گیج رفت و با پاه انگار

  دویدم...
 هیچ وقت همچین احساسی نداشتم. ناراحت و غمگین رفتم گوشه اي از کوچه نشستم.

سیمی نازك و برنده انداخته بودند دور گلویم و فشار می دادند. بدون توجه به انگار 
  رهگذران گریستم.

  . مادر بادیدن موهایم با تعجب گفت:وقتی کمی آرام شدم به خانه رفتم
  دیر شد. ..چرا هنوز آماده نیستی. مگه نمی خوایی بیاي عروسی. میلاد-
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  با صدایی گرفته گفتم:
  م مامان. من نمی یا-
  یعنی چی! مگه می شه! عروسی پسرخاله اته. -

  رفتم توي اتاق و در را بستم. مادر آمد و چند ضربه اي به در کوبید و گفت:
  م.در رو بازکن ببینم. دیگه از دست کارات خسته شد-
  اممن نمی-
  بچه شدي!-
  آره بچه شدم.-
  جواب خاله و  بقیه روچی بدم.-
  نمی دونم. خودت یه چیزي بهشون بگو.-
  تو چت شده؟ -
  هیچی.-
  زده به کله ت دیوونه شدي!-
  آره، همین طوره.-
  در رو باز کن بگو این رفتارها یعنی چی!-

  داد زدم:
  م. دیوونه.یعنی این که دیوونه -

  که می گفت:صداي پدر آمد 
  .. ولش کن...ولش کن.-

  مادرم بهش تشر زد و گفت:
  باز تو حرف بی ربط زدي.-
  این قدر عصبی نشو خانم.-
اد و یه عمر تو اب خاله شو چی بدم. الان بدش میمگه نمی بینی چی کار می کنه. من جو-

  چشممون می کشه. 
  ..شما برو الان دیر می شه من راضیش می کنم تا بیاد.-

  چند ضربه اي به در کوفت: با هزار التماس مادر را راضی کرد که برود. بعد آمد وپدرم 
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  ...میلاد-
  ام.که من عروسی نمی گفتم-
  کردم حالا نوبت شده.کلی التماس مامانت -
  دست از سرم بردار بابا.-
  چی شده بابا.-
  هیچی.-
  ش می گی هیچی.تو چرا همه -
  پس چی بگم! هان؟-
  زن.خواهش می کنم حرف ب-
آخه مگه من چه گناهی کرده بودم! تقاص چی رو دارم پس می دم که باید این طوري -

  دنیا ازم تقاص بگیره. چرا؟ 
زندگیش مشکلی یا بیماري پیدا می کنه مال تقاص و  يتو یتقاص هیچی. مگه هر کس-

  گناهه!
  من دیگه نمی تونم. دیگه خسته شدم. -
  ، مگه تو به من قول ندادي؟میلاد-
  هیچ قولی ندادم. من -
  کمی آروم باش. ..به خاطر من بابا.-
  ...ماهورو ازم گرفت احترام و عزتمو ، کارمو، این بیماري همه چی -
  تو هنوز مورد احترامی بابا.-
  برداشته سیلی می زنه تو گوش من! ، مردك، سلمونیي ري می گی بابا. امروز توچی دا-

  و گریه می کند. فهمیدم که دلش با شنیدن این جمله شکسته
  بابا. اون آدم دست خودش نبوده. میلاد-
  خیلی هم دست خودش بوده. خودش نبوده اتفاقا دست-
. این سیلی رو باید توگوش همه همه ش  به خاطر اینه که از این بیماري چیزي نمی دونه-

ن ي کسایی زد که می تونستن کاري کنن اما کوتاهی کردن. یا تو گوش اونایی زد که پنهو
  کاري می کنن. 
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  بابا.. بابا خواهش می کنم شعاري حرف نزن این جا دانشگاه  نیست.-
  با لحنی عاجز جواب داد:

ازش کینه به دل نگیر  آخه چی بگم که تو الان آروم شی. بیا بریم بزنم تو گوشش خوبه!-
  شنیده. از این بیماري  که به خاطر چیزاییه  میلاد

  به دل دارم. هیچ وقت یادم نمی ره.شو اتفاقا همه ي عمرم کینه -
قول دادم  ساعت بیا بشین تو عروسی پسرخاله ت من به مامانت  اگه شده یه  عزیزم حتی-

  ، روي من پیرمرد رو زمین ننداز.میلادخواهش کردم ازت  که تو رو با خودم بیارم.
  اما زیاد نمی مونم. موهام و ریشام هم همینه که هست...-
  بیا.  هرجور دوست داري-

 ***  
صداي موزیک جیغ و دست مثل پتک بر سرم فرود می آمد. از همه بدتر زمانی بود که همه 

  می گرفتند و می گفتند به زودي عروسی تو و ماهور...را  ماهورسراغ 
آزارم می داد. طبق خواسته ي پدر دو ساعت را در مهمانی حضور یافتم و بعد خودش مرا 

  به خانه رساند. 
قدر ناراحت بودم که از اتاق بیرون نمی آمدم. پدرم نگران بود و دم به ساعت  بعد از آن
  به دکتر رفتیم.و به زور و اصرار  کرد آب میوه طبیعی به خوردم بدهدسعی می 

  دکتر کمی در مورد بیماري ام، اصول بهداشتی و تغذیه ام صحبت کرد و بعد گفت:
عیفه و اطرافت فرار کنی چون دستگاه ایمنی تو ضو  این تو هستی که باید از آدماي دور-

  از اونا دریافت کنی.  ممکنه ویروس یا میکروبی
  و وقتی فهمید نامزد دارم گفت:

و بهش بگی و حق وضیح دادم. صلاح می دونم همه چیبرات ت در مورد نامزدت هم من قبلا-
  انتخابو ازش نگیري. 

آروم رفتنشو ببینم تا این که فرار  ،می دم آروم.نه. نمی خوام باهاش ادامه بدم.ترجیح ..نه-
  کردنشو. 

  درك می کنه.به هرحال اون یه دختر تحصیل کرده است. -
  ممنون دکتر.-
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  بعد از نوشتن چند تا داروي تقویتی تاکید کرد:
  بار دیگه می گم مواظب خودت باش. -

  تاقم گذاشت.پدرم براي این که سرگرم شوم برایم کلی کتاب خرید و آن ها را در ا
نگاهی به کتاب هاي انباشته شده روي میز تحریرم انداختم. یکی از آن ها را برداشتم و 

نم را درگیر موضوعات دیگري تصمیم گرفتم به مطالعه بپردازم. سعی داشتم با مطالعه ذه
  نکنم.
***  

دو روز بعد آقاي صادقی با تلفن همراهم تماس گرفت و در یک رستوران با من قرار 
  ذاشت.گ

  و بعد از سفارش، آقاي صادقی گفت:
با مسئولین آموزشکده سما صحبت کردیم شما می تونی به عنوان استاد اون  من و بابات-

  جا تدریس کنی.
  لبخندي بر لب نشاند و گفت: ،با تعجب زل زدم بهش

  درست شنیدي.-
  با عصبانیت از جا بلند شدم و گفتم:

  من نیازي به دل سوزي ندارم.-
  و عصبانی گفت:کم مح

  اد. بشین.زه. چون از دل سوزي کردن بدم میمن دلم براي تو نمی سو-
  توجهی نکردم و خواستم بروم که دستم را محکم گرفت و گفت:

  می گم بشین.-
  نشستم و آقاي صادقی در حالی که کمی آرام شده بود گفت:

  علم و سوادت می سوزه که داره تلف می شه. ي دل من برا-
  برگرداندم و پوزخند زدم.روي 

فکراتو بکن چون اونا نمی خوان بیش از این منتظر بمونن. در ضمن شامتم بخور من -
  دوست ندارم پولم به هدر بره. 
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نمی دانم اسمش را چه بگذارم شانس بزرگ! یا موقعیت بزرگ. دلم می  پیشنهاد خوبی بود.
ست داشتم. پدرم نیز بازنشسته ي خواست این کار را قبول کنم. چون فضاي دانشگاه را دو

  امور دانشجویی بود. 
اما ترس از حاضر شدن در محیط هاي اجتماعی و طرد شدن و حتی مورد اتهام قرار گرفتن 

ساعت ها با دکتر روان شناس در مورد این مسئله صحبت کردم او  مانع همه چیز می شد.
آمد. دایم می گفت؛ لازم  موافق بود و می گفت این موقعیت براي هرکسی پیش نخواهد
ان داشته باشی و حقیقت را نیست رازت را هوار بکشی مگر در زمان لزوم زمانی که باید وجد

  بگویی...
  او می گفت:

متاسفانه در جامعه ي ما اطلاع رسانی درستی راجع به ایدز نشده و این کار را هم باید من -
  مردم عادي انجام بدن...ه ها و حتی و شما، رسانه ها، روزنامه ها، نویسند

  حرف هایش دلگرم کننده بود.
  وقتی به خانه برگشتم مادر با استقبالی گرم جلو آمد و گفت: 

  برات سالاد اولبییه درست کردم.  میلاد-
  با تعجب به او نگریستم و گفتم:

  چی شده مامان خوشحالی. -
ش تماس گرفت و همه چرا نباشم. واقعا تصمیم درستی گرفتی آقاي صادقی یه  ساعت پی-

   چی رو گفت.
جا خوردم و با دهانی نیمه باز به او نگریستم. پدر هم از آشپزخانه بیرون آمد و گفت: 

  تبریک می گم.
  کمی عصبی شدم آقاي صادقی مرا در عمل انجام شده قرار داده بود.

  لباساتو عوض کن بیا شام آماده ست.-
مرا به این طریق  ندو آقاي  صادقی می خواستسعی کردم آرام باشم رفتم توي اتاق، پدرم 

  د.نوادار به تدریس کن
  اما خوب که فکرش را می کردم ته دلم به این پیشنهاد راضی بود. فقط دلهوره داشتم.  

  سعی کردند با شوخی و خنده به همه خوش بگذرد می توانستم  موقع شام پدر و مادرم 
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  رفت پدر آرام گفت:وقتی مادر براي آوردن میوه به آشپزخانه 
  خدا را شکر. خیلی خوب شد. -
  ،  راهی هم براي مخالفت نذاشتین!شما-

  اخم آلود گفت:
هیچ با خودت فکر کردي این موقعیت یا به قول بعضی ها . میلاداین قدر ناشکري نکن -

و شانس نمی ذارم، لطفیه که اما، من اسم این شانس بزرگ در خونه ي هر کسی رو نمی زنه. 
  برات کرده... خدا

  با آمدن مادر هر دو ساکت شدیم.
  *فصل چهارم*
   

  قرار شد تا زمانی که می توانم، تدریس در دانشکده را ادامه دهم.
  .از مدت ها کمی شادي به سراغم آمده بود راستش بعد 

شروع روز کار را اضطراب بدي داشتم از این که در جمع باشم از این که کسی از بیماریم 
 پیدا کند و حتی از دست دادن به من امتناع کند یا کسی همه چیز را بفهمد و همهاطلاع 

  را  با خبر کند...
لوارم را آور دور شوند. کت و ش اضطراب سر تکان دادم تا شاید افکار ناراحت کننده و

  و مادر راهی شدم.  پدر پوشیدم و با خداحافظی با 
  همراهم به صدا در آمد.حین سوار شدن در ماشین بودم که تلفن 

  سلام بی وفا-
  قلبم شروع  به تپیدن کرد:

  .. حالت چه طوره؟سلام.-
  یه خبرایی شنیدم..-
  بله خبر گزاري مادرجان دیگه.-

  خندید و گفت:
  این طوري بگی. تماس گرفتم که تبریک بگم.  چه طور دلت میا د به مامانت میلاد-
  جان. ببین  من دارم می رم سر کلاس اگه اجازه بدي. ماهورخواهش می کنم -
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  خداحافظ.  بله چشم. فعلا-
***  

را براي شام به خانه دعوت کرد. وقتی روبه رویش قرار گرفتم  ماهور ،مادرشب همان روز، 
  لبخندي بر لب نشاند و گفت: ماهورنگاهی با حسرت به صورتش انداختم 

  سلام نامزد بی وفاي من.-
  با لحنی شاد گفت:  ماهورروي برگرداندم.  لب گزیدم و

  شما از این که بهتون بگن بی وفا ناراحت می شید. ..ببخشید-
  خندیدم و بهش نگریستم. 

  مادر گفت:
  جان خوش اومدي. بچه ها بیاین کمک کنین الان غذا سرد می شه.  ماهوربفرما -

بیمار هستم، هنوز هم  می فهمید که من ماهوردر تمام مدت با خودم فکر می کردم اگر 
  است یا از من فرار می کند؟ همین طور صاف  و صادق و مهربان

  شروع به صحبت کرد: ماهور
  خیلی خوشحال شدم که این تصمیمو گرفتی. -

  فقط در سکوت به او می نگریستم. 
  نمی خوایی حرفی بزنی؟! میلاد-

عاشق این بودم که اسمم را صدا بزند همیشه وقتی صدایم می زد جواب نمی دادم تا چند 
  بار صدایم کند. 

  تو فکر چی هستی؟-
  هیچی.-
  داشتی چرا زودتر به من نگفتی؟تو که همچین تصمیمی  میلاد-
  یه دفعه این تصمیمو گرفتم.-
  ..خیلی هم خوبه.-

  رو به من گفت: ماهورآن شب هنگام رفتن 
  منو می رسونی. میلاد -

  متعجب به چشمان مشکیش نگریستم مثل این که فهمید می خواهم چه بپرسم گفت: 



 

71 
 

  ماشینم خراب بود با تاکسی تلفنی اومدم. -
  بلند شدم تا براي رفتن آماده شوم پدر گفت:

  جان هوا سرده مواظب باش. سرما نخوري. میلاد-
  پدرم روي سرما خوردن من حساس بود...

  خسته از این همه سکوت گفت: ماهورت حین حرک
  نمی خوایی چیزي بگی؟-
  چی بگم. من حرفی براي گفتن ندارم تو چیزي بگو...-
پیتزاي  همبود. مامانت این مدت خیلی دلم برات تنگ شده  يتو ...حالمخب، خیلی خوش-

  من می دونی که پیتزا خیلی دوست دارم. خوش مزه اي پخته بود...
  خوب بود! ش که شد خیلیهمه -
  پس چی! هر وقت در کنار تو باشم برام بهترین روزه.-
  منم همین طور.-

  شان ماشین را نگه داشتم. انزدیک در خانه 
  ...میلاد-

  بهش نگریستم و منتظر ماندم ادامه دهد. با لحنی مهربان گفت:
  و می کنی.ت دارم بیشتر از اون چه که فکرشدوست-

قلبم به تپش افتاد و حس کردم من هم از ته دل دوستش دارم. باز بغض غریب بر گلویم 
از توي کیفش یک شال گردن سفید بیرون آورد و با مهربانی به گردنم  ماهورچنگ انداخت. 

  انداخت.
  عاشقانه بهم نگریست و گفت:

  جان، هیچ وقت تنهام نذار.  میلاد-
م بگیرم و فقط بهش نگاه کنم. از ماشین پیاده شد دلم می خواست صورتش را میان دستان

   ..قطره اشکی از چشمانم جوشید و به رفتنش نگریستم.
  طوري که من بشنوم رو به مادرش گفت: ماهوروقتی مادرش آیفن را برداشت 

  سلام می رسونه. میلادمامان، -
  می دانستم می خواهد به من بفهماند که به مادرش سلام کنم.
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  اده شدم و رو به روي آیفن بلند سلام گفتم. از ماشین پی
  بفرمایید داخل. میلادآقا  ...سلام-
  نه دیر وقته با اجازه. به آقاي شریفیان  هم سلام برسونید. -

خداحافظی کردم. بعد از رفتنش دوباره همان غم همیشگی سراغم آمد احساس  ماهوربا 
سرماي بیشتري کردم و با پاهایی سنگین رفتم توي ماشین نشستم شال گردن را بوییدم و 

  اشک هایم پایین ریختند.
  بخش به خواب رفتم. هم مثل همیشه با خوردن قرص آرام آن شب

کردم و همچنان با روان پزشک و روان شناسم هم در در دانشکده سما دوستان زیادي پیدا 
ارتباط بودم. روحیه ام در میان دانشجویان و اساتید بهتر شده بود و با آن ها ساعاتی خوب 

  را می گذراندم.
فقط اضطراب روزي را داشتم که همه از بیماریم با خبر شوند. می دانستم رئیس و معاون  

دشان را به بی خبري زده اند چون پدرم با آن ها صحبت و خو دانشکده از مشکلم خبر دارند
  کرده بود.

***  
  گفت: بودم که یک روز حین صحبت با دکترم 

  و راجع به کار در باشگاه یاران مثبت بپرسم؟خواستم بیاین این جا تا نظرتون راستش ازتون-
  و نمی فهمم!منظورتون-
  منظور من واضح ست شما روان شناسی خوندین درسته؟-
  خب بله.-
  راستش وجود شما در این باشگاه خیلی موثره شما می تونید دو روز در هفته رو براي...-
فهمیدم شما چی می گید. من از یکی از همین بیمارا ضربه خوردم حالا شما از من چه  -

  که برم... انتظار دارین.
  آقاي راد این حرفا از شما بعیده!خواهش می کنم -
  کتر من هم یه انسانم!چرا از من بعیده. د-

  دستش را روي شانه ام گذاشت و گفت:
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خواهش می کنم از دست من عصبانی نشین آقاي راد. شما به عنوان یک روان شناس  -
وارد این باشگاه می شید. برید از نزدیک اونا رو ببینید. باهاشون در ارتباط باشین. هم براي 

  روحیه ي خودتون بهتره و هم...
  بلند شدم و گفتم: متاسفم...عصبانی از جا 

  و از آن جا رفتم.
اعت ها و روزها صحبت هاي دکتر مرا به خود مشغول کرده بود. نمی دانم چرا دوست س

  داشتم ببینم آن جا چه طور جایی است. 
 ***    

باشگاه یاران مثبت ساختمان کوچکی در بیمارستان امام خمینی بود در این باشگاه امکاناتی 
ه صورت رایگان در اختیار بیمارانی که مبتلا را ب اوره جلسات مش معرق کاري ومثل کلاس 
  قرار می داد. یک نقطه ي کوچک امید! به ایدز بودند

مسئول باشگاه مهربان و با حوصله بود وقتی با باشگاه آشنا شدم فهمیدم که بیشتر کارهاي 
  فرهنگی انجام می دهد. 

  ل خودم بودند. کسانی که با ایدز زندگی می کردند.در آن جا با کسانی آشنا شدم که مث
همه از افسردگی رنج می بردند اما دوستان و  اعضاي آن،  هر چند امکانات محدودي داشت

همدردان خوبی براي یک دیگر شده بودند. کم کم خودم را راضی کردم تا میانشان قرار 
  گیرم. ب

ودم تنها نیستم که مجبورم با این روزي که در میان آن ها قرار گرفتم فهمیدم که خ
بیماري زندگی کنم. ما همه یک حس مشترك داشتیم طرد شدن، مورد اهانت و تهمت قرار 

  گرفتن و حتی تنها مردن و خیلی چیزهاي دیگر...
وقتی که با کیف و وسایلم وارد اتاق شدم همه دورم جمع شدند باورشان نمی شد من 

  کدام یک دیگر را معرفی کردند و تشکر کردند. حاضر به همچین کاري شده بودم هر
اهل شوخی و خنده بود و از هر فرصتی براي خندیدن استفاده می  مهرداداز میان همه 

  کرد. 
  توي اتاق تلویزیون که یک میز پینگ پنگ هم داشت کنار چند تا از بیماران نشستم. 

  دست روي شانه ام گذاشت و گفت: مهرداد
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  ممنون. از لطف شما واقعا -
  سر پایین انداختم و زیر لب گفتم:

  راستش من اول دوست نداشتم بیام این جا اما...-
  قابل تقدیره. خب کار شما واقعا-

  لبخندي تلخ بر لب نشاندم و به آن ها نگریستم. 
  می گفت:  مهرداد

در عذابیم. من موقع کارم  این جا هستیم از لحاظ روحی واقعا من و همه ي بچه هایی که-
  مبتلا شدم.

  جگرم سوخت...
  ..یک حس مشترك دارم او هم هنگام کار به این بیماري مبتلا شده بود. مهردادبا  من 

  سروش به خاطر اعتیادش و تزریق سرنگ آلوده مبتلا شده بود او با لبخندي تلخ می گفت:
ه فهمیدم که یه مریضی هم همه ترك می کنن و صاحب یه زندگی جدید می شن. من تاز-

  دارم. 
  محسن نمی گفت از چه راهی مبتلا شده اما می گفت حالا که شده باید فقط جنگید. 

و خیلی از بیماران دیگر که وقتی مرا می دیدند دوست داشتند درد و دل کنند جالب این 
  که خودشان هم به خودشان دلداري می دادند. 

تر شد. آن جا هرکس دوست داشت در مورد نحوه ي یشب مهردادن بین رابطه ام با در ای
  بیماریش صحبت می کرد یا حتی اگر دوست نداشت اسم و فامیلش را هم نمی گفت. 

هیچ کدام از مشکل من خبر نداشتند. کم کم هر کدام شروع کردند با من درد و دل! من 
دو گوش شنوا  به دردهایم گوش کند خودم شده بودم داشتم که  کسیبه  که خودم نیاز 

  براي دردهاي دیگران!
 عسلوقتی غم و غصه هاشان را می شنیدم ساعت ها به زندگی هر کدام فکر می کردم. 

دختري قد بلند و لاغري بود که از طریق تاتو غیر بهداشتی مبتلا به ایدز شده بود در میان 
  چشمان این دختر لحظه اي نا امیدي وجود نداشت!

ي داشتند. آن ها با هم مسابقه ي آشپزي ترتیب داده بودند و از هرکدام براي خود قصه ا
من هم دعوت می کردند و راي مرا در اولویت قرار داده بودند. براي هر موضوع کوچک و 
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پیش پا افتاده جشن کوچکی می گرفتند به تفریح و ورزش می پرداختند و با هم مسابقه 
  می دادند.

هر چه زودتر د ضطراب وجودم را فرا می گرفت بایآن ها را می شنیدم اوقتی حرف هاي 
برایم سخت بود اما برایم سخت تر این بود که  ماهورفکري می کردم هر چند جدایی از 

  بفهمد و بخواهد از من فرار کند.
هر بار تماس می گرفت با کم محلی زیاد به او می فهماندم که حوصله اش را ندارم. با بهانه 

دست بردار نبود  ماهوراما  و با عصبانیت با او رفتار می کردم. ی رفتماي کوچک از کوره در م
  هر چه بیشتر پیش می رفتم بیشتر سعی می کرد آرام باشد. 

  وقتی صحبت از ازدواج می شد واکنش تندي نشان می دادم.و  
  از رفتارهاي من خسته شده بود گفت:  یک روز وقتی واقعا

  تو چرا این طوري شدي!-
  شدم؟چه طوري -
  اد. بد! هر وقت می گم ازدواج بدت مییه مدت خوبی یه مدت -

  سکوت کردم و او ادامه داد:
دایم از تاریخ عروسی می پرسن آخه این دوران خیلی طول کشیده قرار شد ما مدتی  همه -

  اما حالا...بهتر همدیگه رو بشناسیم با هم نامزد باشیم تا 
بهتره خودمونو خسته نکنیم من این مدت خیلی فکر کردم و به این نتیجه  ماهورببین -

  رسیدم که ما به درد هم نمی خوریم.
  پرید و گفت:رنگ از چهره اش 

  داري شوخی می کنی!-
  یه مسئله ي به این مهمی شوخی برمی داره؟-
  پس لابد داري سر به سرم می ذاري.-
  هم ساخته نشدیم. نه. دارم خیلی جدي می گم. من و تو براي-

  گفت:ناراحت 
  ؟ کسی حرفی زده؟ از من رفتار بدي سر زده؟میلادچی شده -

  بغض راه گلویم را فشرد روي برگرداندم تا چشمان پر اشکش را نبینم.
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  با بی رحمی گفتم:
  یم. اینو به پدرو مادرت هم بگو.ما با هم تفاهم ندار-
می دانست چه حالی داشتم  و چه قدر فقط خدا  .این جمله را گفتم و تنهایش گذاشتم 

  ست.  ااز من بدتر  ماهورناراحت بودم. می دانستم حال 
  و خودم را روي تخت انداختم.چارگی شدیدي می کردم رفتم احساس بدبختی و بی

  دقیقه اي بعد مادر با عصبانیت به در می کوفت: 
  بیا درو باز کن ببینم. میلاد-
  چی می گی مامان؟-
  چی گفتی؟ که باز هم دعواتون شده. ماهوربه -
  هیچی.-
   ...تو چرا با کوچکترین بحثی بر می داري می گی-

  با حالتی که معلوم بود ادا در می آورد گفت:
  ..نمی خوامت.-
  حوصله ندارم.  چون -
دل منو  ماهورمی کردي یادت رفته!  ماهور، ماهورمن نمی دونم چت شده. اون موقع که -

  ..نمی تونم زندگی کنم. ماهوربرده. من بدون 
آري این جملات من بود جملاتی که براي به دست آوردن عزیزترین فرد زندگیم گفته بودم 

   ..هنوز هم همین اعتقاد را داشتم.
. مادر چه می دانست از دل من که دریاي خون تا نشنوم دستم را روي گوش هایم گذاشتم

  شده بود!
  آمد که می گفت:  صداي پدر م

  شده خانم؟ چی-
  و گفته نمی خوامت. ماهورچی می خواستی بشه آقا پسرت زده تو کاسه کوزه ي -

  پدر آرام گفت: آخه چرا؟
  چه می دونم ما با هم تفاهم نداریم. به درد هم نمی خوریم.-
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با او مثل یک  را دوست داشتم که اعتقاد داشتم  ماهورآن قدر از خودم بدم می آمد من، 
  د اما حالا داشتم قلب و روح و احساسش را می کشتم.گل باید رفتار کر

  بیا خانم این قدر حرص نخور. برات خوب نیست.-
چاره ي من د هر چه در دل داشت بر سر پدر بیمادر که دستش از من کوتاه بود شروع کر

  خالی کرد!
تو هم که فقط بلدي بگی آروم باش. خسته م کردي از بس بی خیالی. همیشه از کله شقی -

  و لجبازي این تک پسرت طرفداري می کنی.
 ،ماهورکار! یه روز ره و می گی دیگه نمی خوام برم سریه روز دنگت می گیهی آقا میلاد...

  می کشی حالا... ماهورمی کنی و خودتو براي  ماهور
  و پدر با صدایی خفه گفت:گریه امانش را برید 

  خانم، این قدر خودتو اذیت نکن. بسه دیگه-
  زیر بالش بردم تا دیگر صدایشان را نشنوم.سرم را 

  ..و مادرش  و خودم می سوخت. ، پدر و مادرم، پدرماهوردلم براي 
  روزهایم با بی حوصلگی و افسردگی می گذشت...

***  
به شام دعوت شدم. رفتم دوست داشتم از فضاي  مهردادبا اصرار ي بد، یکی از آن روزها

  خانه دور باشم.
  گوشت سر سیخی درست کند. توي  پارك، می خواست  مهرداد 

  .همه موکت را پهن کردیم. خواستم کمک کنم که سروش گفت: 
  شما چرا؟ شما حق چنین کاري رو ندارید. -

  محسن هم گفت:
  شما همیشه مهمان ویژه هستید.  ...بشینید بله لطفا-

 مهردادبه  بعد از مدتی که از مهمانی گذشت دیدم حوصله ي این مهمانی هم ندارم.  رو
  گفتم: 

  من دیگه باید برم.-
  خواهش می کنم آقاي راد. -
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  نمی فهمی هر چی بهت می گم کار دارم باز حرف خودتو می زنی.  تو انگار مهرداد-
  اول معذرت، دوم هم معذرت، سوم عرضی دارم خدمتتون باید بگم.-
  باشه حالا تا ده نشموردي بگو ببینم چته.-
  حاضرید براي من یه کاري کنید.  -
  تا ببینم کارت چی باشه. -
  قول بدید. -
  من تا ندونم چی می خوایی بگی که نمی تونم قول بدم.  مهرداد-
  باشه. می گم. فقط هولم نکن.-
  بگو حوصله ندارم.-

  کمی من و من کرد و با تهدید گفتم:
  ..ببین من باید برم.-
  صحبت کن.  عسلبا  باشه، باشه...-

  جا خوردم و با تعجب به صورتش نگریستم:
  چی می گی راجع به چی؟ -
  خب در مورد من.-

  پوزخندي بر لب نشاندم و گفتم:
  تو چه قدر دلت خوشه.-

  و با ناراحتی گفت: دلش گرفت
  حق داري با این بیماري...-

  را داشتم. دوست نداشتم ناراحتش کنم از آن جا که خودم هم همین درد دلم هري ریخت.
  گفتم: م را روي شانه اش گذاشتم و دست

خب حالا چرا خودت نمی ري بهش  .... من می خواستم بگممهردادمن منظوري نداشتم -
  بگی. 

تو ه هرکدوم از بچه ها حرفی بزنی روخواهش می کنم برام واسطه شو می دونم تو اگه ب-
  زمین نمی اندازن.

  بذاري. می خوایی مردمو تو رودربایستی-
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از اون دخترا نیست که بخواد...چه طوري بگم. خب یه نفر واسطه  عسلمطمئنم  نه اصلا-
  بشه بهتره. 

  از جا بلند شدم و نگاهی به ساعتم انداختم و گفتم:
  باشه. اما الان می خوام برم دیگه. -

  بلند شد و مرا بوسید و گفت:
  یه کاریش بکن دیگه.-
  دید برم؟ حالا اجازه می..باشه...باشه.-
  وست داشتم کنارمون باشی اما خب.هر چند د-
  خوش بگذره.-
  ممنون. خداحافظ.-
  به سلامت.-

توانستم در این شرایط او را می ، نمهردادشب وقتی می خواستم بخوابم. فکرم رفت سراغ 
درك کنم. چه حوصله اي داشت که به ازدواج فکر می کرد و امید به زندگی داشت. از نظر 

. من زندگی نمی کردم، از آن باقی مانده بود دنیا تمام شده بود و فقط غم و غصهمن دیگر 
  من داشتم زندگی را ادامه می دادم...

 ***  
  هم آن جا بود رفتم کنارش و  گفتم: عسلدوشنبه وقتی که باشگاه رفتم. روز 

  خانم می خوام باهاتون صحبت کنم. عسل-
  روسریش را درست کرد و با لبخند گفت: چی شده؟ عسل

  مطلبی هست که باید بهتون بگم. -
  بله...بفرمایید.-

بد و بیراه می گفتم.  مهردادنمی دانستم چه طور این مسئله را بیان کنم دایم توي دلم به 
  گفت: عسل

  ن بگین آقاي راد؟نمی خوای-
  یک دفعه گفتم:

  چیه؟ خانم نظر شما راجع به ازدواج عسل-
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ناك از من با نگاهی غضب عسلم اما دید پرید. نفهمیدم چه طور این جمله از دهانم بیرون
  دور شد. 

  رفتم دنبالش و گفت:
  خانم یه دقیقه صبر کنین.  عسل-
  چی می خواین بگین؟-
  شما چرا این طوري می کنید! خب من یه سوال پرسیدم. -
  شما پیش خودتون چی فکر کردید؟-
  پیش خودم نکردم.من هیچ فکري -

  مستاصل سري تکان دادم و گفتم:
  نظرتونو بپرسم. ،خواستن تا من راستش آقاي مرادي-

  با شنیدن نام مرادي کمی آرام گرفت و دست و پاي خود را گم کرد:
  خواهش می کنم ببخشید. آقاي راد  من..-
بار ها در مورد  مهردادخانم،  عسلنه به هر حال تقصیر من بود نتونستم درست بیان کنم. -

با من صحبت کرده خودش خجالت می کشید و از من خواست تا این  ،ش به شماعلاقه 
  و به شما بگم.ضوعمو

  بغض کرد و آهی از ته دل کشید: عسل
  ببخشید اما...-
  اشک هایش پایین ریخت و دستانش می لرزید ناراحت شدم و گفتم: 
  ببخشید شما رو ناراحت کردم. -
  من می خوام برم خونه...با عرض معذرت -

با تلفن همراهم تماس  مهرداد به خودم لعنت فرستادم. ساعتی بعد، از من دور شد و 
  گرفت: 

  راد چی شد؟ الو آقا میلاد-
  هیچی می خواستی چی بشه. گفت؛ نه.-

  با ناراحتی گفت:
  آخه چه طور ممکنه!-
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  آره. چرا ناراحت می شی؟ببین اگه از کسی خواستگاري می کنی اون حق داره بگه نه یا -
  آخه دلیلش چیه. -

  با بغض غریبی گفتم:
  نمی دونم.-
  دیگه چیزي براي از دست دادن نداریم.  عسلمن و -
  تو هم خجالتی شدي. ،شانس من .بگو بهش برو این چیزا رو خودت-
  خواهش می کنم به من کمک کن.-
  ش گرفت.تا حرف از ازدواج زدم، تند و عصبانی شد حتی گریه  عسل، مهرداد-
  .خواهش می کنم.خب میشه راضیش کرد-
  با اون رفتاري که من ازش دیدم فکر نکنم. -
  یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه خواهش می کنم.-
  باشه. مهردادتو چه قدر اصرار می کنی -
خوام یه بار دیگه باهاش صحبت کنی. لازم باشه تا آخر عمرم اصرار می کنم. ازت می -

  خواهش می کنم.
  ش به خودت مربوطه.دوباره باهاش صحبت می کنم اما بقیه من  -
  باشه. ازت ممنون خداحافظ.-

اما به خاطر  مناسب نبود. صحبت کنم اوضاع روحی خودم هم اصلا عسلقرار شد دوباره با 
  خواستم که به حرف هایم گوش کند.تماس گرفتم و با اصرار ازش  عسلدوباره با  مهرداد

هم با فاصله ي زیاد روي یک نیمکت نشسته  مهردادتوي پارك قرار گذاشتیم و بعد از آن، 
  بود.

  آمد بعد از سلام گفت: عسلوقتی 
  ببخشید آقاي راد دیر شد.-
خانم خودتون که خوب می دونید من هم خودم سرم  عسلنه اشکالی نداره. راستش -

  زود بریم سر اصل مطلب بهتره. شلوغه پس خیلی 
  بله بفرمایید من می دونم می خواین چی بگید.-
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خانم شما  عسلخیلی اصرار داره که شما راجع به پیشنهادش فکر کنی. ببینید  مهرداد-
چیزي براي از دست دادن ندارید در واقع چیزي هم به دست می یارید. این ازدواج، بهتر از 

  تنهایی و احساس بی ارزشیه.
  سکوت کرد و من ادامه دادم: عسل

می گفت،  مهردادنمی دونم شما از کی با بچه هاي باشگاه آشنا شدین اما این طور که  -
با هم داشتن. اگر هم موضوع به دنیا  ن بچه ها صورت گرفته و زندگی خوبی ازدواج در بی

در مورد چون اومدن یه بچه است. من از لحاظ پزشکی توضیحاتی رو به شما می دم. 
  بیماري ایدز تحقیقات زیادي کردم.

  بدون این که منتظر بمانم پاسخی بدهد گفتم:
ببینید این ویروس تنها در مخاط یافت می شه دو نفر اچ اي وي بهتر می تونن با هم -

  ک فرد مثبت و یک فرد منفی.  ازدواج کنن. نسبت به ی
  آهی سوزناك از ته دل بیرون راندم و گفتم:

دار شدن هم...البته ببخشید...باید شستشوي اسپرم و لقاح مصنوعی صورت  براي بچه-
بگیره تا خطر سرایت از طریق مخاط از بین بره در دورانی هم که بچه از خون مادر تغذیه 

  می شه داروهایی تجویز می شه  و زایمان هم به صورت سزارین...
  روي برگرداند و گفت: عسل

  دید.خواهش می کنم، دیگه ادامه ن-
از این که شما رو ناراحت کردم ببخشید من فکر می کردم مشکل شما بچه است و لازم -

 مهرداددونستم به شما اطلاعاتی بدم. به هر حال ازتون خواهش می کنم بیشتر فکر کنید. 
  پسر خوب و مهربونیه.

  من، من باید برم.-
  باشه. هر طور میل شماست. فقط بیشتر فکر کنین.-
  ممنون.باشه. -

***  
 ماهورشب هنگام برگشت از دانشکده ي سما ماشین را خاموش کردم تا پیاده شوم که 

  جلوي در ایستاد خواستم روي برگردانم که گفت: صبر کن. 
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  ما حرفی براي گفتن نداریم.-
  تو نداري اما من خیلی حرفا براي گفتن دارم. -
  خب، بگو.-

  اشک از چشمانش پایین چکید و با حرص گفت: 
  .میلادتوضیح بده -

  قلبم هوري ریخت. شاید همه چیز را در مورد بیماریم فهمیده باشد.
  عوض شدن راه زندگیت یعنی این؟-

  و او ادامه داد:پرید رنگ از چهره ام 
  . می خوام ببینم اون خانم کیه که یه دفعه اومده و همه ي زندگی منو صاحب شده-

  با شنیدن این جمله کمی آرام شدم موضوع ربطی به بیماریم نداشت. 
  چی داري می گی!-
کیوان هی می گفت شاید سرت به جاي دیگه گرم شده اما من باورم نمی شد تا این که -

  دیروز همه چی رو دیدم. 
  از عصبانیت و ناراحتی تمام بدنش می لرزید. حق به جانب گفتم:

  تو منو تعقیب می کنی. -
  حالم ازت بهم می خوره بی وفاي بی معرفت،  نامرد عوضی. -
  ! این حرفا چیه می زنی؟ماهور-

  هنوز جمله ام تمام نشده بود که سیلی محکمی به صورتم کوبید و میان گریه گفت:
  .میلاددیگه اسم منو به زبون نیار. نمی خوام صداتو بشنوم خیلی پستی -

و رفت. تا اعماق وجودم را لرزید. بدتر از آن که بی گناه متهم به بی وفایی و بلند گریست 
   دم. خیانت شده بو

  بعد از آن،  وارد خانه شدم، رفتم توي اتاق و خودم را روي تخت انداختم.  
تمام شب فکر آزارم می داد به همه چیز فکر می کردم حتی به این که مگر من همین 

مگر دنبال بهانه نبودم حالا همه چیز خود به خود براي این جدایی جدایی را نمی خواستم! 
  فراهم شده. پس خیلی هم خوب است.
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بد می شد! کلافه،  عسلاین طور براي  اصلااما نه به این طریق! با از بین رفتن شرفم.  
سردرگم و مستاصل بودم. دم دماي صبح بود که خوابم برد. اما هنوز چشمانم گرم نشده بود 

  تلفن همراهم به صدا در آمد. که
  الو-
  الو سلام آقاي راد.-

  بود قلبم هوري ریخت. صدایش محزون و تلخ بود.  عسلصداي 
  خانم. چیزي شده؟ عسلسلام -
  ...راستش. نامزدتون. چه طوري بگم-

  اضطراب وجودم را فرا گرفت و گفتم:
  شرمنده. خانم واقعا عسلمی دونم چی می خواین بگید -
  نو تا دم خونه دنبال کرده و اون جا زده تو گوش من. آخه آقاي راد...دیروز م -

  زمزمه وار گفتم: را خورد و گریست. کلافه و حرفش 
  ...مهرداداز دست تو  ! ماهوروایی -

  داشت گریه می کرد و با خود چیزهایی می گفت.  عسل
خانم من از شما معذرت خواهی می کنم ببینید یه سوتفاهمی پیش اومده اون هم با  عسل-

  گفتگو حل می شه.
  فرصت ندادن من حرف بزنم.  ایشون اصلا-
راستش به خاطر یه سري مسائل ما با هم چند روزیه جر و بحث داشتیم. این سو تفاهم -

  هم بهش اضافه شده. 
  من چرا باید چوبشو بخورم!-
خیر بده، هر بار بهش می  مهردادخانم کمی آروم باشین. خدا به  عسلمی کنم خواهش -

خانم. خواهش می  عسلگفتم خودت برو صحبت کن. گوش نمی داد. ایشون اشتباه کردن 
  کنم عذر خواهی من رو بپذیرید و کمی آروم باشین من براش همه چیزو توضیح می دم. 

  باشه. هر چی شما بگید آقاي راد.-
  خداحافظ. فعلا-
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بعد از پایان تماس از عصبانیت خون خونم را می خورد آن قدر عصبی و ناراحت شدم که 
تماس گرفتم اما تلفنش  ماهورنمی دانستم چه کنم. نشستم روي تخت و با تلفن همراه 

  خاموش بود.
  تصمیم گرفتم، ببینمش و همه چیز را برایش توضیح دهم.

شان ایستادم. با ااه به خانه می آید دم در خانه درست ساعتی که می دانستم از دانشگ
آمدنش از توي ماشین پیاده شدم و صدایش کردم. لحظه اي ایستاد. بعد منصرف شد و 

  دوباره راه افتاد دنبالش دویدم و گفتم:
  ، صبر کن می خوام باهات حرف بزنم.ماهور-

  ایستاد و بدون این که به من نگاهی بیندازد گفت: بگو...
  ناراحت بودم اما سعی داشتم خودم را آرام نشان دهم: عصبی و

  براي چی رفتی زدي تو گوش خانم شکري!؟-
  با لحنی تلخ گفت:

  خوبه پس فامیلش هم شکري هستش! چیه خیلی از این بابت ناراحتی؟-
  گفتم: نشانه ي تاسف تکان دادم و سري به

  باور کن اون طور نیست که فکرشو می کنی.  ماهور، ماهور-
  گفت: وزخندي بر لب نشاند و پ
  پس چه طوره؟-
  برات توضیح می دم. -

  با بغض گفت: 
  . نترس من کنار می کشم!میلادچی می خوایی بگی -
  ! ماهوراین حرفا چیه می زنی -
ما به درد هم نمی  ماهورحالا می فهمم معنی اون همه کج خلقی ها و بهونه گیري ها رو. -

 عسلخانم بود! فقط نمی دونم  عسلش به خاطر من تو رو نمی خوام. این ها همه  خوریمو
  خانم چه ربطی به تغییر شغلت داشت!

  ...ماهور-



 

86 
 

دیگه نمی خوام صداتو بشنوم. هیچ وقت فکرشو نمی کردم این قدر  میلادساکت باش -
  هوس باز و کثیف باشی!

مرم داغون شده کاش از این دنیا این جمله را گفت و تنهایم گذاشت احساس می کردم ک
  رها می شدم  و می رفتم جایی دیگر. جایی که هیچ کس و هیچ چیز وجود نداشته باشد. 

به خانه که برگشتم، رفتم توي اتاق و در را به روي خودم قفل کردم به جایی رسیده بودم 
کسی نبودم  که دیگرهیچ چیز برایم مهم نبود. دیگر تحمل این وضعیت برایم سخت بود. من

که بشود بهم انگ هوس بازي و کثیف بودن را زد. چند باري با ناراحتی و عصبانیت عرض 
  اتاق را طی کردم و به خودم و این زندگی لعنت فرستادم. 

  تماس گرفتم. ماهوربعد از آن با تلفن همراه 
  می خوام باهات حرف بزنم  ماهورالو -
  همه ي حرفامونو با هم زدیم.  ما قبلا-
  ش تو گفتی. من هم کلی حرف براي گفتن دارم.. همه ماهورنه -
  خب بگو.-
  . این طوري نمی شه. بیا قرار بذاریم آپارتمان.ماهورخواهش می کنم -
  چی می خوایی بگی؟-
  خواهش می کنم.  ماهور-
! من گول این حرف ها رو نمی بگی، یه مشت حرف هاي الکیمی دونم چی می خوایی -

  خورم.
  این طور نیست. خواهش می کنم به من فرصت بده. -
  باشه. اما زود برمی گردم خونه، قراره با مامانم بریم بازار. -
  باشه، باشه، ممنون.-

بدون این که خداحافظی کند گوشی را قطع کرد. دستی به موهایم کشیدم و باز به خودم 
  مل داشت!لعنت فرستادم. دیگر خسته شده بودم. مگر آدمی تا چه حد تح

  *فصل پنجم*
رفتم آپارتمان می ترسیدم! حس مبهم گیج و کنگی داشتم نمی دانستم چه بگویم و چه 

  خواهم شنید، اما دیگر هیچ چیز برایم مهم نبود.
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توي آشپزخانه بطري آب معدنی و یک لیوان  آوردم و کنار ظرف میوه  از  وقتی آمد
  گذاشتم و گفتم:

  سلام، ممنون که اومدي.-
  زودتر حرفتو بزن می خوام برم.-
  نمی خوایی بشینی.-
  می گم، چی می خوایی بگی؟-
  می گم، اما خواهش می کنم بشین. ماهورباشه، باشه -

رفت و با اکراه روي مبل نشست، تمام بدنم از اضطراب می لرزید سعی می کردم خودم را 
  آرام نشان دهم.

  خشک و بی تفاوت گفت:
  خب، بگو...-

  رزان گفتم:با صدایی ل
  ، اول می خوام در مورد خانم شکري بگم. ماهور-
  من براي همین این جام. بگو. اصلا-
ایشون هیچ ارتباطی با من و مشکلم نداره. دوستم ازم خواهش کرد تا از این خانم  ماهور-

  براش خواستگاري کنم.
  تو گفتی و من هم باور کردم!-
  خواهش می کنم به حرفام گوش بده. یعنی تا این حد نسبت به من بی اعتمادي! ماهور-
  چه انتظاري از من داري هان؟-
  فقط گوش کن.-
  چه طور باور کنم!-
  یعنی تا به حال از من دروغ شنیدي!-

  سري تکان داد و بغض آلود گفت: نه.
  براش خواستگاري کنم.، این خانم رو دوست داره. اون از من خواست تا مهرداددوست من، -
  براي چی این آقا خودش این کار رو نکرد؟ چرا پدر و مادرش این کار رو نکردن!-
  کسی رو جز من نداشت از من کمک خواست. مهرداد، ماهور-
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  نمی تونم قبول کنم. نمی تونم.-
رو می گیرم و ازش می خوام همه  مهردادچرا نمی تونی قبول کنی! من الان شماره ي -

  براي تو توضیح بده. چیز رو
  ! می فهمی!میلاداون رفتارهاي زشت و زننده ي تو دلیل داره -

  اشک از چشمانم پایین چکید و گفتم:
  جان، قرار شد فقط گوش کنی. ماهور، ماهور-

  ساکت شد و به لب هایم چشم دوخت. نفسی تازه کردم و با صدایی تلخ و گرفته گفتم: 
  من مشکلی دارم که نمی تونم ازدواج کنم. ماهور-

  جا خورد و با بغض گفت:
  می دونم، مشکلت منم.-

  گفتم:با ناراحتی 
  نه با تو نه با هیچ کس دیگه.-

  عصبی و لرزان گفت:
  چرا؟-

  من و من کنان گفتم:
  من. من مریضی دارم که نمی تونم ازدواج کنم.-

  یخ کرد و نگاه نگرانش مثل خار در چشمانم فرو رفت. 
  چه، چه بیماري؟-

  روي برگرداندم و اشک هایم را پاك کردم. با التماس گفت:
  . چه بیماري؟میلادحرف بزن -

  زمزمه وار در حالی که تمام بدنم از شدت ناراحتی می لرزید گفتم:
  ایدز.-
  چی؟-

  سکوت کردم و به نقطه اي خیره ماندم.
  فریاد زد: ور ماه

  دروغ می گی. دروغ می گی، لعنتی!-
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  گفت: دایی بلند گریست و با ص
  می خوایی من رو از سر خودت رفع کنی. دروغ گو...-

  آزمایش را از توي جیبم بیرون آوردم و نشانش دادم.  ي برگهدر همین لحظه بود که 
ب مطمئن شد رنگ از را محکم از دستم گرفت و ناباورانه به آن نگریست وقتی خو ه برگ

که جگرم را آتش زد. حس  چهره اش رفت و اشک از هر دو چشمانش به روي برگه افتاد
  حالش خوب نیست. دایم با خود می گفت: کردم اصلا

  نه...نه...نه...نه...-
ه چشمان خودم هم دست کمی از او نداشتم دستان یخ زده اش را در دست گرفتم و ب 

  معصوم و اشکبارش نگریستم.
داري می ش گرفتم. حالا من داشتم او را دلدلم به حال خودم و او سوخت آرام در آغوش 

  دادم و سعی داشتم آرامش کنم. 
  میان هق هق گریه گفت:

  باورم نمی شه! باورم نمی شه. آخه چه طوري!-
  داشت زار می زد و تمام تنش در آغوشم می لرزید و یخ کرده بود.

  عزیزم.آروم باش، آروم باش. -
  در آغوشم از حال رفت. دستپاچه و نگران تکانش دادم و با گریه گفتم:

  جانم، عزیزم... ماهور، ماهور-
  سرش را روي دسته ي مبل گذاشتم و چند قطره آب بر روي صورتش ریختم.

  ...ماهور، ماهور-
م آرام پلک زد، شانه هایش را مالش دادم. همین طور هم دست هایش را، ازش خواستم آرا

  به خوردش دادم.د برایش آب قندي درست کردم و باشد. بع
در این وضعیت آن قدر برایم سخت بود که دلم می خواست سر خودم را از  ماهوردیدن 

  ناراحتی به دیوار بکوبم.
  گفت:با صدایی خفه و  ماهور

  چرا زودتر به من نگفتی؟-
  . ماهورنمی خواستم اذیت بشی -
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  تر اذیت شدم. این طور بیش-
  جان، عزیزم، نمی خواستم کسی بفهمه که من چه بیماري دارم. ماهورمنو درك کن -
  من کسی نیستم! من شریک غم و غصه هات هستم. یا شاید این طوري فکر نمی کنی.-
این چه حرفیه عزیزترینم. اگه تو می فهمیدي باید براي آرامش مادرت به اون هم می -

  . ..گفتی همین طور به برادر و پدرت
اما تو حق نداشتی این حقو از من بگیري و این قدر منو عذاب بدي می دونی تو این مدت -

  چه قدر عذاب کشیدم روزي هزاران بار می مردم و زنده می شدم.
  ، خواهش می کنم منو سرزنش نکن من شرایط بدي داشتم و دارم.ماهور، ماهور-
  عزیزم. من هنوز باور نمی کنم، آخه چه طوري؟ میلاد، میلاد-
سرنگی داخل . با یه معتاد درگیر شدم و من موقع انجام کار به این بیماري مبتلا شدم-

  دستم فرو رفت و منو مبتلا کرد.
 ...ت.دگر سکوت بود و سکو

مرده اي که از گور فرار کرده باشد. از من  نگارا صورتش مثل ماست سفید شده بود. 
  خواست تا او را تا خانه برسانم. 

دارد بی  توي ماشین در سکوت از پنجره به بیرون می نگریست می دانستم او هم مثل من
نابود شد. کمرش شکست. از این که برایش همه چیز را گفته بودم  صدا گریه می کند. انگار

و کثیف و نامرد و یا هر چیز دیگر بودم باز بهتر  ن هوس ران شدم. اگر در ذهنش م پشیمان
  بود که این طور ضربه بخورد و این قدر ناراحت و افسرده شود...

ه بودم فقط به آینده فکر  کوهی سنگین را جا به جا کردمثل این که وقتی به خانه برگشتم 
  ت. چه رفتاري خواهد داش ماهورنمی دانم، از این به بعد  می کردم.

مریض شده و با  تب و  ماهور، شنیدم که ماهورساعتی بعد حین مکالمه ي مادرم با مادر 
لرز کرده. می دانستم از شوك و ناراحتی است. سراسیمه کت و شال گردنم را پوشیدم و از 
اتاق بیرون آمدم راه افتادم. مادر هنوز داشت با تلفن صحبت می کرد، با تعجب به من 

  نگریست. پدر با دیدنم نگران گفت: 
  جان؟ میلادکجا -
  حالش خوب نیست.  ماهوربابا، -
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  کجا داري می ري تو این هواي سرد؟-
  من باید برم بابا. -

  مادر گوشی را گذاشت و گفت:
  حالش خیلی خراب شده. چی شده؟ از این که از پیش تو برگشته بعد-
  من باید برم.-
  کجا می خوایی بري؟-
  می خوام ببینمش.-
  شده.گفتی؟ چی کار کردي که این دختر این طوري بهش حرف بزن چی شده؟ تو چی -
  این حرف ها چیه می زنی مامان!-

  به طرف در راه افتادم و مادرم با عصبانیت گفت:
  کجا؟-
  گفتم که من می خوام ببینمش.-
  لازم نکرده. تو با چه رویی می خوایی بري ببینیش.-

نگاهی ملتمس به پدرم انداختم و عصبی  و مضطرب بودم دست خودم نبود با ناراحتی داد 
  زدم:  

  بابا من می خوام ببینمش. -
  باشه. باشه بابا جان اما من خودم می رسونمت اون جا.-
  خواهش می کنم زودتر.-

***  
  پدر حین رانندگی گفت:

  گفتی؟! ماهورجان تو به  میلاد-
  مجبور شدم. -
  آخه چرا؟-
  مگه شما همونی نبودید که دایم می گفتین بهش بگو.-
  گفتی؟!همه چی داشت تموم می شد چرا بهش -
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براي اون تموم نشده بود راه افتاده بود دنبال من. هر جا می رفتم تعقیبم می کرد. رفته -
باشگاه بود. فکر می کرد بهش خیانت  ته به صورت یکی از خانمایی که توسیلی گذاش

  کردم...
  پدر سرش را به نشانه ي تاسف و ناراحتی تکان داد و سکوت کرد.

با عجله از ماشین پیاده شدم رش داشت از در بیرون می آمد. به خانه اشان که رسیدیم، پد
  و گفتم:

  حالش چه طوره؟ ماهور -
  و تو باید جواب بدي.این سوال-

  سعی داشت او را آرام کند گفت:پدر آمد و در حالی که 
  ه. بذارید بیاد. ماهورنگران  میلادسلام آقاي شریفیان، -
  حالش بد شد مادرش  بردش درمانگاه. من دارم می رم اون جا. ماهور -

***  
افتاده بود روي تخت بیمارستان و بهش سرم وصل کرده بودند با  ماهورگاه رفتیم درمان

  دیدن این صحنه جگرم آتش گرفت. بعض گلویم را فشرد مادرش عصبانی آمد و گفت:
حرفی می زنی یه آخه من از دست تو و این عشق کورکورانه دخترم  چی کار کنم! هر بار -

  این طوري بهم می ریزه. این دفعه دیگه چی کار کردي؟ ماهورکه 
  صحبت کرد او با پدرم کمی بحث کرد و سپس آرام گرفت. ماهورمادر  پدرم با  

  دقیقه اي بعد رفتم کنار پدر و پرسیدم:
  می شه ببینمش. حالش چه طوره؟ ماهور چی شد بابا؟-

  پدر آرام توي گوشم گفت:
  جان... میلاد-

  نگذاشتم صحبتش تمام شود و گفتم: 
  خواهش می کنم، من باید ببینمش... -

  وقتی کنار تختش ایستادم چشمانش را گشود و به من خیره شد.
  گفتم:  یمان پایین ریخت و با صدایی غمگین اشک از چشمان هر دو

  ي گفتم اذیت می شی. دید-
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  لبخندي تلخ بر لب نشاند و گفت:
  هنوز باور ندارم! من  باورت می شه،-
  قرار شد محکم باشی. می دونی که حاضر نیستم اشکی از چشمات بیاد. ماهور-
  چه طور انتظار داري که محکم باشم.-
  تو داري منو ناراحت می کنی.-
  دارم.تو همه ي وجود منی شاید نفهمی چه حالی -
ازت خواهش می کنم به خاطر من هم که شده کمی آروم باش این طوري داري خودتو از -

  بین می بري.
مریضه چه حس و حالی پیدا می  وقتی بهت خبر می رسه عزیزت تو نمی تونی بفهمی که -

  کنی!
رو تو این وضعیت ببینی چه قدر بهت بد می نمی تونی بفهمی اگه عزیزترینت تو هم -

  گذره.
  ...میلاد-
  جانم، عزیزم.-
  فقط خدا می دونه چه قدر دوستت دارم. -
  منم همین طور. -
  خیلی سخته! خیلی!-
  نمی دونم، نمی دونم چرا باید همچین سرگذشتی داشته باشم.-
  بمیرم برات تنها عشقم، خدا می دونه که تو این مدت چی کشیدي!-

  را پاك کردم و گفتم: اشک هایم
  ن طوري صحبت کنی. باشه؟ دیگه دوست ندارم اشکاتو ببینم باشه؟دیگه دوست ندارم ای-

  اشک هایش بیشتر شدند. جگرم آتش گرفت. 
  گریه نکن دیگه. میلاد، گریه نکن، جون ماهورخواهش می کنم، -
  جون خودتو قسم نخور.-
  ...ماهور. دارم. اشک هاي تو جون و وجود منو می سوزونهمن تو رو بیشتر از جونم دوست -

  اشک هایم پایین ریختند و روي برگرداندم. سپس با عصبانیت گفتم:
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  ، می گمت گریه نکن...ماهور-
  از ته دل آهی کشید و به گوشه اي خیره شد. ماهور
  ، لعنت فرستادم...ماهورتا توانستم خودم را به خاطر گفتن این موضوع به و من 

بودم تلفن همراهم به صدا در آمد  فرداي همان روز وقتی افسرده و ناراحت توي اتاق نشسته
  قلبم هوري ریخت. ماهوردن شماره ي شنی تلفن را با اکراه برداشتم با

  .میلادسلام -
  جان حالت چه طوره؟ ماهورسلام -
  نگران نباش بهترم. تو چه طوري؟-
  من، من خوبم. تو رو خدا بگو حالت خوبه؟-
  خوبم عزیزم. گفتم که نگران نباش.-
  ش.عزیزم منو ببخ-
  و ببخشی. من به جاي روحیه دادن به تو باعث ناراحتی ات شدم.تو باید من-
  خدا منو ببخشه که باعث شدم تو ناراحت شدي.-
این حرف ها رو نزن عشق من. باشه؟ من شریک غم و شادي تو هستم. چه تو شادي و چه -

  تو غم باهات می مونم. 
  بر لب نشاندم و گفتم: دلم گرم شد و لبخندي 

  ممنونم عزیزم. خدا را شکر می کنم که تو رو دارم.  -
  اره تلفن خانم شکري رو ازت بگیرم.جان، می خواستم شم میلاد-
  چرا؟-
  نترس می خوام ازش معذرت خواهی کنم آخه من برخورد بدي باهاش داشتم. -
  باشه برات می فرستمش. -
  ممنون.-
  جان. ماهور-
  جان. میلادبله -
نمی دونه. یعنی هیچ کس چیزي نمی دونه. به  خانم شکري چیزي درباره ي بیماري من -

  جز خدا، پدرم، تو و آقاي صادقی!
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  باشه، عزیزم. باشه. به من اطمینان کن.-
  من همیشه به تو اطمینان داشتم. -
  خداحافظ. دوستت دارم. فعلا-
  منم همین طور. خداحافظ.-
  
  

ا از من نه تنه ماهور. همه چیز بر خلاف انتظارم پیش رفت عذر خواهی کرد عسلاز  ماهور
  داري می داد و تکیه گاهم شده بود.فرار نکرد بلکه به من دل

دوستش دارم و به وجودش احتیاج  تر می گذشت، احساس می کردم بیشتر هر چه بیش
  دارم.

  تلاش کنیم. مهردادو  عسلبراي ازدواج  ماهورقرار شد من و 
***  

و دعوت می کردم، می رفتیم تو یه عسل،کاش با دوستت یه قرار می ذاشتی من هم میلاد-
  هم صحبت کنیم. عسلرستوران سنتی براي شام. اون جا می تونیم با 

  خندیدم و گفتم:
  مثل دعوت کردن مادرها؟-
  آره یادش بخیر.-
  فکر خوبیه. باشه.-

  کردم. تماس گرفتم و او را براي شام دعوت مهردادبا تلفن همراه 
وارد رستوران شدیم گوشه اي دنج را براي نشستن انتخاب کرد. تا آمدن  ماهوروقتی با 

  فرصت داشتم با او صحبت کنم. عسلو  مهرداد
  انداختم و گفتم: ماهورنگاهی به صورت مهربان 

  خواهش می کنم منو ببخش. منو بخشیدي؟ ماهور-
  با لبخند گفت:

  می شه دیگه راجع بهش حرفی نزنیم.-
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. نه، تو باید منو ببخشی. تو خیلی خوب و بزرگواري درحالی که من اون روزها ماهورنه -
باید از  . فقط خودمو می دیدم. ماهوریک لحظه هم به تو فکر نکردم من خودخواه بودم 

و می گفتم. اما با همه ي این وجود به من حق بده من همون اول با صداقت به تو همه چی
  تو شرایط بدي بودم.

  چشمانش از اشک گرم شد و با صدایی گرفته گفت:
  دیگه در موردش حرف نزن. میلادخواهش می کنم -
  ت  دوست ندارم اذیت بشی و...بیشتر از خودم، هیچ وق ماهورمن دوستت دارم -

  آب دهانم را قورت دادم تا شاید بغضم را با خود فرو برد سپس با صدایی لرزان گفتم:
  منو فراموش کنی چون این جدایی به صلاح توست.کم کم   ،ازت می خوام-

  ناراحت شد و به حالت قهر روي برگرداند ملتمسانه گفتم: 
عزیزم من براي تو ارزش زیادي قائلم. نبودن تو براي من یه فاجعه است. اما  ماهور. ماهور-

  اگه یه تار مو از تو کم بشه مساویه با مرگ من. می فهمی؟
  پایین چکید و بغض راه گلوي مرا بست.اشک از چشمان زیبایش 

  پرسید.  ماهوربود آدرس را از  عسلدر همین لحظه بودکه تلفن همراهش به صدا در آمد 
  بعد از آن، سکوت میانمان طنین افکند.

دست داد و کنارمان نشست و بعد از سلام و احوالپرسی  ماهورآمد و با  عسلدقیقه اي بعد 
  گفت:

  چیه؟این جشن کوچولو واسه -
  لبخندي بر لب نشاند و آرام گفت: ماهور

  .میلادآشتی من و -
  هم لبخندي بر لب نشاند و گفت: عسل

  خیلی هم خوبه.-
  جان می خواستم یه بار دیگه ازت معذرت بخوام. عسلراستی -

  را صمیمانه در دست فشرد و گفت: ماهوردست  عسل
به دادم رسید وگرنه معلوم نبود  عزیزم چند بار معذرت می خوایی. اما خوب که آقاي راد-

  چه بلایی در انتظارمه.
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  خندیدم و گفتم:
  شما نمی دونید که چه سیلی محکمی هم به صورت من زد!-

تر امید به زندگی داشت. تلفن همراهم به صدا از همه مهمباز هم خندید شاد بود و  عسل
  ماس گفتم:بود که آدرس می خواست. بعد از پایان ت مهرداددر آمد این دفعه 

  دعوت کرده یکی هم من. ماهورمهمان من بود. یه مهمان -
کیفش را برداشت و می خواست  عسل، هر دو  لحظه اي به هم نگریستند. مهردادبا آمدن 

  هستین. ماهورخانم بفرمایید بشنید شما مهمان  عسلخواهش می کنم - برود که گفتم: 
  ذرت خواهی نشست. هم با سلام و مع مهردادبا اکراه  نشست و  عسل

 عسلهمان جا از  ماهورهم صحبت کردیم شام در فضایی دوستانه صرف شد و  کمی با
  خواست که در مورد ازدواجش ببشتر فکر کند. 

براي همیشه  ماهوروقتی به خانه برگشتم سرم درد می کرد به روزي فکر می کردم که 
را از خود دور کنم تا از هم جدا شویم  ماهوررفته. حس بدي داشتم آن روزها سعی داشتم 

اما حالا هر روز که می گذشت اگر نمی دیدمش یا صدایش را نمی شنیدم احساس می 
  همه چیزم بود یک هم نفس. ماهورکردم همه چیزم را گم کرده ام 

  با تلفن همراهم تماس گرفت گفت:  ماهوروقتی 
  هم مبتلاست؟ عسلباورم نمی شه ، میلادسلام -
  بله متاسفانه. جان، ماهور سلام-
  روز می ري براي مشاوره. برام گفت که تو در هفته یه  عسلخودش برام تعریف کرد. -

  آهی کشیدم و با حسرت گفتم:
  اونا با هم ازدواج می کنن.-

  هر دو سکوت کردیم و لحظه اي بعد بدون هیچ حرفی به تماس پایان دادم.
  *فصل هفتم*

  دندان درد!
  امانم را بریده بود و تحملش برایم سخت شده بود.دندان درد 

  روي تخت خوابیده بودم و ناله می کردم که پدر با عصبانیت وارد شد و گفت:
  تا کی می خوایی به این وضع ادامه بدي؟ میلاد-
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  کدوم وضع؟-
  تا کی می خوایی بخوابی و ناله کنی.-
  ساکت می شم.این که باشه  دین یااگه از ناله هاي من اذیت می شین، یا در رو ببن-

  پدر در را بست و آمد روي تخت کنارم نشست و گفت:
  و خوب می فهمی، آخرش که چی!منظور من-
  آخرش هیچی.-
  و مسخره می کنی!من-
  من غلط کنم. -
  بلند شو بریم دکتر.-
  نه، نه.-
  این طوري درست نیست.-

  بغض گلویم را فشرد و گفتم:
  دیگه دندون درد براي چی بود!من نمی دونم تو این موقعیت -
  حرفی می زنی ها.-
  جاي من نیستی بابا، که بفهمی!-
بلند شو عزیزم. بریم دکتر. خب بالاخره بهش می گیم خودش یه راه حلی پیدا می کنه -

  دیگه.
میشه موهاي یادت رفته چرا ه نی براي هفت پشتم بسه. شما انگارهمون خاطره ي سلما-

  نکنه فکر کردي از این تیپی خوشم می یاد. من به این وضع بلنده. 
  بلند شو بریم. مادرت همه ش می گه چرا  دکتر نمی ره. میلادن فرق می کنه. مو تا دندو-
  من نمی تونم.-
  برات وقت می گیرم.-

بلند شد و رفت. نتوانستم در مقابل پدر و البته دندان درد مقاومت کنم. فقط از پدرم 
  ه دندان پزشکی بروم.خواستم تا بگذارد تنها ب

 تند می تپید انگار ،آمد. قلبم تندوقتی در اتاق انتظار نشسته بودم اضطراب بدي سراغم  
داشت توي سرم می تپید همه اش خاطره ي آن روز سلمانی را به یاد می آوردم و خاطرات 
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ی داد. دوستانم در باشگاه یاران مثبت که در مورد برخوردهاي اجتماعی گفته بودند آزارم م
  نمی دانستم بگویم یا نگویم.

وقتی نوبت من رسید و روي یونولیت دندان پزشکی نشستم با استرس به او نگریستم. نفس 
را در سینه حبس کردم و به این فکر کردم که خود بیچاره ام هم در حین انجام وظیفه 

  مبتلا شده ام.
  پلک هایم را روي هم گذاشتم و با یک آه گفتم:  
راستش تو پرونده ام نتونستم  خوام یه چیزي بهتون بگم که مراقب باشین. دکتر می-

  بنویسم...
  پلک هایم را گشودم که چهره اش را ببینم.

زل زد به دهانم. دگر نتوانستم چیزي بگویم. رنگ من هم مثل رنگ  شده،با چشمانی گرد 
  ..دکتر، شده بود عین گچ.

  بعد از کمی سکوت گفت: 
  خوایی بگی... بلند شو...فهمیدم چی می  -
  چرا؟-

  داد زد:
  بلند شو ببینم.-

  گفتم: با صدایی لرزان 
  دکتر من هیچ خطري برات ندارم گفتم که مراقب باشی و بیشتر رعایت کنی.-

  وسیله ي دندان پزشکی که در دست داشت را با عصبانیت زمین انداخت و فریاد زد: 
  نشسته بعد یادش اومده که بگه... هخوب اومد بلند شو دیگه. چی شد که الان گفتی! هان؟-

  منشی و چند نفر دیگر آمدند توي اتاق سرم داغ شد و با عصبانیت گفتم:
من خودم اومدم  .همین برخورداست که باعث می شه افرادي مثل من پنهون کاري کنن-

  بهت گفتم. می فهمی؟!
  کرده!بیا برو بابا. می ذاشتی بعد از اتمام کارم می گفتی، هنر -

  اعصابم خورد شده بود و تند تند می گفتم:
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من... من...خودم مشکلمو بهت گفتم! تو هم مثل اون آرایشگر! تو هم مثل خیلی هاي -
  دیگه!

بیرونم کردند دلم می خواست بروم زیر زمین حس کردم کمرم شکست. خواستم بروم آن 
ز پنجره بیرون آورد و با طرف خیابان که نزدیک بود تصادف کنم راننده ماشین سرش را ا

  فریاد گفت:
  مگه کوري دیوونه.-
  آن قدر حالم بد بود که فریاد زدم: 
  کنی! ممن ایدز دارم...ایدز، نمی خوایی فرار کنی؟ نمی خوایی قضاوت-

تعجب کرد و دیگر هیچ نگفت. با پاهایی سنگین میان نگاه هاي سنگین و پچ پچ عابران رد 
  ..شدم.

تنهایی ها، خودم را محکم روي مبل انداختم و گریستم با همه ي وجود رفتم توي آپارتمان 
خدا را صدا زدم گله کردم و درد و دل کردم. حالا دیگر دندان دردم را فراموش کرده بودم 

  ..این قلبم بود که درد می کرد.
کسی به در می کوفت چشم که باز کردم هوا تاریک شده بود وصداي درمانده ساعتی بعد، 

  ر می آمد که می گفت:ي پد
  بابا، در رو باز کن. میلاد-

  اشک از چشمانم پایین ریخت وگفتم:
  ولم کن. دست از سرم بردار.-
  مدي خونه؟وچی شده بابا؟ چرا نی-
  هیچی. دلم می خواد این جا باشم.-
  مگه تو نگفتی می رم دندون پزشکی؟ -
  رفتم. رفتم. دیگه دست از سرم بردار.-
  باز کن.بیا این در رو -
  نه. بهت می گم ولم کن. دست از سرم بردار من دوست دارم بمیرم.-
  !میلادباز شروع کردي -
  دیگه خسته شدم.-
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  ایی خدا باز که رفتی سر پله ي اول.واا-
همون اول باید این کار رو می کردم باید خودمو خلاص می کردم من که دیر یا زود می -

  میرم حالا زودتر.
تماس گرفت و از او خواست تا خودش  ماهورپدر به گریه افتاد و لحظه اي بعد شنیدم که با 

  را برساند. 
  سرم داشت می ترکید.دلم شکسته بود و دوست نداشتم گریه کند اما دست خودم نبود. 

  ..همه ي بدنم داشت از هم می پاشید. انگار
  بود که مرا از جا پراند: ماهورصداي 

  ...عزیزم میلاد-
ري ریخت اشک چشمانم را تر کرد. چند ضربه اي به در کوفت و سپس با صدایی وقلبم ه

  لرزان گفت:
و ما این طوري می کنی از خودت خجالت نمی کشی که پدر پیرتو این طور  چرا با خودت-

  اذیت می کنی.
  ادامه داد:با التماس 

  جان، خواهش می کنم این در رو باز کن عزیزم. میلاد-
  شدم و در حالی که پاهایم روي زمین کشیده می شد در را گشودم.بلند 

  پدر درمانده خودش را داخل خانه انداخت. 
  بابا حالت خوبه! میلاد-

  سر به زیر انداختم و خجالت زده گفتم:
  م. شرمنده -

هم وارد شد در حالی که زمزمه وار  ماهوردستی به سر و رویم کشید و مرا در آغوش گرفت. 
  می گفت:

  ..میلاد-
  گفت: ماهور پدر مرا گوشه اي نشاند و  هر دو کنارم نشستند.

  چی شده؟ میلاد-
  سکوت کردم و پدر گفت:
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  دندونش خیلی درد می کنه.-
  رفتی دندون پزشکی؟-

  پوزخندي زدم و گفتم:
  آره، انداختنم بیرون.-

  پدر با نگرانی گفت:
  کنی ممکنه..این طوري که نمی شه .باید یه فکري براي دندونات -

  حرفش را خورد و با ناراحتی سر تکان داد. 
  بغض آلود گفتم: 

  می گی چی کار کنم؟-
  گفت: ماهور

  بیا با هم بریم. هم برو. اصلاچند جاي دیگه -
  نه دیگه نمی خوام همچین رفتاري باهام بشه. -
  جان همه که مثل هم نیستن یکی بالاخره قبول می کنه. میلادبا هم می ریم -
  نمی خوام.-
  تو رو خدا این قدر غصه نخور.-
  می خوایی برقصم؟-
  !میلاد-
  چی؟! میلاد-
  خب من دارم می گم چند جاي دیگه هم برو.-
  از چند نفر بی احترامی ببینم هان؟-

  پدر دستش را روي شانه ام گذاشت و گفت:
  ؟درست می گه. دندونات عفونت کنن، خطرناکه! ببینم حالا چیزي خوردي! ماهور-
  اشتها ندارم.-
  نگرانه.پاشو، بیا بریم خونه. مامانت -
  بهش بگو خونه ي خودشه. این دیگه نگرانی داره! دلم می خواد تنها باشم.-
  بریم خونه. من نمی ذارم تنها باشی. پاشو، پاشو پسرم. -
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  ماهور گفت:
خواهش می کنم حرف گوش کن با لجبازي که چیزي درست نمی شه. مادرت  میلاد-

  هیچی از این جریان نمی دونه...
  و ندارم.حوصله ي سوال و دل سوزی-
کاري به کارت  مامانت هیچی نپرسه و خودم هم اصلاتو بلند شو بریم خونه قول می دم -

  ندارم. پاشو، خواهش می کنم عزیزم...
گشتم. آن قدر عصبی و ناراحت بودم که سریع به اتاقم رفتم و در را قفل با اکراه به خانه بر

  کردم. حتی مادرم وقت نکرد، چیزي بگوید...
 ***  

  دوست نداشتم دیگر پایم را در هیچ دندان پزشکی بگذارم.
  اما نمی توانستم تحمل کنم. هر لحظه بدتر می شد. 
آرام با منشی در گوشی  ماهورطب ها هر جا می رفتم عذرم را می خواستند. در یکی از م 

صحبت می کرد. اشک ها و نگرانی هایش را می دیدم اعصابم بهم ریخته بود و بغض داشت 
با خفه ام می کرد. از این که می دیدم التماس می کند جگرم آتش گرفت بلند شدم 

  ناراحتی گفتم:
  جان خواهش می کنم. ماهور-

  داشت آرام باشد گفت:با چشمانی اشک بار در حالی که سعی 
  جان. میلاداجازه بده -

  رو به منشی گفت: ماهورساکت شدم و روي برگرداندم 
  خواهش می کنم بذارید با خود دکتر صحبت کنم شاید قبول کنه. -
  گفتم که نه...-

  با صدایی لرزان اما آرام گفت: ماهور
  خب ما الان چی کار کنیم.-

  !ماهورعصبی و با صدایی بلند گفتم: 
با چهره ي معصوم و چشمانی نمناك به من نگریست از این که بر سرش داد زدم ناراحت 

  .شدم
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  گفتم:  شرمسار 
  جان بیا بریم. ماهور-

  راه افتادم و او با قدم هایی سنگین دنبالم راه افتاد.
  تو دیگه برو خونه.-
  این موقعیت تنها نمی ذارم. ياین چه حرفیه می زنی من تو رو تو-
  د به پاي من بسوزي. تو نبای-
  باز شروع کردي.-
  بریم خونه. -
  باشه. باشه.-

  پشت فرمان نشست و حرکت کرد. ماهورهر دو سوار ماشین شدیم و 
دوست داشتم بروم جایی که دیگر انتهاي همه چیز باشد نا امید، درمانده بودم و نمی 

  دانستم چه کنم داشتم دیوانه می شدم. 
  آهی کشید و گفت: ماهور

کاش من نبودم و این روزا رو نمی دیدم.اما، اما حالا که هستم تا آخرش هستم حتی اگه -
  دیگه هیچی باقی نمونده باشه

  بهتره احساسی فکر نکنی و منطقی باشی.-
تو حق نداري به این زودي نا امید بشی ناسلامتی ما به خدا ایمان داریم پس توکلت کجا -

  رفته.
  نمی بینی. من به آخر خط رسیدم ماهور-

  ناراحت شد و به من خیره شد. بغض گلویم را فشرد و گفتم: 
دیر یا زود تو باید از من جدا بشی. من می دونم که دیگه تو رو ندارم این بیماري تو رو از -

  من گرفت. نمی دونم شاید من حتی لایق عشق و این همه محبت و مهربونی تو هم نیستم. 
  اشک هایش را با پشت دست پاك کرد و گفت: 
  خوب نیست می شه از این بحث ها نکنیم. تو الان حالت اصلا-
  منو برسون آپارتمان.-
  بیا یه جاي دیگه هم بریم.-
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  یام.اگه هم بمیرم نم-
  مگه واجبه بگی!-

  با تعجب بهش نگریستم و بعد گفتم:
  هیچ می فهمی چی می گی! ماهور-
  ي باهات دارن خب تو هم...وقتی همچین رفتار-
  ، این کار بی شرفیه می فهمی؟ماهور-
  پس می خوایی چی کار کنی؟ تا آخر عمرت شرف داشته باشی.-
  منو برسون آپارتمان اگر هم نه تا خودم پیاده برم.-
  باشه می برمت اما یادت باشه کار بی عقلانه اي نکنی.-

  پوزخندي بر لب نشاندم و گفتم:
  سعی می کنم.-
  تیم آپارتمان  خواستم در را به رویش ببندم تا نتواند داخل بیاید که  مانع  شد. رف
  چی کار می کنی! میلاد-
  می خوام تنها باشم.  ماهوربرو -
  نمی رم.-
  بهت می گم برو.-
داري خودتو از بین می بري. فکر می کنی من کم ناراحتم من خودم هم الان تو شرایط -

  روحی خوبی نیستم.
  از تو خراب تره. ولم کن. حال من-
کسی که قرار بود باهاش ازدواج کنی الان مریض لت نمی کنم. فکرشو بکن عزیزت من و-

  من حالم خوش نیست تو هم با این رفتارات نمک به زخمم نپاش.  میلادباشه. 
  از زور زدن خسته شد و در را رها کرد در را بستم و قفل کردم.

  دارم.خانم بدون من ایییدز  ماهورخوبه که خودتم می گی مریضی. اما -
وجود دلم بد جوري شکسته بود و با تمام نشستم فقط فکر می کردم.  رفتم روي مبل 

درد دندان داشت درمانده ام  خدایم را صدا زدم و ازش به خاطر همه ي غم هایم گله کردم و
  ر حتی مسکن هاي قوي هم آرامم نمی کرد. می کرد. کار به جایی رسیده بود که دیگ
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  رفته. از در بیرون رفتم. این درد داشت مرا می کشت! ماهورساعتی بعد وقتی مطمئن شدم 
  وارد یک دندان پزشکی شدم و گفتم:

  ببخشید، خانم من خیلی دندونم درد می کنه.-
  وقت قبلی دارین؟-
  نه.-
  خب شما باید وقت بگیرید.-
  وونه ام می کنه.نمی تونم. داره دی-
  اما...-

  داشت صحبت می کرد که دکتر از اتاقش بیرون آمد. لیوانی شیر در دست داشت و گفت:
  چی شده؟ -
  دکتر، این آقا بدون وقت قبلی اومدن و می گن که...-

  میان صحبت منشی به دکتر قد بلند گفتم:
  دکتر، خیلی درد داره.-
  اشکالی نداره.-

  رو به منشی اش ادامه داد:
   OPGبهتره که همین الان برن-
  اما دکتر.-
  بی توجه به صحبت منشی رو به من گفت: 
-OPG   که رفتین، بیارین. تا تشکیل پرونده بدیم. بعد یه وقت هم براي فردا صبح اول وقت

  به ایشون بدید.
  چشم.-
فقط  الان هم شما بیا تا براي تسکین دردت دارویی بنویسم که بتونی تا صبح دوام بیاري.-

  لطف کنید زودتر از وقت حاضر باشین.
  ممنون، ممنون دکتر. -

  ..در همان نگاه اول می شد فهمید مهربان است.
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حالا که  ،راست می گفت ماهورشب که خوابیدم همه اش به فردا صبح فکر می کردم.  
  دهانم را بستم و هیچ نگفتم کارم را راه می اندازند. با آرامش خوابیدم.

 دم و در اتاق انتظار نشستم. اضطراب گفته ي دکتر، زودتر از وقت حاضر شصبح طبق 
  داشتم. 

  دکتر که آمد از جایم بلند شدم و سلام گفتم.
  لبخندي گرم بر لب نشاند و گفت:

  سلام. صبح بخیر.-
رفت توي اتاقش و من نشستم. دو دل بودم، عذاب وجدان داشتم. به این دکتر حس خاصی 

نمی دانم چرا بهش احساس نزدیکی می کردم. اما نه این ها همه به کنار، پیدا کرده بودم. 
من باید از شر این دندان درد خلاص می شدم. همین دکتر به ظاهر محترم، مهربان، خوش 

هر چیز مثبت دیگر، همین که راز من را بفهمد به بد اخلاق ترین و بی داراي بر و رو و 
  ی ها هم مثل همین!منطق ترین تبدیل خواهد شد. آن قبل

در همین افکار غوطه ور بودم که به اتاق خوانده شدم. روي یونولیت خوابیدم. چشمم به 
  چشمان درشتش که افتاد نتوانستم طاقت بیاورم. چند باري پلک زدم.

  خب مشکل چیه؟-
  دکتر خودتون که خوب می دونید.-
  می کنیم.  روعو شپس کارمون-

را نبینم. سوزن بی حسی را به لثه هایم زد و بعد ازم  تش چشمانم را بستم تا چشمان درش
می مردم. عذاب وجدان بدي سراغم آمده نگرانی خواست چند دقیقه اي بنشینم. داشتم از 

بود. نمی دانستم چه کنم! دایم به خودم ناسزا می گفتم. دایم می خواستم آرام باشم و 
  خودم را به بی تفاوتی بزنم.

داشت گیج  و  باره سنگین شد ا دکتر کارش را انجام دهد. سرم به یکوقتی دوباره رفتم ت
  می رفت. 

  پرسید:دکتر 
  حالت خوبه؟-
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از خلسه بیرون آمدم بلند شدم و کاسه کوزه اش را بهم  همین که صدایش را شنیدم انگار
  زدم و گفتم:

  نه...-
  ست بعد عصبانی شد و شروع کرد به غر زدن.یاولش بهت زده به من نگر

  ت! مسخره! کاریه کردي! مگه زده کله  این چه-
  اما من هیچ نمی شنیدم دو پا داشتم و دو پاي دیگر قرض کردم و فرار کردم.

  کجا؟ کجا؟ عجب آدم هاي بی فرهنگ دیوونه اي پیدا می شن ها...-
از مطبش زدم بیرون و گوشه اي از خیابان نشستم. اگر سکوت می کردم عذاب وجدان همه 

  رهایم نمی کرد. در نهایت درماندگی و غم براي روزگارم گریستم!ي عمرم 
ساعت ها در غم و اندوه گذشت تا ظهر شد. وقتی کنار مطب پشت دیوار تکیه زده بودم. 
دکتر از مطب بیرون آمد و سوار ماشینش شد. بی اختیار رفتم و در ماشین را باز کردم و 

  .نشستم
  با دیدنم عصبی و متعجب گفت:

  تو؟-
  دکتر، من متاسفم. به خاطر رفتارم.-
  پیاده شو.-
  نه، دکتر، خواهش می کنم.-
  گفتم پیاده شو.-
  دکتر یه لحظه گوش کنید.-

  ساکت شد و به من زل زد. با صدایی لرزان ادامه دادم:
  من به کمک شما خیلی احتیاج دارم. -

  با سکوتش مرا وادار به صحبت کرد: 
هش کنن. این چند انجام ندادن حتی حاضر نشدن نگا راستش هرجا رفتم کار دندونم رو-

  دیگه هیچ کدوم فایده نداره. اش دارم مسکن می خورم امروزه همه 
  درحالی که نگرانی  در صورتش موج می زد گفت:

  درست حرف بزن ببینم.-
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  در حالی که سعی داشتم آرام باشم گفتم: 
  من مریضی دارم که...-
  تو ایدز داري!-

  یک دفعه گر گرفتم و گفتم: نمی دانم چرا 
شتباه کردم که فکر کردم تو با چیه چرا این طوري نگاه می کنی... آره تو هم مثل اونا...ا-
  یه فرق داري. بق

  با عصبانیت می خواستم از ماشینش پیاده شوم در حالی که می گفتم:
  نمی خوام کمکم کنی... اصلا-

  دستم را محکم گرفت و گفت:
  صبر کن ببینم.-
  گوشم از توهین و قضاوت و بد دهنی پره.-
  و قضاوت می کنی؟اگه این طوره چرا خودت زود  من-

  بهت آلود به چشمان مهربانش نگریستم و گفتم:
  شما...-
  پیاده شو بریم تا خانم منشی نرفته!-
  یعنی شما...-
  این قدر سوال نپرس، مگه نمی خواستی من کمکت کنم.-
  خب چرا. ولی باورم نمی شه.-
  باورت بشه. -
  خدایا شکرت. دکتر...-

از ماشین پیاده شد و به سمت مطب حرکت کرد. ناباورانه پیاده شدم و همراهش راه افتادم 
  زمزمه وار گفتم:

  دکتر،نمی خوایی بپرسی که چه جوري این ویروس وارد بدن من شده؟-
  اگه دوست داري بگو.-
  حین کار.-
  متاسفم.-
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  فتم:بی اختیار با صدایی بلند گ
  دکتر من عاشق مرامت شدم. خیلی با معرفتی به مولا.-

  ...رفت و با منشی اش صحبت کرد. نفهمیدم چه گفت
  ظهر فردا، بهم وقت دادند.

***  
هنوز باورم نمی شد. احساس می کردم خواب می بینم. وقتی باورم شد که روي یونولیت 
خوابیده بودم و دکتر می خواست کار دندانم را شروع کند. از ته دل خوشحال بودم و خدا را 

  به خاطر توجه اش شکر می کردم. 
  موقع انجام کار لبخندي تلخ  بر لب نشاندم و گفتم:

  ر. مواظب باش آقاي دکت-
  ما کارمونو خوب بلدیم.-

  ..مهدوي هم راز مرا می دانست! باورم نمی شد! کار بزرگ دکتر را.مجتبی حالا دیگر دکتر 
 ***  

  بعد از پر کردن دندانم مادر شروع کرد به تقویت من.
  .بخور مادر به خاطر دندونات خیلی ضعیف شدي-

ی فهمید چه بلایی سرش گر مبه چشمانش خیره شدم، از هیچ چیز خبر نداشت نمی دانم ا
  قلبش می ایستاد و سکته می کرد. براي یک مادر خیلی سخت است. می آمد حتما

مرا در این مشکل خیلی کمک کردند و هرکدام یک لحظه تنهایم نمی  ماهورپدرم و 
  گذاشتند. وقتی به بچه هاي باشگاه یاران مثبت فکر می کردم با خود می گفتم:

هرکدومشون چه قدر تنهان و حتی کسی رو ندارن باهاش دردو دل کنن و چند ، اونا میلاد-
لحظه اي تنهایشونو باهاش قسمت کنن. اکثرشون نامزدشون همان روزهاي اول تنها شون 
گذاشته و رفتن. بعضی هاشون هم خانواده هاشون بچه هاشون و همسراشون هم درگیر این 

آن ها بود. از این بابت هم خوشحال بودم. هنوز  اما شرایط من خیلی بهتر از بیماري شدن.
هیچ وقت از یادم نمی رود به نظرم او انسانی  بودم.  کاري که دکتر کرددر خلسه ي 
  ارزشمند بود.

   .با تلفن همراهم تماس گرفت مهردادیکی از همان روزها 
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   .میلادسلام آقا -
  بی تفاوت گفتم:

  خوبی. مهردادسلام -
  وقت حالم به این خوبی نبوده.من خوبم یعنی هیچ -
  چی شده؟-
بهم جواب مثبت داده قراره زندگیمونو با یه جشن ساده شروع کنیم بعد هم بریم  عسل-

  مسافرت. 
  مبارك باشه بالاخره کار خودتو کردي. -
حالم احساس می کنم خدا بعد از اون همه ناراحتی جواب بله نمی دونی چه قدر خوش-

  دعاهامو داد. 
  حال شدم.خیلی خوشاشه.مبارك ب-
  می خوام دعوتت کنم. با خانمت بیا. -
  من خیلی سرم شلوغه. مهردادخودت که می دونی -
  ، ازت خواهش کردم.میلادنه آقا -

  بعد از کمی سکوت گفت:
  می خوایی بگی از جمع ما فراري هستی؟-

وقتی این طور می گفت دلم می شکست. هیچ کس نمی دانست که در دل من چه می 
  ذرد.گ

  آهی کشیدم و گفتم:
  رو نمی تونم قول بدم. ماهورباشه. می یام. ولی -
  خانم هم باشن. ماهورخیلی دوست داره که  عسلممنون. ولی -
  نمی دونم. شاید هم بیاد.-
  کاري نداري؟بزنه و با خودشون صحبت کنه. فعلا می گم زنگ  عسلبه خود -
  نه. باز هم تبریک می گم. -
  خداحافظ...-

 ***  
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بود کیک کوچکی روي میز قرار به عروسی رفتیم. تعداد مهمان ها اندك  ماهورمن و 
  حال بود و دایم می گفت:خوش عسلهم کنار هم نشسته بودند. مادر  عسلو  مهرداد. داشت

  نیستم.  عسلخدا را شکر دیگه نگران تنهایی -
بودم خودم را کنترل ر خوب نبود مجبو بغض دارد حال خودم هم اصلا ماهورمی دانستم، 
  شده لبخند بر لب داشته باشم چرا که کسی از درون من خبر نداشت. کنم و هرطور

  دوستان باشگاه یاران مثبت دورم را گرفته بودند و هر کدام چیزي می گفتند:
  چرا دیگه به ما سر نمی زنید نکنه مارو فراموش کردین؟  ،آقاي راد-
  م.ما به وجود شما خیلی احتیاج داری-
ببخشید این چند روزه خیلی سرم شلوغه. راستش این چند روزه بچه هاي سما  واقعا-

  ت داشتم باید براشون کلاس فوق العاده بذارم.رن من هم یه چند روزي رو غیبامتحان دا
  بودم، رنگ صورتش دایم عوض می شد و ناراحت بود.  ماهوردر تمام این مدت متوجه 
  نارم ایستاد وگفت:ک ماهورکمی که از جشن گذشت 

  جان عزیزم من سرم خیلی درد می کنه می شه منو برسونی خونه. میلاد-
  جان نمی خواستم اذیت بشی.  ماهورببخش -
  ولی نمی دونم چرا سرم این قدر درد می کنه. اذیت نشدم. نه-

  گفتم: مهردادبلند شدم و توي گوش 
ارم اگه اجازه بدي رفع زحمت حال شدم. من فردا صبح تدریس دخوشجان واقعا  مهرداد-

  می کنیم. 
  کمی ناراحت شد اما گفت: مهرداد

  حال می شدم. باشه. ولی اگه می موندین خوش-
کمی صحبت  عسلهم با  ماهورهم تبریک گفتم.کادوي عروسیشان را دادیم و  عسلروبه 

  کرد و بعد از تبریک راهی خانه شدیم. 
و  ماهوربه سرگذشت خودم و  آینده فکر می کردمرده بودیم. به توي ماشین هردو سکوت ک

  که با وجود بیماریشان هنوز به آینده امید وار بودند. عسلو  مهردادبه 
  رو به من گفت: ماهورموقع پیاده شدن 

  ببخش ناراحتت کردم.  میلاد-
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  حالت خوبه؟-
  . فکر می کنم اگه بخوابم بهتر می شم. آره-
جان می  ماهورمنو ببخش این قدر اصرار نکرده بودم بیاي. مطمئنی حالت خوبه؟ کاش -

  خوایی بریم دکتر؟
  ناراحت می شد. عسل . می دونی، خوب شد که رفتیم.  اگه نمی رفتیم حتمانه-
  تو خیلی مهربونی. ماهور-
  مهربونی از خودته.-
  جان. تو بهترینی و لیاقت بهترین ها رو داري. ماهورجدي می گم -

  آهی کشید و گفت: ماهور
  خب شب بخیر...-
  شب بخیر عزیزم.-

حسودي می کردم او  مهردادبا خداحافظی از هم جدا شدیم.  به فکر فرو رفتم راستش به 
سال هاي زیادي را غم و  مهردادخود می گفتم اما زندگی کند  عسلمی توانست با عشقش 

رست نیست که بهش حسادت غصه  داشته و حالا بعد از مدت ها خوشی بهش روي آورده. د
  کنم.

لحظه اي تنها باشم. نمی دانم اگر این دو را نداشتم تا حالا چه  نمی گذاشتند  ماهورپدرم و 
طور می توانستم سر کنم. هنوز مردانگی دکتر از ذهنم خارج نشده بود و فکر هم نمی کنم 

ی با او صحبت می ه مطبش زنگ می زدم و  تلفندر هفته یک بار بتا آخر عمر یادم برود. 
خواهان ارتباط با او بودم. خیلی دوست داشتم دوستم باشد. فکرش را نمی کردم کردم. 

  این قدر مهربان و با معرفت باشد.  مجتبی 
اگر گاهی اوقات برخورد هاي بدي با من می شد اما در عوض کسانی بودند که با صبر و 

  ..شند نه رفیق نیمه راه.تحمل مرا درك می کردند و سعی داشتند رفیق راه با
   *فصل هشتم*

درست نبود این قدر اذیت شود او افسرده  دیگر طولانی شده بود، ماهورزمان نامزدي من و 
و بی روح تبدیل شده بود می دانستم  افسرده ماهورو لاغر شده بود دختر شاد و گذشته به 

  در این جریان او ضربه ي روحی بدي خورده و حالا بار ناراحتی زیادي را تحمل می کند. 
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در جدایی از من خوشبخت است  ماهورباید به خاطر خودش تکلیف را یک سره می کردم. 
نبودنش ذره آب شود. درست مثل چشمانم دوستش داشتم و ذره، دوست نداشتم درکنارم 

  می دادم.ترجیحشده باشم. اما کور بودن را  مثل این بود که کور
پیتزا صحبت کنم. دعوتش کردم آپارتمان شام را خودم تهیه کردم برایش  ماهورقرار شد با 

  پختم و اسمش را گذاشتم آخرین پیتزاي من و عشق!
  بعد از صرف شام با هم به بالکن رفتیم و مشغول تماشاي ستاره ها شدیم. 

  جان می خواستم راجع به مسئله ي  مهمی باهات صحبت کنم. ماهور-
  جان. میلادبگو -
  خودت می دونی چی می خوام بهت بگم و بارها هم گفتم. باید این نامزدي بهم بخوره.-

  ناراحت شد و روبه من گفت:
  من. کمی هم به فکر احساس من باش. ش می گیهمه -

  کنارش ایستادم و گفتم:
م کمی منطقی باش. همه ي چی می گ يعزیزم خودت می دونی که این حرفا رو برا-

  و که نباید با احساس گرفت. تصمیمات
  با صدایی لرزان گفت:

  چه طور می تونی بگی منطقی باش. مگه منو دوست نداري!-
  ریخت و روي برگرداند. اشک از هر دو چشمانش پایین 

  با صدایی بغض آلود گفتم:
  فکر می کنی براي من آسونه. من تو رو دوست دارم به تعداد نفسام. -

  گریست و جگرم را آتش زد. 
  عزیز من. خواهش می کنم به حرفاي من گوش کن. ماهور ،ماهور-

  و گفتم:لب گزیدم 
به شرایط من فکر کن. ازت  جان کمی هم ماهورمگه تو نمی گی که منو دوست داري. -

  خواهش می کنم التماس می کنم.دست و پاتو می بوسم.
  نشستم جلوي پایش و اشک ریزان  و با صدایی خش دار گفتم:
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اگه می خوایی به من کمک کنی برو و همه چی رو فراموش کن و هر چی رو که از  ماهور-
، برو به ماهورمن می دونی تو قلب خودت چال کن. من تو رو تا آخر عمرم دوست دارم. برو 

  خاطر من برو...
  شروع کردم پاهایش را بوسه باران و پشت سرم هم می گفتم:

جون میلاد، جون عزیزت رو از زندگی من برو...خواهش می کنم عزیزم.التماست می کنم ب-
  برو...

  دلش  گرفت و با گریه کنارم نشست و دستش را روي شانه ام گذاشت و آرام گفت: 
  بلند شو. تو رو خدا، -

  ادامه داد: ند کردم و نشستم. با التماس سر بل
  من نابود می شم. -
  قرار شد قوي باشی. قرار شد به من کمک کنی عزیزم.-
  تر می تونم کمکت کنم.خوام کنارت باشم این طوري بیش می-
ت خودت یه چیزي به خانواده . باور کن اگه بري بیشتر بهم کمک کردي. ماهورنه...نه -

چه می دونم.خودت یه چیزي جون میلاد...اگه دوستم داري...بگو اخلاقش خوب نیست...بگو...
  بگو.

  .میلادخیلی بی وفایی -
  کمکم کن. فداکاري کن! ماهورر بودي. درکم کن اما تو همیشه وفا دا-
  نمی تونم خودخواه. نمی تونم من تو رو دوست دارم.-
  قسمت می دم... اگه دوستم داري برو.-
  فکر می کنی آسونه؟!-
، به جون من، به جون کیوان. به حرف من گوش ماهورخواهش می کنم. قسمت می دم -

من عمل کنی و  ه يه کن. تو باید به خواستکن و به تنها خواسته اي که ازت دارم توج
خوشبخت بشی. تو باید به جاي من زندگی کنی و بچه دار بشی. باید سعادتمند و 

  خوشبخت بشی می فهمی. طعم عشق رو بچشی و...
نمی  من بچه اي رو که پدرش تو نباشیچی داري می گی! من در کنار تو خوشبختم. -

  خوام. طعم عشق تنها با تو بودنه.
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و درك نمی کنی. من با از دیدن تو با این وضعیت عذاب می . چرا منماهورقسمت دادم -
  کشم. می خوایی یه عمر باعث عذاب وجدان و ناراحتی من باشی؟ 

  من می خوام کنارت باشم و همدمت باشم. آخه من کی باعث ناراحتی تو بودم.-
ین جوري من هر روز و هر ، هستی، اگه به این وضعیت ادامه بدي هستی. اماهورهستی -

تو یه دختر تحصیل  ماهورلحظه به این فکر می کنم که مانع خوشبختی، آرامش تو هستم. 
و به پاي تو که خیلی ها آرزو دارن که عشقشونکرده و جوان و زیبا هستی مطمئن هستم 

  ، از من که نشد! ماهوربریزن. از من که نشد 
  من بزنی!چه جور دلت می یاد این حرف ها رو به -
، تا آخرین لحظه اي که نفس می کشم با هر ماهورمن تو رو دوست دارم. می پرستمت -

ذره نابود شدنت رو ببینم. نمی خوام به خاطر  ،، نمی خوام ذرهماهورنفس می گم 
چون ، برو و بذار خوشبخت باشم. ماهورخودخواهی خودم تو رو این طوري داشته باشم. 

این تنها خواسته ي منه. اگه دوستم داري باید بهش  ی من...خوشبختی تو، یعنی خوشبخت
بی انصاف  من قسمت دادم، به جون خودم...چرا می خوایی اذیتم کنی. چرا می  عمل کنی...

  خوایی آرامشو ازم بگیري...ماهور جانم...
  عصبی و گریان فریاد زد:

وقت نه فراموشت می  اگه، اگه با رفتنم کمکت می کنم. باشه. می رم اما بدون که هیچ-
  کنم و نمی بخشمت.

  ..این جمله را گفت و با گریه رفت.
***  

براي همیشه قلبم را از جا کند و با خود برد بعد از رفتنش یک  رفت انگار ماهوروقتی  
لحظه آرام و قرار نداشتم شده بودم مثل زمستانی که در حسرت بهار است. عشقش و 
خیالش جگرم را آتش می زد و زندگیم سراسر سکوت و حسرت شد. نمی دانم چه بهانه اي 

  با اصرار خودم از زندگیم رفت. اهورمبراي پدر و مادرش آورد اما می دانم یک شب پاییزي 
  مادر با ناراحتی می گفت:

  و هر چی هست بینتون از دلش در بیاریم. ماهورجان، می خوایی بریم دنبال  میلاد-
  نه. مامان.-
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  سر چی این دعواتون شده.  خب این طوري که نمی شه. اصلا-
  وقتی سکوت مرا می دید می گفت:

  این خانواده وصلت نکن. اون مادرش اخلاق خوبی نداره. چته؟ دیدي! دیدي! بهت گفتم با-
  و گردن نگیر.ره خواهش می کنم. الکی گناه کسیمامان مشکل ما ربطی به مادرش ندا-
  هیچ کدوم حرفی نمی زنید.  ماهورپس این وسط کی گناه کاره؟ نه تو نه -
  به درد هم نمی خوریم... ماهورمن و -

از دهان من حرفی بکشد و وقتی می دید راه به جایی هر چه قدر می گفت نمی توانست 
  ندارد عصبی و ناراحت می گفت:

  لیاقت نداره. ،ماهوراین -
بزند اما شاید حق داشت چرا که او از هیچ  ماهوردر مورد دوست نداشتم این حرف ها را 

 پدرم سعی می کرد به من آرامش دهد و مادر را هم آرام کند.این وسط چیز خبر نداشت. 
چندین بار پشت تلفن با هم جر و بحث کردند و در آخر هر کدام  ماهورمادرم با مادر 

دیگري را مقصر جلوه می کردند. حتی هر دویشان معتقد بودند که چه بهتر که این وصلت 
  نشد!

  دایم با خودم حرف می زدم و به خودم تسکین می دادم.
بخت رم هر کجا که باشی سالم و خوشدواتري داري. امیعزیزم این طور آرامش بیش ماهور-

  باشی.
تو تنها عشق من هستی و خواهی ماند تنها آرزوي دست نیافتنی من. براي خوشبختی ات 

  ..دعا خواهم کرد. فقط با آن دل شکسته ات براي من هم دعا کن.
در تمام روزهاي سرد و تلخی که داشتم همیشه پنهانی از دیگران گریه می کردم. دوست 

با صداي بلند عقده هایم را فریاد بزنم و از این همه مصیبت و تنهایی گله داشتم. اگر داشتم 
می گذاشتند آن قدر در خانه می ماندم که مرگ سراغم بیاید و بپوسم. نمی دانم براي 

 ماهوراز  یگري بیشتر بودند. اما غم جداییکدامشان سوگواري کنم! هر کدام از غم هایم از د
  .از همه بدتر بود

می خواستم سوار ماشین شوم که یک دفعه کسی از پشت سر بهم حمله کرد و شروع صبح، 
کرد به کتک زدن و پشت سر هم فحش می داد. وقتی متوجه ي کیوان شدم. دلم گرفت. 
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می دانستم براي چه این قدر عصبانی است. بدون هیچ مقاومتی گذاشتم که عصبانیتش را 
  خالی کند. 

  عوضی؟ چرا کاري نمی کنی آشغال!چرا هیچی نمی گی -
  کیوان آروم باش.-
  خفه شو...خفه شو...-

  :را خلاص کردم و فریاد زنان گفتم از دستش خودم
  می گمت آروم باش.-
این  ماهورچه جوري آروم باشم لعنتی! چه جوري! بگو، بگو ببینم چی کار کردي که -

  طوري شده!
  قلبم هري ریخت و نگران گفتم:

  وبه؟حالش خ ماهور-
  نمی دونی! -
  چه جوري شده؟ ماهور-
  عین دیوونه ها! دیوونه شده. -

  قلبم شکست و بغض گلویم را فشرد. رفتم گوشه اي نشستم 
  کیوان با عصبانیت و صدایی لرزان گفت:

  یه دفعه این طوري شد؟ هان؟  ماهورچی کار کردي که -
  دست از سرم بردار کیوان من حالم خوش نیست.-
همچین آدمی نبود که دیروز  ماهورتا نگی چی کار کردي؟ جواب بده،  ولت نمی کنم-

  تو یه کاري کردي!  ماعاشق باشه و امروز متنفر، حت
  از خودش بپرس.-
  از تو می خوام بپرسم. حرف بزن.-
  ولم کن کیوان. حوصله ندارم.-
  حرف بزن.-

  از جا بلند شدم و با فریاد گفتم:
  و می خوایی بدونی هان؟ چی-
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  هم با فریادي بلند تر گفت:او 
  گذشته. ماهورو، هر چیزي که بین تو و همه چی-
  این جدایی داره.  . حتما دلیل محکمی براي برو از خودش بپرس-
  اون هیچی نمی گه. فقط یه بند گریه می کنه و می گه دیگه همه چی تمام شد.-
  ریاد می زدم.زدم و همه چیز را ف زار میلبم هزار تکه شد. اگر می توانستم، ق

  آب دهانم را قورت دادم و گفتم:
  فقط بدون این جدایی به صلاحش بوده. همین.-

مثل یک مترسک، بهت زده بهم نگریست. بی توجه سوار ماشین شدم و سریع راه افتادم. در 
طول مسیر آن قدر اشک ریختم که چشمانم قرمز شده بود. باورم نمی شد. کیوان گفت؛ 

فقط یک گوشه اشک می ریزد و گریه می کند. اون با فهمیدن این دیوانه شده!  ماهور
موضوع داره نابود می شه و همه اش تقصیر من بود. هیچ وقت خودم را نخواهم بخشید. هیچ 

مرا نخواهد بخشید. به  ماهوروقت عامل تمام بدبختی هایم را نخواهم بخشید همان طور که 
که مرا نخواهد بخشید. نمی دانم چه طور با این راستی او موقع جدایی با گریه به من گفت 

ن زندگی است؟ همه غم هنوز زنده ام! تا کجا باید ادامه دهم! چه طور زندگی کنم! اسم ای
  براي چیست؟ این همه رنج و بدبختی 

ماشین را گوشه اي نگه داشتم و سرم را روي فرمان گذاشتم و شروع به گریه کردم. همیشه 
ه موقع ناراحتی هایم کسی را نداشته باشم که دلداري ام دهد. حالا هم از این می ترسیدم ک

نفس من، تمام وجود و تنهاست او هم کسی را ندارد که هنگام غم به او تکیه کند. عزیزترین 
  کسم حتا نتوانسته دلیلی براي این جدایی پیدا کند!

تماس گرفتم.  ماهوره اشک هایم را پاك کردم و تلفن همراهم را برداشتم و با تلفن همرا
  قلبم به شدت می تپید و نفس هایم تند تند می رفت و می آمد. 

  الو-
  خیلی سریع تلفن را برداشت. اشک هایم جاري شدند و با صدایی خفه گفتم:

  ...ماهور-
  ...میلاد-
  حالت خوبه؟-
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  من، من...-
  ، نمی خواستم دیگه بهت زنگ بزنم، اما...ماهورگوش کن -
  .میلادم نابود شده. دنیام پر از غم شده. زندگی از وقتی رفتی-

می خواستم بگویم دنیا براي من هم دیگر ارزشی ندارد اما منصرف شدم. محکم و قاطع 
  گفتم:

  مش کنی.مگه قرار نشد تمو-
  ، من عاشقت هستم می فهمی؟!میلادم بشه. تو خیلی بی رحمی نه. نه. چه جوري تمو-
  ببین... ازت خواهش کردم.-
  منم ازت خواهش می کنم که بذاري باز هم پیشت باشم. -
  و یادت رفت؟قائل نشدي. آخرین خواسته ي  من تو براي خواسته ي من اهمیت-
تو براي احساس  و عشق و محبت من ارزش قائل نیستی. چرا با من این طوري می کنی. -

و چی کار بدون تچرا این قدر سنگ دل شدي. می خوایی بدون من چی کار کنی! من 
  عوض کردي؟ می دونستی بهت زنگ می زنم آره. کنم؟! چرا شماره تلفنتو  

  تو به من قول دادي. -
  نمی تونم، نمی تونم سر قولم بایستم. نمی تونم. -

  آهی کشیدم و با عصبانیت و ناراحتی گفتم:
گفتن  و به خاطرهمه هوار بکشم آره! می خوایی منو بین ارات من رازممی خوایی با این ک-

با من همراه  بد  شرایطتوي پشیمون کنی. مگه تو قول نداده بودي  ،همه ي حقیقت بهت
این شرایط اگه می خوایی همراه من  يباشی. پس الان چرا داري این کارها رو می کنی. تو

باشی، یعنی این کاري که ازت خواستم. الان هم براي آخرین بار بهت می گم دیگه حق 
نداري به خاطر من گریه کنی و غم و غصه ي من رو بخوري. چون اصلن راضی به این 

  نیستم که ذره اي ناراحت باشی. اون هم به خاطر من! 
به دانشگده نرفتم. به آپارتمان رفتم ن را قطع کردم. تلفاشم.منتظر پاسخش ببدون این که 

و با خوردن قرص سعی کردم بخوابم. هر بار که می خوابیدم امید این را داشتم که دیگر 
  بلند نشوم. 

  بود! ماهوردر روزهاي خاکستري ام تنها یک آرزو داشتم آن هم خوشبختی 
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  *فصل نهم*

دایم در مورد بیماري ها و به خصوص بیماري ایدز با شاگردانم صحبت می  توي دانشگاه
وبلاگی براي این بیماري درست کرده بودم و مدیریتش می کردم. بدون این که کسی  کردم.

یکی از آن روزهایی که باز بحث را شروع کردم. یکی از  بفهمد خودم چه مشکلی دارم.
  پسرها از آخر کلاس گفت:

  ظرم همه شونو باید انداخت توي دریا تا دیگه مشکلی نباشه.به ناستاد، -
انگار آتشم زد. قبل از آن قلبم شکست. گلویم سوخت. با شنیدن این جمله حالم خراب شد. 

  دیگر از دانشجویان با عصبانیت گفت:که عکس العملی نشان دهم. یکی 
  طرز تفکرتو براي خودت بذار.-
  پوزخندي زد و گفت:او هم  
  ، مگه تو ایدز داري!سماواتیانم چیه خ-

  همه با شنیدن این جمله، بهم ریختند.
  با صدایی جیغ آلود گفت:را دیدم که  سماواتی با حالی دگرگون، خانم 
  نه.-

سري به نشانه ي تاسف تکان داد و بعد با عصبانیت از کلاس خارج شد. باید عکس سپس 
  العملی نشان می دادم. اما نمی توانستم. خودم را باخته بودم! 

  گفتم:بلند با صدایی آب دهانم را قورت دادم و 
  ساکت!-

  همه ساکت شدند و بهم نگریستند. از جا بلند شدم و گفتم:
  حذف کن. رو درستوپناهی نژاد ب-
  استاد ما شوخی کردیم.-

دوران افتاده بود. همهمه شروع شد. آب به توجهی نکردم. تمام هیکلم می لرزید. سرم 
نظاره  اید از سوزش گلویم خودداري کنم. همه در سکوت، اوضاع رادهانم را قورت دادم. تا ش

  می کردند.
  همین که گفتم. حذفی.-
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برداشتم و از کلاس بیرون زدم. آن قدر سریع این کار وسایلم را سریع بالا گرفت. سرو صدا 
را کردم که هر چه قدر پناهی دنبالم می آمد و صدا می زد نتوانست بهم برسد. با عصبانیت 
به پارکینگ رفتم و سوار ماشین شدم. آن را روشن کردم. آن قدر با سرعت ماشین را از 

در واقع فرار کردم.  جویان  تصادف کنمی خواستم با یکی از دانشپارکینگ بیرون آوردم که م
رازم را بفهمند دلم  لحظه ي دیگر بمانم همه  به تنهایی احتیاج داشتم. می ترسیدم اگر یک

نزدیک یک پارك نگه  بیفتد. نژاد نمی خواست حتی یک بار دیگر لحظه اي چشمم به پناهی
دلم می خواست به اشک داشتم و از ماشین پیاده شدم. با ناراحتی روي یک نیمکت نشستم. 

  هایم اجازه دهم که پایین بریزند و آرام شوم. اما انگار خشک شده بود. فقط داغ بود...
سلامی به پدر و به خانه برگشتم. آرامشی نسبی ام را به دست آوردم، ساعتی بعد وقتی 

تانی توي اتاق و در را قفل کردم. نگاهی به اطراف انداختم. سپس با دس ممادر گفتم و رفت
لرزان قرص هاي خوابم را زیر بالش برداشتم و می خواستم کل بسته را بخورم. آن قدر 

کنم. روپوشش را که باز  عصبانی و ناراحت بودم که فکر می کردم باید همه چیز را تمام
زش دستانم بیشتر شد. چهره ي مادرم و بعد از آن پدر به پیش چشمم تجسم شد. کردم. لر

خودکشی ترسیدم و از فکر این که همه علت خودکشی ام را بفهمند از  گناه و نکوهش 
  پشیمان شدم. قرص ها را گوشه اي انداختم و مشتی به سر خودم کوبیدم. 

  در همین لحظه بود که پدرم از پشت در گفت:
  ، حالت خوبه؟میلاد-

  سعی کردم آرام باشم. 
  خوبم. یه کمی سرم درد می کنه می خوام بخوابم.-
  زیزم.باشه. ع-

دیوانه وار رفتم و بسته ي قرص را برداشتم و یکی از آن ها را بالا انداختم. به خواب احتیاج 
  داشتم...
 ***  

را به دفتر بیاورد. خودم  نژاد ه شدم. از مدیر گروه خواستم تا پناهیصبح وقتی وارد دانشگا
وارد دفتر شد. با پناهی وقتی رفتم روي صندلی نشستم و آب خنکی خوردم تا آرام شوم. 

  اعصابم بهم ریخت اما سعی کردم آرامش خودم را حفظ کنم.  دیدنش



 

123 
 

  سلام استاد. -
  بدون این که بهش نگاه کنم گفتم:

  سلام. -
  پناهی زمزمه وار گفت:

   و حذف نکنید.استاد. درس من-
 آب يو که ایدز دارند رو توازت خواستم بیاي این جا، تا بپرسم چرا باید بیمارانی ر-

  انداخت؟
  استاد خب ایدزي ها...-

  ابروهایم در هم گره خورد و بهش نگریستم. حرفش را خورد و سرش را پایین انداخت.
  ایدز صفت نیست. بیماري است. -
  بله هر چی شما بگین.-
  نگفتی چرا؟-
  چون، معتادن یا از نظر اخلاقی مشکل دارن.-

  سنگ افتاد توي گلویم و زمزمه وار گفتم:
و خیلی گرفتن یه بقگناه! از ون قربانی شدن، حین انجام وظیفه به جامعه، بی خیلی هاش-

ها هم ناخواسته مبتلا شدن. اون هایی هم که به دلایلی که گفتی مبتلا شدن، حق زندگی 
این حق رو خدا بهشون داده. خدایی که مرگ و حیات دست خودشه. اون وقت تو در  دارن.

  دي؟ مقام خدایی که این طوري حکم می
  من معذرت می خوام. -
  این طوري گفتی؟سماواتی چرا به خانم -
  شوخی کردم. ببخشید، استاد، ببخشید.-
همین الان با هم می ریم کلاس و شما در حضور همه ي این من نیستم که باید ببخشم. -

ی داشتی. در ضمن عذر خواهی می کنی. چون رفتار بسیار زشتسماواتی دانشجوها از خانم 
  و عوض کنی و یه جور دیگه به دنیا نگاه کنی.طرز فکرت بهتره

  بله استاد. -
  از دفتر که خارج شدم با قدم هایی سنگین به کلاس رفتم. همه از جا بلند شدند.
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  رفتم و روي صندلی جا استادي نشستم.
گشتم. بر خلاف همیشه آخر کلاس نشسته بود.  سماواتی  در میانشان به دنبال خانم

و دفتر حضور غیاب را بیرون آوردم و شروع به خواندن کردم. دقیقه اي بعد سلامی گفتم 
  در زد و وارد شد.  نژاد پناهی

  سلام استاد.-
  و گفت:سر به زیر انداخت جوابش را دادم.  بدون این که بهش نگاه کنم 

  من، من اومدم معذرت خواهی کنم. -
می خواست کلاس را ترك کند که از جا بلند شد و سماواتی در همین لحظه بود که خانم 

  گفتم:
. آقاي پناهی از شما عذر خواهی کردن، اگه می پذیرید ایشون می تونن سر سماواتی خانم-

  کلاس من حاضر بشن در غیر این صورت بهتره درسشون رو حذف کنن. 
  این جمله ایستاد و به من نگریست. پناهی من و من کنان گفت:با شنیدن 

  هش کردم منو ببخشین.خوا من شوخی کردم.-
  سري به نشانه ي تایید تکان داد و سپس رفت نشست.  سماواتی  خانم

  پناهی نیز به من نگریست. از جا بلند شدم و گفتم:
  شما هم بفرما بشین می خوام درس رو شروع کنم. -

گذشت. اما من چگونه می توانستم ازش بگذرم. از حرفی پناهی  از سماواتی باورم نمی شد
  ده بود دلم سوخته بود و نمی توانست تسکین پیدا کند. که ز

  به دنبالم راه افتاد و گفت: سماواتی  وقتی کلاس تمام شد و داشتم بیرون می رفتم. خانم
  استاد، شما از پناهی خواسته بودید که از من عذر خواهی کنه؟-
  شما از این کار من ناراحت شدي؟-
  خاطر شما بود که بخشیدمش. نه. نه خواستم بگم ممنون. راستش به-
  من هیچ اجباري به شما نداشتم. فقط دلم براي نمرات خوب پناهی می سوخت.-
  یعنی شما به خاطر...-
خب البته این حق شما بود که ازتون عذر خواهی بشه و ایشون هم باید این کار رو می -

  کرد. 
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  لبخندي بر لب نشاند و گفت:
  باز هم ممنون.-
  خواهش می کنم. -

  این جمله را گفتم و به سرعت قدم هایم افزودم.
***  

تر اوقات به مرگ فکر می کردم و  قدر لحظه هایم را بیشتر در این روزهاي خاکستري، بیش
  می دانم و نماز می خوانم و با خداي خودم مانوس تر شده ام.

بچه هاي  مطالعاتم را در مورد ایدز بیشتر کرده بودم. سعی می کردم وقت بیشتري را براي
سپس او می رفتیم پیاده روي. مجتبیاصرار من، همراه صبح ها با باشگاه بگذارم. بعضی 

بالاخره توانسته بودم با فتم. د و من هم براي تدریس به دانشگاه می رطبش می شراهی م
  رابطه اي صمیمی برقرار کنم و از این بابت بسیار خوشحال بودم. مجتبی 

پرداختم و گاه گاه روزهاي را در دفتر خاطراتم می نوشتم و  وبلاگم شب ها به مطالعه می 
با بیماران زیادي از طریق اینترنت در تماس بودم کسانی که حتی  .را مدیریت می کردم

  دوست نداشتند اسم یا نشانی از خود بگذارند. 
انم که توي کمدم پنهان کرده بودم می نگریستم اشک توي چشم ماهوروقتی به قاب عکس 

  جمع می شد و برایش آرزوي خوشبختی می کردم. 
  همیشه دلم می خواست براي یک بار هم که شده ببینمش!

  *فصل دهم*
یک شب وقتی طبق معمول به وبلاگم سر زدم. حین خواندن پیام ها بودم که پیامی 

  خصوصی به اسم عاشق دل سوخته توجه ام را جلب کرد. 
گت را تازه پیدا کردم. راستش از وقتی وبلاگ ستاره سلام، حالت خوبه؟ افسوس که وبلا-

هاي سوخته ي تو را پیدا کردم فقط در حال گریه هستم. نه به خاطر این که خودم هم به 
این بیماري مبتلا هستم. به خاطر این که من زخم خورده ي این بیماري هستم. می گویی 

ندگیم، همه کسم جدا کرد. البته چگونه! باشد برایت می گویم این بیماري مرا از عشقم، ز
خیلی ها هستن که به این غم من مبتلا شده اند و این بیماري با آن ها همین کار را کرده 
است. درد و دل خیلی هاشان را در همین وبلاگ خوانده ام. من نمی خواهم درد و دل هایم 
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ز من هیچ نمانده به ا راد بخواند. می دانی عزیزم میلادرا کسی دیگر به جز مدیر این وبلاگ 
  آه و حسرت و جدایی که تا آخر عمرم با من است. جز 

پیامم طولانی شد و نمی خواهم خسته ات کنم بهت سر می زنم و قصه ي رنج هایم را 
  برایت خواهم گفت...

  براي امروز خداحافظ عزیزم...
عجیبی بهم  نمی دانم چرا یک دفعه حالم دگرگون شد و بغض بدي گلویم را فشرد. حال

احساس نزدیکی غریبی می کردم هر  پیام احساس می کردم با این نویسنده ي دست داد. 
چند که در تمام مطالب وبلاگم و نظراتش همه از این که این بیماري عشق هایشان را 
ازشان گرفته بود صحبت کرده بودند. هر بار هم بعض گلویم را می فشرد و ناراحتم می کرد. 

  فرق می کرد.  کیاما این ی
دیگر نتوانستم نظرهاي دیگر را بخوانم. لپ تاپ را خاموش کردم و از جا بلند شدم. در کمد  

را بیرون آوردم و بهش نگریستم. دستی به صورت مظلوم  ماهوررا باز کردم و عکس زیباي 
توي عکس انداختم و پلک هایم را روي هم گذاشتم. می خواستم صدایش را بار دیگر با 

و با م مرور کنم. عاشق این بودم که صدایم کند. عاشق این بودم که چیزي ازم بخواهد خود
  چشمان مهربانش به من زل بزند.

اشک هایم روي قاب عکس افتاد و سریع آن را پاك کردم. سري به نشانه ي تاسف تکان 
  دادم و رفتم روي تختم خوابیدم. قاب عکس را کنارم گذاشتم و شروع به گریه کردم. 

کجاست؟ چه می کند؟ چه حال و روزي دارد؟ آیا هنوز به من فکر می  ماهورلان ،  ااخدای
  کند؟!

  نوشته بود: س-ا اسم فم را چک کردم. میان نظرات کسی بوبلاگفرداي همان روز 
سلام به کسی که بیشتر از هر کسی دیگر دوستش دارم. تعجب کردید نه. آري من شما را -

دوست دارم. نمی دانم شما همین احساس را به من دارید یا نه. شاید الان تعجب کردید و 
فتم. نمی دانم شاید هم خیلی دیر شوکه شدین. چون من خیلی زود این مسئله رو بهتون گ

  اما من خیلی وقته شما را دوست دارم فقط نمی دانم چه طور باید بگویم.  گفته ام.
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قلبم هري ریخت. این دیگر یعنی چه. دیروز آن پیام و امروز این پیام! جاي تعجب داشت. 
خودش را  ستعار ویعنی چه کسی بود که براي من پیام عاشقانه می گذاشت. چرا با نام م

  معرفی نکرده است!
  یه ي پیام ها را بررسی کردم و به اسم عاشق دل سوخته رسیدم. نوشته بود:بق
باز هم سلام. حالت خوبه عزیزم؟ بهت گفته بودم که فردا خواهم آمد. من خوش قول -

این بیماري هستم و اگر قولی می دهم سر قولم خواهم بود. کجا بودیم. آهان یادم آمد، بله 
من همان کسی بود که قرار ازدواج با هم داشتیم.  زندگی ساقط کرد. ا از همه ي زندگیممر

همان کسی که به من گفته بود هرگز تنهایت نخواهم گذاشت و بیشتر از هر کسی ادعا می 
کرد عاشق و شیفته ي من است. به نظر تو راست می گفت؟ به نظر تو آیا لحظه اي می شود 

که هر لحظه به او فکر می کنم. هر بار که به رفتنش فکر می کنم  که به من فکر کند! من
  تنها کسی که در این دنیا داشتم او بود... ی از ستاره هاي آسمان زندگیم خواهد سوخت.یک

چه کسی بود! عاشق دل سوخته چه  س-مانم جمع شد. گیج شده بودم. فاشک در چش
کسی بود! یکی از آن ها رسمی نویس بود و دیگري خیلی صمیمی. یکی از فراق صحبت می 

  کرد و دیگري به من ابراز عشق کرده بود!
 ا بلند شدماز ج پریشانچرا من این قدر با پیام هاي عاشق دل سوخته منقلب می شدم. 

یک نفر پیام  به احتمال این که این دو نویسنده ي  داشتم دیوانه می شدم. بعد از کمی فکر
  باشند در پی پیدا کردن اي دي شان افتادم و وقتی فهمیدم هر یکی نیستند. حالم بدتر شد.

از آن روز به بعد یک جور اعتیاد پیدا کرده بودم که دایم وبلاگم را چک کنم. هر روز منتظر 
  ت کنم.بودم تا پیامی جدید از عاشق دل سوخته دریاف

***  
یک روز که از توي دفتر اساتید بیرون آمدم یکی از دانشجویان صدایم کرد. ایستادم و روي 

  سریع دوید و کنارم ایستاد و گفت:سماواتی برگرداندم. خانم 
  استاد سلام.-
  سلام.-
  مدید؟ااستاد چرا اون هفته نی-

  با تعجب بهش نگریستم و او ادامه داد:
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  دید خبر می دادین. نگران شدیم.آخه هر بار که نمی اوم-
  نگاهی به ساعتم انداختم و گفتم:

  باید برم کلاس. شما هم باید الان سر کلاستون باشین چرا این جا ایستادي؟-
  من و من کنان گفت: جا خورد و 

  بله. ببخشید.-
دم و غیبت داشتم ه نمی آموارد کلاس شدم. هر وقت به دانشگا سریع رفت و بعد از آن

خودم هم شک کرده بودم. نکند او همه چیز را در مورد من می همین را می پرسید! 
دانست، چرا هر وقت در مورد بیماري ایدز یا هر چیز دیگري بحث داشتیم این خانم یک 

  پاي مثبت بحث بود!
  د:باز پیام عاشق دل سوخته را دیدم که نوشته بو. شب وقتی وبلاگم را بررسی کردم

سلام، عزیزم حالت خوبه؟ امیدوارم حالت خوب باشه. اما تو از من نپرس که حالم خوبه یا -
  نه. چون بعد از آن فراق دیگر هیچ وقت حالم خوب نخواهد شد.

  قسمت پاسخ برایش نوشتم: سریع در 
عاشق دل سوخته ي عزیز سلام. می دانم هیچ کلامی تسکین دهنده ي درد هاي شما -

اما او هر کاري که کرده است به خاطر خودت بوده. عشق و علاقه از این بالاتر  نخواهد بود.
می خواهی؟ او به خاطر خوشبختی و سعادت و سلامتی خودت این کار را کرده. مطمئن 
باش که خودش نیز راضی به فراق نبوده است. پس آن قدر دوستت داشته که پا بر احساس 

  ..خودش گذاشته.
شد. قلبم بد جوري می تپید. نمی دانم چرا احساس نزدیکی زیادي با  بعد از آن حالم بد

عاشق دل سوخته داشتم. تمام فکرم را به خودش مشغول کرده بود. یعنی چه کسی می 
   توانست باشد. کاش برایش می نوشتم با اسم واقعی خودش پیام بگذارد...

  س نوشته بود:-میشگی ام وبلاگ را چک کردم. فچند روز بعد وقتی طبق عادت ه
از شما گله دارم. بعید می دانم شما بویی از عشق برده باشید. که نمی دانید در دل بی -

نواي من چه می گذرد. شما به همه ي کسانی که برایتان پیغام می نویسند جوابی هر چند 
کوتاه می گذارید اما هیچ گاه یک جواب خشک خالی به من نداده اید مگر گناه من چیست؟ 

  دانم، می دانم گناه من این است که عاشق شماي بی احساس شده ام.می 
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قلبم گرفت. بارها و بارها پیامش را خواندم. من نمی دانستم او کیست. نمی دانم چه جوابی 
  اشد. یعنی چه کسی می تواند باشد!ب ماهورباید به او بدهم. نکند 

ا چه کسی هستی و با من چه عزیز من نمی دانم شم س-با دستانی لرزان برایش نوشتم، ف
طور و کجا آشنا شده اید اما خودتان را معرفی کنید. این طور چه طور انتظار دارید که من 

  جوابی براي شما داشته باشم.
ردم. خدایا داشتم دیوانه می بعد بی حوصله لپ تاپ را خاموش کردم و به گوشه اي پناه ب

  شدم.
  سوخته چه کسانی هستند...س و عاشق دل -خیلی دوست داشتم بدانم ف

  جلو آمد و گفت: خانم سماواتیتا آن روز که در دانشگاه، می خواستم به خانه برگردم، 
  سلام استاد.-
  سلام.-

  گل سرخی را جلویم گرفت و گفت:
  تولدتون مبارك.-

  لحظه اي متعجب بهش نگریستم و سپس گل سرخ را از دستش گرفتم و گفتم:
  ی دونستید که روز تولد منه.ممنون. اما شما از کجا م-
  وبلاگتون. قسمت معرفی مدیریت خب از توي -
  چی!-

  سرش را پایین انداخت و ادامه داد:
  مگه شما نگفته بودید خودت را معرفی کن.-

مغزم سوت کشید و بهت زده بهش نگریستم. او  قبل از آن که چیزي بگویم رفت. به فکر 
بود. قلبم به تپش افتاد، س، همین فهمیه سماواتی -پس آن فباورم نمی شد.فرو رفتم. 

  به من ابراز عشق کرده بود. از طریق وبلاگ همان کسی که بارها 
دستی به موهایم کشیدم. حالا باید با فهیمه چه می کردم! بدون توجه جو حاضر سریع از  

تم. چهره ي معصوم سالن دانشگاه خارج شده و به ماشینم پناه بردم. وقتی توي ماشین نشس
وانستم به کسی دیگر فکر کنم. چه طور می ت ماهوربه یادم آمد. من به جز  ماهورو پاك 

  می توانستم به عشق فکر کنم.  با وجود این بیماري مگر اصلا
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  براي من غیر قابل رسیدن بود. واژه اي تلخ و غریب.عشق  
  با سرعت ماشین را روشن کردم و به آپارتمانم برگشتم. 

براي خودم قهوه اي دم کردم و مشغول خوردن شدم. هر چه با  م را بریده بود.فکر امان
خودم فکر می کردم نمی توانستم جوابی براي این سوال که چگونه باعث شده ام فهیمه این 
قدر بهم دل ببندد پیدا کنم. اي خدا، اي خدا، دنیا را می بینی از بین این هم آدم، در این 

فهمیه عاشق من شده! پس آن رفتارهایش بی دلیل نبوده اند.  ،ین جهاندانشگاه، در ا
رفتارهایی که من باید زودتر از این ها بهش پی می بردم. نه، نه باید جلوي پیشروي این 
عشق را در قلب این دختر بگیرم. باید زودتر از این ها متوجه می شدم و نمی گذاشتم این 

  قدر وابسته ي من بشود.
 ***  
  ه خارج می شد. شیشه ي ماشین را پایین کشیدم و گفتم:وقتی داشت از دانشگا ،فرداظهر 

  ...سماواتی . خانمسماواتی خانم-
  رویش را برگرداند و با خوشحالی به طرفم آمد و گفت:

  بله استاد، یعنی ببخشید سلام.-
  سلام. کجا می ري؟-
  خونه. کلاسم تموم شد.-
  خوبه سوار شو برسونمت.-

  لی بال در آورد و در حالی که هول شده بود گفت:از خوشحا
  خیلی ممنون. -

بدون این که تعارف کند سوار شد و من هم همین را می خواستم. می دانستم الان چه 
  حس و حالی دارد. بدنش می لرزید و می دانستم قلبش هم تند تند می تپد.

  خب کجا برم؟-
  باز هم ممنون. ببخشید مزاحم شدم.-
  می خواستم یه چند کلمه اي با هم صحبت کنیم. کنم. چه مزاحمتی اتفاقاخواهش می -

ن بودم که حالش بد هر بار که می خواستم بهش بگویم می ترسیدم حالش بد شود و مطمئ
دادم که او را به خانه اش برسانم و بعد بگویم. در تمام مدت فهمیه منتظر می شود. ترجیح 
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حال بود فکر می کرد حالا می خواهد آن چه را که ود تا من صحبتم را شروع کنم. خوشب
  مدت هاست به دنبالش است بشنود. 

  خب کوچه اتون همین جاست دیگه؟-
  باز هم ممنون استاد. بله استاد. همون در کرمیه -
  خواهش می کنم. من که کاري نکردم.-

  کنار در کرمی رنگ، ماشین را نگه داشتم و گفتم:
  .سماواتی خانم-
  استاد.بله -
  می خوایی بدونی نظر من در موردت چیه؟-

  .و امیدوارانه زد و گفت: بله حتما لبخندي گرم
  بدون این که در چشمانش نگاه کنم گفتم:

هستی که اصلا هیچ نکته ي مثبتی نداري. من، شما بسیار آدم نچسب و زشتی  به نظر-
  هم آدم رو جذب نمی کنی. اصلا

  و بهت آلود گفت:بهش نگریستم رنگش ماسیده بود 
  درست می شنوم!-
هیچ جاذبه اي نداري. البته نمی خوام زیاد  هستی دوباره تکرار کنم. شما اصلا بله اگه مایل-

  نا امیدت کنم. این نظر منه. 
پایین ریختند و تمام هیکلش به رعشه افتاد. حال خراب خودم هم کمتر از او  اشک هایش 

  نبود. 
  یک دفعه فریاد زد:

  ی گی.دروغ م-
  بلند تر از او گفتم:

  چرا باید دروغ بگم!-
  با گریه گفت:

دروغ می گی! دروغ می گی! چه طور می تونی این قدر بی رحم باشی اون هم نسبت به -
  من که این قدر بهت علاقه دارم. 
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دلم می سوخت و دوست نداشتم کسی را از خودم برنجانم یا این که تحقیر شده ببینم. اما 
تحقیر شدن برایش لازم بود. براي من هم لازم بود حتی اگر آسمان به زمین این رنجش و 

می آمد من حاضر نبودم رازم را براي کس دیگري فاحش کنم. داشت با گریه جگرم را می 
  سوزاند. آب دهانم را قورت دادم و دستم را در موهایم فرو برده و گفتم:

  م.من نه دروغ می گم. نه این که با کسی شوخی دار-
و رور بهت اجازه نمی ده که بگی منآره، آره. هیچ کدوم از این ها نیست. تو مغروري و غ-

  دوست داري و به ابراز علاقه ي من پاسخ مثبت بدي.
  ابروهایم در هم گره خورد و با عصبانیت گفتم:

برت داشته. آخه مگه تو کی  حوصله مو سر بردي. خیالات پیاده شو خانم. پیاده شو، دیگه -
هستی که من بخوام عاشقت بشم. من به از تو بهترون هم دل نبستم دیگه چه برسه به تو! 

و بهم زدي از بس که آویزون من این قدر دور و بر من نپلک. حالمالان هم دارم بهت می گم 
  شدي. انگار که تحفه است، کاش عددي هم بودي...

  با جیغش ساکتم کرد و گفت:
شما فکر کردي کی هستی که این طوري با من صحبت می کنی. فکر می کنی چون قیافه -

  اي داري و پول و موقعیت داري می تونی هر چی دلت خواست به من بگی!
عشقم می کشه که این طوري صحبت کنم. چون حالم از زن  بله که می تونم بگم. اصلا-

  بهم می خوره.  هایی که عاشق چشم و ابرو و پول و موقعیت می شن
و توضیح بدم. این چیزایی که می گی ارزش عشقمدیگه لزومی نمی بینم که براي توي بی -

اما الان می بینم که پشت  بوده که بهت دل بستم.خودت  معیارهاي من نبوده من به خاطر 
  این ظاهر با شخصیت قایم شدي و خیلی هم بی ارزش و بی شخصیت هستی.

  ادم بی شخصیتم آره!؟چون بهت پاسخ مثبت ند-
و حذف می کنم چون دیگه نمی ازت بهم می خوره. درسم و نداري. حالمتو لیاقت هیچی-

  خوام یه لحظه هم ببینمت.
  و حذف نکنی یا نیفتی چون هر ترم با خودم ارائه می شه.بهتره درست-
بی  آدم بی شخصیت، برم دیگه حاضر نیستم چشمم به حتی اگر از دانشگاه انصراف بدم و-

  راد!  میلاداستاد  جناب آقاي  بیفته تو  ارزش و بی ادبی مثل
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این جمله را گفت و با عصبانیت از ماشین پیاده شد. در را محکم بهم کوفت و گریان به 
خانه اش رفت. پایم را روي گاز فشردم و با سرعت آن جا را ترك کردم و چند کوچه بالاتر 

  گوشه اي پارك کردم تا آرام شوم. 
شدت ناراحتی حالم داشت بهم می خورد. چند باري نفس عمیق کشیدم. اما فایده اي  از

  نداشت. مشتی به فرمان کوبیدم و گریستم. 
او از دل من خبر نداشت. آیا لازم بود که حقیقت را برایش بگویم تا این قدر تحقیر نشود و 

می خواست کسی بفهمد که شخصیت خودم را نیز پایین نیاورم؟ نه، این طور بهتر بود. دلم ن
  چه دردي در سینه دارم...

***  
تنگ شده، یک تار موي او را با هیچ کس عوض نخواهم کرد. اگر به خاطر  ماهوردلم براي 

  خوشبختی و سعادت خودش نبود نمی گذاشتم هیچ کس و هیچ چیز او را از من بگیرد.
در تمام عمرش مرا نخواهد بخشید خودش این طور گفت و رفت! این دختر هم مرا  ماهور 

هیچ وقت نخواهد بخشید. این را با زبانش نگفت اما الان در روح و ذهنش من، منفور ترین 
آدم روي زمین بودم. آیا مهم بود که مرا ببخشد یا نه! مهم بود که منفور باشم؟! مهم فقط 

او بود که دیگر تمام شد. از پیشم رفت و براي همیشه در حسرت  بود که رفت. مهم ماهور
  هستم، در حسرت این عشق نافرجام و سوخته!

 اشک هایم را پاك کردم و ماشین را روشن کردم. تصمیم درستی گرفته بودم و آن را اجرا
  کردم. پس دیگر نباید ناراحت باشم.

به سراغم آمد. دلم نمی خواست به  فرداي آن روز فهیمه را در دانشگاه ندیدم. ناراحتی
آینده اش لطمه اي وارد شود. سري به نشانه ي تاسف تکان دادم و به بخت خودم لعنت 

  فرستادم. دعا می کردم سر عقل بیاید و تصمیم بچه گانه اي نگیرد.
  توي رخت خواب خوابیده بودم که صداي زنگ تلفن همراهم نمی گذاشت بخوابم.

  لند شدم و پاسخ گفتم:با عصبانیت از جا ب 
  الو...-
  چه خبره؟ یواشتر.-
  سلام دکتر، ببخشید فکر کردم کس دیگه اي پشت خطه.-
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  این قدر سخته! مجتبی گفتن ، مجتبیباز گفتی دکتر! -
  بذار راحت باشم.  -
یگه اي پشت د یباشه. هر چی دلت می خواد صدا بزن. ببینم، چه طور فکر کردي کس-

  منو نمی بینی. خطه یعنی شماره ي ضایع 
  ببخشید به شماره نگاه نکردم. حالا این چه طرز حرف زدنه؟-
  و ندارم. ببینم چرا سراغی از من نمی گیري؟مگه من حق راحت بودن-
  می خواستم بهت زنگ بزنم. چند روزیه حالم خوش نیست.-
  باز چی شده؟-
  هیچی ولش کن.-
  خب کاري نداري؟-
  قطع نکن. -
  پس حرف بزن چته؟-
  دلم گرفته.-
  ت چیه؟اینو که می دونم درد اصلی-
  درد اصلی من این بیماري لعنتیه که بختک شده تو زندگیم.-
  این که تکراریه. چته؟ نکنه عاشق شدي؟!-
  همینو کم دارم تو زندگیم!-
  شده؟ کسی با رفتارش تو رو ناراحت کرده؟پس چته؟ ببینم با کسی حرفت -
  این دفعه من کسی رو ناراحت کردم.-
  خب درست بگو ببینم.-
  یادته برات از فهمیه سماواتی تعریف کردم.-
  خب...-
ریختم روي ه برسونمش خونه، بعدش آب پاکی روي دو روز پیش از فهمیه خواستم ک-

  دستش.
  چی! یعنی بهش گفتی که چه بیماري داري؟-
  نه، ولی نمی دونم، کاش گفته بودم.-
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  طور مگه!چه -
فکر کرد که می خوام ازش خواستگاري کنم. خیلی خوشحال بود اما من تو چشماش نگاه -

  کردم و گفتم، حالم ازت بهم می خوره، خیلی ناراحت شد.
خب معلومه که ناراحت می شه تو که انتظار نداري خوشحال بشه! بعدش هم قرار نیست -

  ش بگی. آره؟اشته باشی و به موقعاره وجدان دتو بیماري ت رو به همه بگی. فقط قر
  یام دانشگاه. فکر کنم خیلی هم زیاده روي کردم.آره. ولی بهم گفت که دیگه نم-
یاد و بعدش یه که ناراحت باشه. چند روزي نمیه حرفی از عصبانیت گفته، الان هم طبیع-

  پیداش می شه. ببینم نکنه خودت هم یه احساسی بهش داشتی؟
  حرف رو می زنی! نه. نه. آخه چرا این-
  خدا را شکر که هیچ حسی بهش نداشتی وگرنه خیلی براي خودت سخت می شد.-

  بغض گلویم را فشرد. او نمی دانست که با چه غمی دست و پنجه نرم می کنم. 
  ، اما باید زندگی کرد دیگه مگه نه؟میلادمی دونم خیلی سخته. -
  آره. خدا را شکر می کنم که حداقل تو رو دارم. -
  بازم خدا را شکر. -
  ممنون که زنگ زدي.-
واب، بالاخره فراموش می خواهش می کنم. می خوام برم بخوابم. تو فکرش نرو و برو بخ-

  یاد دانشگاه...کنه و م
  باشه. کاري نداري؟-
  نه خداحافظ.-
  خداحافظ. -

 هورما، حالم کمی بهتر شده بود. روي تخت دراز کشیدم و چهره ي مجتبیبعد از صحبت با 
  را پیش خودم تجسم کردم...

ه دیدم. او بعد از دو بار ا خواسته بودم فهمیه را در دانشگاچند روز بعد همان طور که از خد
صندلی آخر می نشست و حتی سرش هم بلند نمی کرد.  غیبت در کلاسم نیز حاضر شد.

  برایش سخت بود اما می دانستم نتیجه ي دعاهاي من است. حرفی هم نمی زد.
  *فصل یازدهم*
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دیدم. اما نمی ک می کردم. دیگر پیامی از فهیمه سماواتی از آن به بعد هر وقت وبلاگم را چ
مثل همیشه برایم پیام می گذاشت و از زندگی یکنواخت و بدون عشق و  عاشق دل سوخته

شادي گله می کرد. من هم تا جایی که می توانستم به پیام هایش پاسخ می دادم و برایش 
  ل می آوردم تا بتواند به خوبی زندگی کند...راه ح

  نوشته بود: ، چند هفته پیش بود که آخرین پیامی که ازش دریافت کردم
سلام عزیزم. بازم سوال همیشگی حالت خوبه؟ به گفته ي تو رفتم و تو گروه کوهنوردي 

  رو تحمل کنم... و ورزش جدایی ثبت نام کردم. خدا کنه بتونه حین تفریح 
است. می دانستم و مطمئن بودم.  ماهورمن می گفت این عاشق دل سوخته همان  حسی به

دلم نمی خواست افسرده تمام وجودم را فرا می گرفت.  می کردم غم فکر  ماهورهر وقت به 
به معناي واقعی کلمه  ماهورو گوشه گیر باشد. من حاضر بودم خودم هیچ نداشته باشد اما 

  زندگی کند...
بود. حوصله ي هیچ کس را نداشتم اما دوست داشتم کنار کسی باشم و وقتم را دلم گرفته 

  با او بگذرانم. لباس هایم را پوشیدم و از اتاق بیرون رفتم. پدر پرسید:
  ؟میلادکجا می ري -
  م سر رفته.می رم بیرون. حوصله -
  مواظب خودت باش.-

  پدر و آهسته گفتم: نگاهی به مادر که توي آشپزخانه بود انداختم و رفتم کنار
  بابا می شه این قدر حساس نباشی.-

  پدر جا خورد و بهم نگریست. سري با ناراحتی تکان دادم و گفتم:
  ببخشید نمی خواستم ناراحت بشی. ولی دوست ندارم عین بچه ها باهام رفتار کنی.-

  لبخندي بر لب نشاند و گفت:
  باشه. عزیزم. باشه.-

  گفتم:گونه ي لاغرش را بوسیدم و 
  ممنون. -

فقط خدا می دانست در قلب و روحش چه می گذرد و چه قدر غم تحمل می کند!  توي 
ماشین خیابان ها را دور زدم. اما فایده اي نداشت. این طوري نمی توانستم آرامشی داشته 
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بودم. تلفن همراهم را مجتبی باشم و بعد از آن وقتی به خود آمدم که جلوي در آپارتمان 
  م و با او تماس گرفتم.برداشت

  الو سلام.-
  کجایی؟ دکتر سلام-
  م.من خونه -
  منظورم خونه ي خودته یا پیش مادرتی؟-
  . مادر رفته اصفهان. هستم خونه ي خودم-
  به سلامتی، پس در رو بی زحمت باز کن من پشت درم.-
  باشه. -

تجمل بود. خندید و دقیقه اي بعد در را گشود و وارد خانه اش شدم. خانه مرتب و بدون 
  گفت:

کسی آمادگی اومدن تو رو  یاي دم در بعد می گی در رو باز کن. شاید می گم تو چرا م-
  نداشته باشه.

  خندیدم و گفتم:
  کی می شه از دست این مزاحم همیشگی راحت بشم نه؟ ،چیه تو دلت می گی-
  همین طوره. -
  فکر نکنم تا ابد راحت بشی.-
  ید. ل! بفرمایپس صبوري می کنم و تحم-

  رفتم و روي مبل نشستم. 
  چی کار می کردي؟-
  مطالعه.-

  رفت توي آشپزخانه و گفت:
  شام خوردي؟-
  بیا بشین من چیزي نمی خوام. -
  می خوایی چیزي نیارم جلوت که فردا، پس فردا بگی دکتر، خسیس بود. -
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اما بعدش با خودم از شما به ما خیلی رسیده. می خواستم آب هویج بستنی بخرم و بیارم -
  گفتم، الان می گی خودمون تو خونه آب میوه بگیریم بهتره.

  خندید و گفت:
  یاي این جا می خواستی یه چیزي بخري بیاري اما بعدش پشیمون شدي. تو هر وقت م-
  دلم خیلی گرفته. -

  بهم نگریست و گفت:
  وقتی اومدي یه حدس هایی زدم.-
  کاش حال و هواي زندگیم عوض می شد.-

  با ظرف میوه از آشپزخانه آمد و کنارم نشست. 
و می خوندن من حواسم همیشه وقتی سر سفره ي هفت سین همه دعاي حول حالنا ر-

  موثر بوده. خوندنش  می کرد. حالا می فهمم که چه قدر جاي دیگه بود  
ي  به نظرم آدم هر وقت حالش بد بود می تونه این دعا رو بخونه فقط که نباید سر سفره-

  هفت سین خوند.
  حال همه مون عوض بشه. به خوبی هم عوض بشه.امیدوارم -
بخونم تا حالت عوض ، چیزي هش فکر نکن. بیا تا برات یه شعريبخب دیگه این قدر  -

  بشه.
  خندیدم و گفتم:

باز رفتی سراغ شعر و شاعري. ببینم تو براي تمام مشتري هات شعر می خونی نمی ترسی -
  منظور دیگه اي بگیرن.یکی شون به یه 

  و می شناسن.ري نه، دوم این که اونا دیگه مناول این که مشت-
  خب بخون ببینم.-
  اگر بار سفر بستی و رفتی-

  مسافر عاشق من، فراموشم نکن  به همین سادگی!
  یار سفر کرده ي من رفتی و سوخت سوسوي ستاره هایم به همین سادگی!

  خوبه از کیه؟-
  من می شناسمش. ، ولی هست. شین م اسماسمش مستعاره، به -
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  چه طور مگه؟-
خب تو گروه کوهنوردي باهاش آشنا شدم. اولش نمی دونستم همینه که تو روزنامه شعر -

می گه ولی وقتی یکی از شعرهاشو موقع مناظره شنیدم شک کردم خودش باشه. ازش که 
  پرسیدم خودش بود.

  خب کیه؟ !کوهنوردي؟-
یه غم بزرگی داره.  خیلی معصوم و گوشه گیریه، انگار هست. دخترشریفیان  ماهوراسمش -

  که مجبوره تحملش کنه.
  سرم به دوران افتاد با گیجی پرسیدم:

  گفتی کی؟-
  شریفیان. ماهورخب -

می خواستم خفه شوم. از جا بلند شدم و رفتم کنار پنجره آن را گشودم و با تمام  انگار
از جا بلند شد و آمد کنارم با نگرانی مجتبی ستادم. وجود هواي تازه را به ریه هایم فر

  پرسید:
  چی شد حالت خوبه؟ میلاد-

  در حالی که سعی می کردم بر خودم مسلط باشم گفتم:
  خوبم. خوبم. چیزي نیست. گفتی چه طور دختریه؟-
  چرا این قدر برات مهمه!-
هایی هم که تو این نه، نه مهم نیست. گفتی خیلی غمگین و افسرده است با این شعر -

روزنامه ها می نویسه. کنجکاو شدم. بدونم چرا غمگینه. ببینم به تو نگفته که چرا این قدر 
  تلخ می نویسه و غمگینه؟

ازش خوشم نمی اومد. خیلی  یاد حرف نمی زنه. راستش اولش اصلابا کسی ز نه. اون اصلا-
  وري ها هم نیست. و می گیره اما نه این طتو داره. همه فکر می کردیم خودش

صداي قلبم  مجتبی خدا می دانست ضربان قلبم با چه سرعتی می زد. احساس می کردم 
اي خودم لیوانی را می شنود براي این که رسوا نشوم. ازش فاصله گرفتم و با دستانی لرزان بر

  سر کشیدم. آب ریختم و
  گفت: میلاد
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  انگار حالت خوب نیست؟ میلادچته -
  حالم خوبه. نگران نباش. فقط گاهی اوقات این طوري می شم. -
  می خوایی بریم دکتر؟-
  که من حالم خوبه. فکر می کنم چون تا دیر وقت بیدارم این طوري شدم.  نه. می گم-
  مگه تو شب ها خوابت نمی بره؟-
  نه. -
  این که خیلی بده. چه طوري تحمل می کنی؟ -
  چاره اي ندارم.-
  وابی؟این جا می خ-

  می خواستم بگویم نه، که دستش را روي شانه ام گذاشت و گفت:
  زنگ بزن بگو این جا می مونی. -

شانه اي بالا انداختم و قبول کردم. حوصله ي هیچ چیزي را نداشتم فقط دلم می خواست. 
  بروم گوشه اي و تنه ام را بندازم روي تخت و تنها باشم.

  اون اتاق.  يتو برو تو-
   ممنون.باشه. -
  خودت دیگه به پدرت بگو.-
  پس شب بخیر.-
  شب بخیر. -

، عشق من، اي کاش یک بار دیگر می ماهورموقع خواب باز هم اشک ها به سراغم آمدند. 
همدیگر را دیده اند.  مجتبی توانستم ببینمش. یا این که صدایش را بشنوم! پس او و 

عزیز من، تو هم مثل من هنوز  ماهور ختري افسرده و گوشه گیري است. گفت، او د مجتبی 
  از این جدایی رنج می بري! 

  گفتم:مجتبی صبح بعد از خوردن صبحانه، رو به 
  چه مدته که می شناسیش؟-
  کی رو؟-
  رو؟شریفیان  ماهوراین -



 

141 
 

  سکوت کرد و ادامه دادم:
کدوم روزنامه می  که می نویسه خوشم اومده. کتابی هم نوشته؟ راستش من از نوشته اش -

  نویسه؟
خب یه روز بیا نه کتاب نداره ولی شعرها و دل نوشته هاش  روزنامه ي جوان چاپ میشه. -

  با هم بریم کوه ببینش.
  قلبم هري ریخت و گفتم:

  نه من حوصله ي این چیزا رو ندارم.-
یلی دوست داره. خ نه فکر نکنم کتاب نوشته باشه. خیلی حرف نمی زنه. فقط مناظره رو-

  اد کوهنوردي.هم نیست که می
مشغول خوردن شدم تا چهره اش را نبینم. از آن روز به بعد آرامش دلم آشوب رفت و 

و یاد آوري آن چه که گفته بود اذیت می شدم و از  مجتبی نداشتم. از یک طرف با دیدن 
یک بار  باشم تا بتوانم خبري کسب کنم. هر چند ساعتاو طرفی دیگر دوست داشتم دایم با 

هم اگر می توانستم به مدیریت وبلاگم سر می زدم تا بلکه پیامی از عاشق دل سوخته برایم 
  رسیده باشد. اما خبري نبود...

***  
از پله ها که بالا می کشانده بود، روزها، که یک حسی مرا به سوي مطبش یکی از همان 

  رفتم. 
  شدم. مجتبی متوجه ي صداي 

  حالتون چه طوره؟ خانم.-
  ممنون. خوبم. -
  خوش اومدین...-

باورم نمی شد. گوشم زنگ افتاد و به نفس نفس افتادم. دیگر چیزي نمی شنیدم. با سرعت 
از پله ها پایین رفتم و به کوچه دویدم و خودم را توي ماشین انداختم. می خواستم از آن جا 
دور شوم اما دستانم می لرزید و قدرتی نداشتند. سرم را روي فرمان ماشین گذاشتم. تا 

   کمی آرام شوم.
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من! در مطب دکتر مهدوي. اشک از چشمانم پایین  ماهور! ماهوراین صداي خودش بود، 
  !مجتبیو  ماهورچکید. نه امکان نداشت، اي کاش مانده بودم تا بفهمم چه می گویند. 

بود که من آرزو داشتم یک بار  ماهورو بهترین دوست من! این همان صداي  عزیز ترینم
  راقش هنوز اشک می ریزم و او چه راحت دل کنده بود.دیگر آن را بشنوم! من در ف

تماس گرفتم و بعد از سلام و  مجتبی دلم طاقت نیاورد و با تلفن همراه ساعتی بعد 
  احوالپرسی گفتم:

  خب چه خبر؟-
  از چی؟-
  امروز چه طور بود؟-
  شکر خدا.-

  صحبت کند.  ماهورحتی نمی خواست در مورد آمدن  او  بغض گلویم را فشرد.
  گوشی دستته؟ میلاد-
  آره، آره.-
  تو چه خبر؟-

  عصبی دستی به موهایم کشیدم و با صدایی لرزان گفتم: پوزخندي بر لب نشاندم.
من همین الان یادم اومد کاري دارم که باید قطع کنم. بعد باهات تماس می گیرم کاري  -

  نداري؟
  نه. ممنون که زنگ زدي.-
  خواهش می کنم. خداحافظ.-

باشم به تماس پایان دادم. دلم ازش پر بود. داشتم  مجتبی  فظیاکه منتظر خداحبدون این 
دیوانه می شدم. یعنی این همان صدا بود! همان صدایی که آرزو داشتم یک بار دیگر آن را 

  بشنوم. یا این که خیالاتی شده بودم. 
  دم. شب وقتی مثل همیشه قاب عکسش را در دست گرفتم و به چشمان زیبایش خیره ش

  آهی کشیدم و گفتم:
ت رو خت و شاداب باشی بسه. تو این حقو داري که آینده براي من همین که تو خوشب-

  بسازي. همون چیزي که خودم ازت خواسته بودم. پس دیگه چرا این قدر من ناراحتم!
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  قاب عکس را گوشه اي گذاشتم و سعی کردم بخوابم. 
گذراندم. بلاتکلیف بودم صورت ي را به همین ه شدم. چند روزصبح بی حوصله راهی دانشگا

نمی دانستم چه کنم. فکر امانم را بریده بود. هر بار صحنه ي آن روز را با خودم یادآوري می 
  ..کردم بیشتر ناراحت می شدم.

  
  

***  
 مجتبی به صفحه ي نمایشگرش نگریستم. با دیدن شماره ي بلند شد. صداي تلفن همراهم  

آن را  م. اما بعد به خاطر حس کنجکاوي شه اي انداختم و توجهی نکردعصبانی گوشی را گو
  برداشتم.

  الو-
  الو سلام. -
  سلام. خوبی؟-
ممنون. چرا دیگه سراغی از من نمی گیري؟ نه به روزهایی که دم به دقیقه پیام و زنگ و -

برام  دیدار، نه به این روزهات که ستاره ي سهیل شده. ببینم اتفاقی افتاده که خودتو
  گرفتی؟

  نه چه اتفاقی! یه کم کسالت داشتم الان بهترم. تو چه خبر؟ چه می کنی؟-
  امشب فوتباله می یاي؟-
  نه حوصله ندارم.-
  چرا؟-
  نمی دونم.-
  این رسمش نیستا.-

  نمی خواستم قبول کنم. اما دلم می خواست، بروم ازش حرف بکشم. با اکراه گفتم:
  باشه. می یام.-
  خداحافظ منتظرتم.  پس فعلا-
  باشه خداحافظ.-
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وقتی به خانه اش رفتم. حس بدي سراغم آمد. اما باید خودم را کنترل می کردم. او نباید 
متوجه ي چیزي می شد. باید طوري که متوجه نشود ازش می پرسیدم وگرنه دیگر نمی 

  توانستم این کار را کنم. 
  و گفت: آشپزخانه با میوه آمد توي پرسی و لبخند، روي مبل نشستم. ازبا احوال

  بی وفا حالا دیگه سراغی از ما نمی گیري؟-
  همیشه به کار می برد.  ماهوردلم گرفت. این لفظ را 

  آب دهانم را قورت دادم و گفتم:
  حق داري ببخشید.-
  خب خوش اومدي. -
  زحمت نکش. من چیزي نمی خوام. بیا بشین. -

  کنارم نشست و گفت: 
  یگه شروع می شه.بازي ربع ساعت د-
  خب تا اون موقع چی کار کنیم.-
  و چی کار کنیم؟!چی-
  منظورم اینه که شعري چیزي...-
  آهان...-

  از جایش بلند شد و با کتاب حافظ آمد. لبخندي بر لب زدم و گفتم:
  منظورم روزنامه است. مگه اشتراك نیستی.-

  با شنیدن این حرف، با کلی روزنامه و مجله آمد. نشست کنارم. 
  بخون. خب دکتر با اون صداي آروم و متینی که داري -

  روزنامه را گشود و شروع به خواندن کرد. قلبم به تپش افتاد و با گونه هایی داغ شده گفتم:
وزنامه قلم می زنه. شریفی، کی بود؟ از اون چیزي نزده؟ مثل این که بیشتر تو این ر-ماز -

  آره؟
  شریفیان رو می گی؟ ماهور-

  زمزمه وار گفتم:
  آره.-
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  ابرو در هم گره داد و گفت:
  نه، مثل این که این دفعه چیزي ننوشته.-
  حیف شد. خیلی قشنگ می نویسه. عجیبه هر هفته، چیزي ازش چاپ می شد.-

  خندید و گفت:
  فکر کنم این هفته نتونسته چیزي بنویسه. -

  هري ریخت و در حالی که می خواستم به درونم پی نبرد گفتم: قلبم
  چه طور؟-
  آخه دندوناش درد می کرد. اومد مطب من، وقت گرفت.-

  باره داغ شدم. سعی کردم خود دار باشم. چشم دوختم به لب هایش و گفتم: به یک
  خب...-
  زنه...اد. دختر خیلی خوبیه. زیاد هم حرف نمی بهش وقت دادم. فردا می-

من، صحبت می کرد. تمام بدنم آتش گرفته بود. قلبم  ماهوردر حالی که داشت در مورد 
عصبانی شده بودم اما او آن قدر  نمی دانستم چه حسی دارم. از دستش فشرده شده بود و

خوب و مهربان بود و آن قدر به گردنم حق داشت که من به خودم اجازه نمی دادم حتی 
  نگاهی تند به صورتش بیندازم.
  با تعجب گفت: مجتبی اشک از چشمانم پایین چکید. 

  چی شده؟ میلاد-
  ادامه داد:مجتبی جوابی از من نشنید. اشکم را پاك کردم و 

  خواهش می کنم چی شده؟ من ناراحتت کردم؟ دمیلا-
  نه، نه. -
  پس چی؟ چته؟-

  به چشمان مشکی اش نگریستم و گفتم:
  مجتبی...-
  بله.-
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! راستش خیلی ها با پريتو چرا با من دوست شدي؟ تو الان باید با دوستاي خودت ب-
این طوري  شنیدن بیماري ما دیگه سراغی از ما نمی گیرن و ازمون فرار می کنن. اما تو

  نبودي و نیستی. 
  این حرف ها رو نزن. تو براي من خیلی ارزش داري.-
این تو هستی که براي من ارزش داري. من از رفتار تو خیلی چیزها یادگرفتم. تو به معناي -

  واقعی کلمه یه مردي! 
  ا رو می گی؟ممنون، ولی چرا این-
  نباید با من بگردي.این ها رو می گم که تو -

بلند شدم و با حالی خراب می خواستم بروم که به دنبالم آمد و دستم را گرفت و از جا 
  گفت:

  این حرف ها چیه که می زنی؟ میلاد-
  همین که گفتم.-

 مجتبی بدون توجه از خانه اش رفتم. سر شکسته و غمگین سوار ماشینم شدم. وقتی دیدم 
 از خانه اش بیرون آمد. ماشین را روشن کردم و از آن جا رفتم. 

به طرف مطب  ماهورنفهمیدم چگونه فرداي لعنتی فرا رسید و من بی اختیار براي دیدن 
حرکت کردم. دلم می خواست ببینمش. هیچ چیز به اراده ي خودم نبود. تمام مجتبی 

  ند.هیکلم می لرزید و احساس می کردم پاهایم یخ زده ا
وقتی از مطب بیرون آمد. با دیدنش قلبم هزار تکه شد. باورم نمی شد بار دیگر می دیدمش. 

  تمام خاطراتی را که با هم داشتیم در ذهنم تکرار شد و بغض گلویم را فشرد. 
تمام عمر یار من باشد! اشک هاي مزاحم سر  من، کسی که قرار بود  ماهوربود،  ماهوراو 

تار کردند. به سرعت اشک هایم را پاك کردم تا بتوانم براي بار دیگر از  رسیدند و دیدگانم را
دور ببینمش و این صحنه را تا آخر عمر در ذهنم ثبت کنم.چه قدر لاغر شده بود. به خوبی 
می توانستی تشخیص بدهی که چه قدر افسرده و غمگین است. هیچ وقت دوست نداشتم 

ه یک لبخند و شادي اش را با همه ي دنیا عوض این طور ببینم. من که همیش را  ماهور
  نمی کردم. 
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دلم به حال خودم می سوخت و داغم تازه شد. احساس کردم دیگر توانایی ایستادن را 
ندارم. به زور خودم را به ماشین رساندم و نشستم. سعی کردم آینه را طوري تنظیم کنم تا 

  م را ببینم. اما رفته بود!ماهورهنوز 
ی وقت است که براي همیشه رفته است. فقط این من هستم که رفتنش را باور اما او خیل

  ندارم.
سرم را روي فرمان ماشین گذاشتم و گریستم. متوجه ي گذر زمان نشده بودم که چند 

  ضربه اي به شیشه ي ماشین خورد. 
  مجتبی را دیدم. در را برایش باز کردم.  سر بلند کردم و 

  کار می کنی؟ . این جا چیمیلادسلام. -
  سلام.-
  می دونستم دلت واسه من تنگ می شه.-

  لبخندي تلخ بر لب نشاندم و گفتم:
  تو خوبی؟-
ش ناراحت تو بودم. راستش با اون حرف هایی که دیروز بهم زدي خیلی من خوبم. همه -

  ناراحت شدم.
  پوزخندي بر لب نشاندم و گفتم:

وقتی شاد و شنگول یه وقتی هم ناراحت و ش عواقب این بیماریه. یه نگران نباش. همه -
  عصبانی.

  رفیق بی وفا، می خواستم عصر باهات تماس بگیرم. -
  می شه از لفظ بی وفا استفاده نکنی. -
  باشه. باشه. ببخشید دیگه نمی گم. -
  ممنون.-
  از کی این جایی؟-
  فکر کنم خیلی وقته.-
  مدي داخل مطب.اچرا نی-
  نمی خواستم مزاحم بشم.-
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  هیچ وقت مزاحم نیستی.تو -
  فکر کنم حالم خوب نیست.-
  می خوایی بریم دکتر؟-
  نه، نه. فقط یه کم احساس می کنم سردمه.-
  بیا بریم دکتر.-
  و برسونی خونه؟نه. فقط می تونی من-
  و قفل کنم. خودمحتما. بذار برم ماشین -
  ازت ممنون.-

روشن کرد. نگاهی به من ماشین را  پشت فرمان نشت.رفت، وقتی برگشت و  مجتبی
  انداخت و گفت:

  اي کاش می ذاشتی بریم دکتر؟-
  گفتم که نه. -
  چی شد که اومده بودي این جا؟-

  سکوت کردم و آهی کشیدم. لبخندي بر لب نشاند و گفت:
و نمی رف هاي اون روزت شوکه شده. فکرشیاي. از حمی دونستم تنهام نمی ذاري و م-

  تحویلم بدي. کردم یه روزي اون حرف ها رو
، یه روز خوش اخلاق یه روز هم بد ب دیگه از عواقب این بیماریهناراحت نشو و ببخش. خ-

  اخلاق!
یک لحظه هم از  ماهورپلک هایم را روي هم گذاشتم و سرم را به صندلی تکیه دادم. تصویر 

  ذهنم دور نمی شد. بی اختیار پرسیدم:
  چه خبر از مشتري هات؟-

  خندید و گفت:
  بار به تو و اون خانم منشی ام گفتم مشتري دیگه چیه! مگه مغازه است!صد -
  ؟خب ببخشید، چه خبر از بیمارات-
  هیچی.-
  اون دختر شاعره اومد؟-
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  آره. چه طور مگه؟-
همین طوري پرسیدم. یادمه گفته بودي امروز وقت داشته. گفتم شاید اومده به جاي این -

  ه. که دندوناشو پر کنی نشستین به مشاعر
  خندید و گفت:

  بفرسته. نه، قرار شده شعرهاشو برام-
  چه جالب شما که عادت نداشتین شماره اتون رو به کسی بدید جناب دکتر.-
اهل این چیزایی که فکر می  دم شماره ام رو بهش بدم. اون اصلاخیلی اتفاقی مجبور ش-

  کنی نیست.
  پوزخندي بر لب نشاندم و  توي دلم گفتم:

  خوبه.خوبه. خیلی -
سعی کردم از جوشش اشک هایم  را در آینه ببینم. دلم می خواست چهره ي خودم 

  خودداري کنم. تمام گوش شده بودم بشنوم در موردش چه می گوید!
هر چه قدر هم سعی می کنه نمی تونه فکر می کنم از یه چیزي ناراحته. افسرده است. -

  مخفی کنه...
  کردم چیزي ازم باقی نمانده است. زیر لب گفتم:وقتی مرا به خانه رساند احساس می 

  ت.با ماشین من برو خونه -
  قبل از آن که جوابش را بشنوم پیاده شدم و به خانه رفتم. مادر با دیدنم گفت:

  کجا بودي؟ میلاد-
  سلام. مامان.-
  سلام بیا ناهار.-
  ممنون. میل ندارم. -

را بیرون  ماهوررفتم توي اتاقم در را قفل کردم و با عصبانیت در کمدم را باز کردم و عکس 
شنیده بودم خونم را به  میلادآوردم. به صورت خواستنی اش نگریستم. حرف هایی که از 

من، کسی که همیشه ادعا می کرد تنها مرا در زندگی می  ماهور، ماهورجوش آورده بود. 
  . پرستد
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روي قاب عکسش افتاد، سریع چشم هایم را پاك کردم. من هنوز در سوگ او  اشک هایم
  می سوختم 

  نمی دانم این یکی را چه طور باید تحمل کنم. 
دکتر است، سالم، مهربان،  مجتبی حق دارد،  ماهوروقتی فکرش را می کردم می دیدم، 

  خوش چهره و خوش تیپ و پولدار! این وسط من نابود شده ام!
قاب عکسش را با عصبانیت پرتاب کردم و شکست. با دیدن تکه هاي قاب ناراحت شدم و 
تکه هایش را با ناراحتی جمع کردم. دستی به چشمان زیباي تنها عشقم کشیدم. مگر من 

  همین را نمی خواستم! 
مگر من خودم ازش نخواسته بودم به دنبال زندگی و بخت خودش برود. پس نباید ناراحت 

تمام خوشبختی من، در این دنیاي بی وفا، خوشبختی عزیزترین کسم بود. من که باشم. 
روي خوشبختی را ندیدم و نخواهم دید. این من هستم که در این دنیا ناکام خواهم ماند و 

  ناکام خواهم مرد!
  اي کاش همین الان می مردم و راحت می شدم. 

  ام!  دیگر باید در این زندگی چه چیزي می دیدم که ندیده
  برایم شده بود عذاب!مجتبی دوستی با 

خبري نداشتم. دیگر در وبلاگم هم هیچ پیامی از عاشق دل سوخته  چند روزي از مجتبی  
  قرار گذاشتم.مجتبی دریافت نمی کردم. بالاخره دلم طاقت نیاورد و با 

  سابق نبود. بعد از احوالپرسی با تعجب پرسیدم:مجتباي وقتی دیدمش آن 
  انگار دمغی؟کتر د چته -

  سکوت کرد و به گوشه اي خیره شد.
  می گم حرف بزن...-

  زیر لب گفت:
  اون ازم خواسته که هیچ وقت عاشقش نشم.-
  کی؟-
  .ماهور-

  قلبم هري ریخت و گفتم:
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  یعنی چی!-
  نمی دونم.-

  عصبی گفتم:
  نمی دونم نشد جواب، درست بگو ببینم.-
کردن یه کتاب شماره ام رو بهش داده بودم، راستش من چند مدت پیش به بهانه ي پیدا -

ازش خواسته بودم که شعرهاشو برام بفرسته. دیدم خبري نشد نه زنگ زد نه پیام. وقتی 
تو چرا این قدر تو خودت  رام پیام نفرستاده. بهش گفتم اصلادیدمش اعتراض کردم که چرا ب

  هستی و ناراحتی. چیزي بهم نگفت...
احساس می کردم الان است که سکته ي قلبی می کنم. نفس  وقتی داشت تعریف می کرد.

  هایم تند تند می رفت و می آمد بی اختیار پرسیدم:
  خب تو چرا این قدر اصرار داري که ازش بپرسی که چرا ناراحته؟-
  ت. خب...دلم نشس يهمون اولی که دیدمش تو-

  حال من بدبخت، دگرگون شد و با سري دوران یافته گفتم:
  خب چی؟-
دوست ندارم این قدر تو لاك خودش باشه. می دونه که دوست دارم باهاش باشم و همه -

ش می گه نباید عاشقم بشی. بار اول که این طوري گفت بهش خندیدم و گفتم، مثل تو 
  رمانا صحبت می کنی. گفت؛ خیلی هم جدي صحبت می کنم. 

ه ام و دارم خفه می شوم. فکر داشت دیوانه ام می کرد. احساس می کردم توي دریا افتاد
گفته بود عاشق من نشو! چرا همیشه افسرده و ناراحت بود!  چرا  ماهورچه دلیلی داشت که 

براي هر کسی  دکتر می بیند او را پس می زند؟  مجتبیبا این همه ابراز عشقی که از 
  ..بهترین موقعیت بود.

  تنم یخ کرده بود و داشتم دیوانه می شدم...
  گفتم: مجتبی رو به  با صدایی خفه

  دوستش داري؟-
  با صدایی لرزان گفتم: سکوت کرد و 

  پرسیدم دوستش داري؟-
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  خب معلومه.-
  صداي شکستن قلبم را شنیدم و گلویم سوخت. لرزان گفتم:

  بهش هم گفتی؟-
  منظورت چیه؟-
  ش رفتی و غیر مستقیم بهش پیشنهاد دادي تا با هم باشین. که تو همه منظورم اینه -

  مکث کردم و با تردید پرسیدم: کمی
  منظورت از این دوست داشتن ها چیه؟ ببینم اصلا-

  گفت: با اعتراض 
  و دوست دارم و می خوام باهاش ازدواج کنم.نی چی که منظورت چیه! خب من اونیع-
  بهش هم گفتی که می خوایی باهاش ازدواج کنی؟-

  با ناراحتی گفت:
می گه حق ندارم در مورد این چیزا صحبت کنم و ش نه نگفتم. مگه جراتشو دارم! همه -

  هرگز نمی خواد ازدواج کنه.
  عصبی گفتم:

  خب چرا؟-
  م و سعی کردم آرام باشم.دستی به موهایم کشیدبا تعجب بهم نگریست. 

چیزه...یعنی منظورم اینه که پس تو چرا ازش نپرسیدي که چه دلیلی براي این حرف -
  هاش داره.

  نه.-
  خب بپرس. -
  حالت خوبه! لادمی-

  آهی کشیدم و گفتم:
  خوبم! خوب.-
  پس چته!-
  ت می کنم دیگه! ببین ازش دلیلشو بپرس.خب دارم راهنمایی-
  چند بار سعی کردم بفهمم براي چی این حرف ها رو می زنه اما نمی گه.-
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  اصرار کن. پافشاري.-
  باشه. می پرسم.-
  منتظر خبرت هستم.-
  باشه. -

مبتلا شده باشد.  ماهورنه این فکر اشتباه بود که ممکن است  شدم!می دیگر داشتم روانی 
هیچ دلیلی وجود نداشت که او نیز ایدز داشته باشد. من مطمئن بودم. از لحظه به لحظه ي 

  اطمینان کامل داشتم.  مروزهایی که با هم بودی
***  

د. وقتی به تلفن همراهم تماس گرفت و به آپارتمانش دعوتم کر مجتبی باچند روز بعد 
  پرسی گفتم:نه اش رفتم. بعد از سلام و احوالخا
  می دونم بیخود نیست که ازم خواستی بیام این جا. -
  بیا داخل بشین. -

  رفتم روي مبل نشستم و گفتم:
  خبري داري؟-
  آره.-
  با هیجان گفتم:-
  خب چی گفت؟-

سکوت کرد و بهم نگریست. قلبم هري ریخت و دلم آشوب بود. از این می ترسیدم که نکند 
  اسمی از من برده باشد. ماهور

  دستی به موهایش کشید و گفت: مجتبی
بهم گفت، که شکست بدي از  بهم گفت، هنوز نتونستم فراموشش کنم و دوستش دارم.-

  ش خورده.جدایی
  درماندگی گفتم:قلبم ضربان بدي گرفت و با 

  نگفت که کی بوده و چه کاره بوده؟ علت جدایی شو نگفت؟-
  برام تعریف کرد که با چه سختی به عشقش رسیده و بعد مجبور شده ازش جدا بشه.-

  بغض گلویم را فشرد و رفتم گوشه اي نشستم تا  صورتم را نبیند.
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لحظه و هر ثانیه به عشق  رخیلی گریه کرد. هنوز نتونسته گذشته رو فراموش کنه. هنوز ه-
  ش فکر می کنه.گذشته 

  قطره اشکی گوشه ي چشمم نشست. گلویم می سوخت و از خودم بدم می آمد.
. نمی دونی چه حالی داشتم وقتی داشت جلوي من گریه می کرد و از میلادخیلی سخته -

عشقش حرف می زد. فکرشو کن کسی رو تا پاي جون دوست داشته باشی و می پرستیش 
  ما اون در غم عشق یه کس دیگه اي می سوزه. ا

توي دلم گفتم، تو فکرشو کن که من بیچاره الان چه حالی دارم. که دارم این چیزا رو می 
  شنوم!

  از جا بلند شد و با ناراحتی گفت:  مجتبی
  رو خیلی دوست دارم.  ماهورمن -

عجب به این حرکت من و بهش نگریستم. با ت پریدممثل اسپند روي زاج ریخته شده از جا 
نگریست. سعی کردم بر خودم مسلط باشم. سرم را میان دستانم گرفتم و با صدایی بغض 

  آلود گفتم:
  می فهمم که چه رنجی داري می کشی.-

  آهی کشید و گفت:
اون با خودش قرار گذاشته که دیگه هیچ وقت ازدواج نکنه و تا آخر عمرش سوگوار عشق  -

  از دست داده اش باشه. 
  سرم گیج رفت و روي مبل نشستم. 

  و گفت:شست آمد و با نگرانی کنارم ن مجتبی
  حالت خوبه؟-
  خوبم. -
  مثل این که حالت خوب نیست.-

از جا بلند شد و رفت توي آشپزخانه، برایم یک لیوان آب آورد و بهم داد. دلم می خواست 
  میز گذاشتم.لیوان آب را خالی کنم روي سرم. کمی ازش خوردم و آن را روي 

  تو حالت خوب نیست و خیلی خسته اي بهتره استراحت کنی.-
  به خانه  برگشتم.  مجتبیهمراه سر به نشانه ي تایید تکان دادم و از خدا خواسته، 
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تمام حرف هایش توي سرم دور می خورد.  هانه کردم و به اتاقم پناه بردم.خستگی را ب
آن قدر حالم خراب بود که نمی خواستم از م. تمام وقتم را به خواب بگذران ترجیح دادم

هر لحظه  ماهوررخت خواب بیرون بیایم. فکر امانم را بریده بود. چهره ي مظلوم و غمگین 
، ناکامی خودم از این زندگی، همه چیز برایم مجتبیجلوي نظرم نمایان بود. آن شور عشق 

  آزار دهنده شده بود. 
  ، همدري... اما هر چه بود عذاب بود و ناراحتی.نمی دانم چه حسی داشتم حسرت، حسادت

نباید تمام عمرش را در تنهایی و غم می گذراند. از من که جدا شد براي این که  ماهورنه 
زندگی بهتري داشته باشد. براي سلامتی اش جدا شد. حالا نه تنها زندگی اش بهتر نشده 

متی روح و جسم خود را نیز از دست بلکه در غم و ناراحتی و یکنواختی به سر می برد و سلا
  خواهد داد. 

را دوست دارم. در تمام عمر! برایم سخت بود ازدواجش را ببینم. آن هم با بهترین  ماهورمن 
لیاقتش را دارد. او مرد زندگی است. اخلاق و رفتارش خیلی بهتر از  واقعا مجتبیدوستم. اما 

بود هرگز راضی نمی شدم و حتی فکرش را نیز نمی  مجتبیجاي  ی دیگرمن است. اگر کس
  کردم. 

آن همه شور عشق، آن خلق و خوي مهربان و صبور، آن همه نکته ي مثبت، می تواند 
  را خوشبخت کند. سخت است، حتی در فکر کسی هم نمی گنجد. ماهور

  در همین افکار غوطه ور بودم که پدرم با چند ضربه به در وارد اتاق شد. 
  م روي تخت نشست و گفت:کنار 
  حالت خوبه؟ میلاد-

  آهی کشیدم و گفتم: 
  نمی دونم.-
  ، مامانت می گه، غذا درست و حسابی نمی خوري. چی شده؟میلاد-
  هیچی.-
  و از دست بدي. گه نمی خوایی بگی. نگو. فقط اینو بدون تو نباید استقامت بدنتا-
  خیلی هم مهم نیست.-
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ذارم با دوستات بگردي می ري پیششون تا حالت عوض شه یا دیگه نمی باز شروع کردي! -
  این که بدتر برگردي!

  بی حوصله گفتم:
  ..باشه، غذا می خورم.-

مرا ببیند چون ، مجتبیپی جور باشم. دوست نداشتم دیگر از طریق تلفن، تصمیم گرفتم 
  امکان داشت رفتاري داشته باشم که همه چیز را بفهمد.

 ماهورصحبت می کردم او درد و دل می کرد. از عشقش نسبت به  تلفنی مجتبی وقتی با 
  می گفت و من نیز مجبور بودم گوش کنم! 

  بنشینم و گوش کنم.در این مدت فکر هایم را کرده بودم و دگر نمی توانستم فقط 
  تماس گرفتم و گفتم: با تلفن همراهش یک روز 

ه چی! یعنی لیاقت این همه ناراحتی  بهش بگو اگه اون عشقت ازدواج کرده باش، دکترببین -
  و غصه رو داره! 

  من همه ي این حرف ها رو بهش گفتم. فقط یه چیز می گه.-
  چی می گه؟-
  می گه اون ازدواج نکرده و نخواهد کرد. می دونی یه طور عجیبی  حرف می زنه. -

  قلبم هري ریخت و او ادامه داد:
 ماهورمن دارم دیوونه می شم. نمی دونم چرا این قدر شیفته ي این دختر شدم. اما  میلاد-

و نمی بینه. نمی دونم تا کی می ي عشق گذشته شه که تب و تاب من اون قدر دل سوخته
و می زنه. اون با من خوشبخت می شه من با این روش ادامه بده فقط حرف خودشخواد به 

ش کورش کرده. انگار دست واد بفهمه. چون عشق گذشته نمی خ تمام وجود دوستش دارم.
از همه چیز شسته. بهش گفتم همه ي مردها مثل هم هستن اون عشقی که ازش حرف می 
زنی الان در پی خوش گذرونی و زندگی خودشه اما تو هنوز داري خودتو با یاد و خاطراتش 

ه نداره اون نمی خواد زجر می دي. ناراحت شد و قهر کرد. فکر می کنم که دیگه فاید
  بفهمه...

بعد از آن روز دیگر آرام و قرار نداشتم. نمی دانستم باید چه کنم. اما فکري به سرم زد و 
  تم...تصمیم خود را گرف
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تنها گره ي کارم به دست الهه باز می شد. الهه دختر جوان و زیبایی بود که به تازگی عضو 
  باشگاه شده بود...

  *فصل دوازدهم*
یکی  همین طور که روي یکی از نیمکت هاي باشگاه نشسته بودم و بایکی از همان روزها، 

به  ورآمد و با سلام کوتاهی از کنارمان رد شد و رفت.  از اعضا صحبت می کردم. الهه
  گفتم:دوستی که کنارم نشسته بود

  ببخشید. من کار دارم. براي امروز کافیه.-
  خواهش می کنم. اشکالی نداره.-

  راه افتادم. از جا بلند شدم و به دنبال الهه
  خانم. الهه-

  روي برگرداند و گفت:
  سلام.-
  سلام. حالت خوبه.-
  بله. ممنون.-
  ، زحمتی برات دارم.الهه-
  بفرمایید.-
می شه این قدر رسمی صحبت نکنی. من فقط یه روان شناس هستم! وگرنه منم دوست -

  همه ي شما به حساب می یام.
  عادت کردم. ببخشید.بله -
  می خوام برام یه قطعه شعر رو با خط خوشت بنویسی. الهه-

  لبخندي بر لب نشاند و گفت:
  چشم.-
  سفارشیه. هر چه قدر هم شد...-

  میان صحبتم گفت:
  این چه حرفیه، من از شما پول نمی گیرم.-
  پس مجبورم به یکی دیگه بگم. چون خیلی برام مهمه. -
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  دم:سکوت کرد و ادامه دا
  آخه خط تو خیلی قشنگه. ولی دوست دارم تو بنویسیش، الهه-
  چشم شما بفرمایید من چی باید بنویسم.-
  اینو بنویس:-

  به مژگان سیه کردي هزاران رخنه در دینم
  بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم

  همنشین من که یارانت رفت از یاد الا اي
  بنشینممرا روزي مباد آن دم که بی یاد تو 

  با لبخند گفت:
  خیلی قشنگه این شعر. چشم می نویسمش.-
  دستت درد نکنه. فقط زودتر لازمش دارم.-
  چشم هر چه زودتر شروع می کنم. -
  باز هم ممنون. می خوایی برسونمت؟-
  نه خودم می رم.-
  باشه. هر جور راحتی.-

مدت زیادي بود که به  لی می کردم. الههدیگر تصمیم خودم را گرفته بودم. باید آن را عم
خوبی داشت. مهربان و اخلاق  باشگاه آمده بود. از شوهرش مبتلا شده بود و یک قربانی بود.

  صمیمی بود و با پدر پیرش تنها زندگی می کرد.
***  

اثرش را قاب شده تحویلم داد. به آن نگریستم و الهه وقتی بعد از یک هفته توي پارك، 
  کارش را تحسین کردم. 

  همه استعداد وافعا حیفه که بی استفاده بمونه.این -
  شما لطف دارین.-
  به نظر من باید ادامه بدي و ولش نکنی. -
  این زندگی، همین خط و خوشنویسیه. يتنها دل خوشی من تو-



 

159 
 

زندگیش داشته  ياشتباه می کنی یه آدم خیلی دل خوشی هاي دیگه اي می تونه تو-
  باشه.

  پوزخندي بر لب نشاند و گفت:
  حتی با وجود این بیماري!؟-

  آهی کشیدم و گفتم:
  بله، حتی با وجود این بیماري.-
  می شه بگید کسی که این بیماري رو داره چه دلخوشی هایی می تونه داشته باشه؟-
  خب، پدر و مادرش، علایقش، کسی رو که بهش علاقه منده...-
  علاقه! مگه ما می تونیم عشقی هم داشته باشیم.-
  تونید!چرا نمی -

  سرزنش آلود گفت:
اگه خودتون هم همین مشکل رو داشتین الان خیلی راحت در موردش صحبت نمی -

  کردین.
  بگذریم...خب چه قدر شد؟-
  چی چه قدر شد؟-
  ست که براي من خطاطی کردي؟ورم قیمت این تابلوي زیبایی منظ-
  خواهش می کنم این حرف ها رو نزنین.-
کنار، چون این تابلو براي من خیلی مهمه و ارزش داره  خواهش می کنم تعارف رو بذار-

  به عشق... می خوام بدمش به کسی که خیلی دوستش دارم و بهش علاقمندم.
  لبخندي بر لب نشاند و گفت:

. خواهش می براي هدیه به یه عشق باشهم که حالم که تونستم تابلویی بنویسخیلی خوش-
  ناراحت می کنین.و کنم حرف از قیمتش نزنین. چون من

  من دوست ندارم ناراحت بشی.-
  پس خواهش می کنم. دیگه حرف از پولش نزنین.-
  باشه. ممنون.-

  قاب را جلویش گرفتم و او با تعجب به من نگریست و گفت: 



 

160 
 

  چی کار می کنید؟-
  خب قرارمون این بود که شما پولشو بگیري. این طوري من قبول ندارم.-
  و نداره. قابلتون باشه. می گم قیمتشو اما-
  خواهش می کنم بگین.-

  قیمت را گفت و پرداخت کردم. سپس با لبخند گفتم:
عزیز هدیه کنم. اگه  ه یه این طوري بهتر شد. چون می خواستم این تابلوي بسیار زیبا رو ب-

  پولشو نمی گرفتین خیلی بد می شد. 
  به هر حال مبارك باشه.-

  تابلو را جلویش گرفتم و گفتم:
  ارك صاحبش باشه.مب-

  جا خورد و ناباور بهم نگریست. 
  تقدیم به شما.-

  با صدایی لرزان گفت:
  شما دارین شوخی می کنید!-
  نه. به هیچ عنوان. -

  رنگ صورتش عوض شد و لرزش دستانش را به وضوح احساس می کردم.
  لبخندي گرم بر لب نشاندم و گفتم:

  نمی خوایی بگیریش دستم افتاد.-
  منه؟!این مال -
بله مال شماست و شما اون کسی هستی که می خواستم این تابلوي زیبا رو بهش تقدیم -

  کنم.
  با صدایی مرتعش گفت:

  شما داري چی می گی!-
لاقه و ازدواج نزدم. من می فهمم چی دارم می گم. من بی منظور حرف از دل خوشی و ع-

ون این بیماري رو ندارم و به تمسخر گرفتی و به این محکومم کردي که چحرف هاي من
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نمی تونم بفهمم که شما ها چه احساسی دارین. در حالی که من خودم جزئی از شما ها 
  هستم. 

  رنگش سفید شد و به چهره ام زل زد. 
روزي که فهمیدم این بیماري رو دارم مثل تو با خودم گفتم که نمی تونم طعم عشق و -

اشته باشم. اما با دیدن تو، نظرم به کل در د رو بچشم و نمی تونم زندگی خوبیخوشبختی 
  مورد زندگی عوض شده. 

  من و من کنان گفت:
  شما، شما...-
و یه دفعه فهمیدي اول این که من هم مثل تو منو ببخش الهه، شوکه شدي. دو خبر مهم-

  مبتلا شدم و این که بهت علاقه دارم.
  شما چه جوري...-
  ار...من هم مثل تو قربانی بودم. در حین ک-

  اشک توي چشمانش جمع شد و با ناراحتی گفت:
  متاسفم...-
من هم مثل تو، خیلی سختی کشیدم تا تونستم با این زندگی کنار بیام. می بینی الان اون -

  قدر امیدوارم که قصد ازدواج دارم.
  سري تکان داد و بی اختیار اشک می ریخت. الهه

  شما حالت خوبه؟-
  خوب نبود و نمی توانست جواب دهد. حالش اصلا

  منو ببخشید که ناراحتتون کردم. الان براتون آب می یارم.-
سریع رفتم و برایش یک بطري آب معدنی خریدم و ازش خواستم بخورد. گلناز از آب خورد 

  و بعد توي جیب هایم را گشتم و دستمالی بیرون آوردم و گفتم:
توي پارك قرار گذاشتم که کسی از  من مخصوصاکنم یه کمی آروم باشین. خواهش می -

  اعضاي باشگاه متوجه نشن. اما این طوري هر کسی می یاد رد می شه می پرسه چی شده!
  اشک هایش را با دستمال پاك کرد و گفت:
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خیلی ببخشید. دست خودم نبود. نمی دونم چرا یاد حال و روز خودم افتادم که فهمیدم -
  این بیماري رو دارم.

  ی کنم دیگه خودتو اذیت نکن. الهههش مخوا-
راد روان شناسی که همه ي ما رو آروم می کرد خودش هم  باورم نمی شه. میلاد-

  مبتلاست.
دادم و هم  تمام روزهایی که در کنار بچه هاي مبتلا بودم، به حرفاشون گوش می يتو-

که ذره اي از  شریک بودم کسی نبود توي غم و شادي هاشون اشک می ریختم و  پاي اونا
  بار ناراحتی هامو به دوش بکشه.

  متاسفم.-
  سپس آهی کشید و گفت:

از احدي  ن به اعضاي باشگاه چی بگین. فکر نمی کنم هیچ فکرشو کردین می خوای-
  موضوع شما چیزي بدونه.

و می فهمیدن. الان هم لازم نیست ضاي باشگاه دیر یا زود موضوع منمن فکر می کنم اع-
  فقط کافیه که...کسی بفهمه. 

  سکوت کردم و به صورتش نگریستم. بعد با احتیاط پرسیدم:
  شما نظرتون در مورد من چیه؟-

  اشک از هر دو چشمانش جاري شد و زمزمه وار گفت:
  شما هم مبتلا باشین.  و نمی کردمهیچ وقت فکرش-

  آهی کشید و اشک هایش بیشتر شدند. 
  خواهش می کنم گریه نکن. الهه...-
  تان لرزانش اشک هایش را پاك کرد.دس با
بدون این که کسی از دلم خبر داشته باشه و بدونه که چه  من این جا همیشه سعی داشتم-

یه رو نسبت به زندگی امیدوار کنم. توي وبلاگ، توي روزنامه، م بقبا حرف ها بیماري دارم
امید ترین  ش بده. ناهر جایی که می تونستم. اما هیچ کس نبود که به درد من گودانشگاه و 

و تنها ترین من بودم در حالی که با همه بودم. الان همین آدم تنها، رنجور، با وجود کسی به 
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و نا امید کنی. م به خاطر وجود تو الهه. تو که نمی خوایی منزندگیش امیدوار شده. اون ه
  من، تو حق زندگی داریم مگه نه؟ خواهش می کنم امیدم رو نا امید نکن...

  من، من نمی دونم چی باید بگم.-
چرا نمی دونی! براي تو هم که نباید توضیح بدم. من و تو با داشتن شرایط یکسانی که -

  چه ي سالم داشته باشیم.داریم می تونیم با هم ازدواج کنیم و حتی بچه دار بشیم. یه ب
  احساس کردم با شنیدن نام بچه، قند توي دلش آب شد. 

  شاید خدا خواسته که من و هم تنها نباشیم و سر راه هم قرار گرفتیم.این قدر گریه نکن. -
  میان گریه گفت:

شاید خدا خواسته که من تنها نباشم. من به خاطر این که نمی تونستم بچه اي داشته -
از این که پیر بشم و کسی رو نداشته  احت بودم و غصه داشتم. همیشه باشم همیشه نار

م دنیا بر سرم باشم می ترسیدم. وقتی بچه مو به خاطر کارهاي اون عوضی از دست دادم. تما
اون  ه رو می دیدم که بچه دارن و من ندارم خیلی زجر می کشیدم.خراب شد. وقتی بقی

. یه روز وقتی پنج نامرد اون قدر کثافت کاري کرد که مبتلا شد و بچه مونو به کشتن داد
ماهه حامله بودم، سر کاراي کثیفش اون قدر بحثمون شد که از بس کتکم زد بچه ام از 

  دست رفت.
شاید حکمتی بوده و این که ممکن بود اون بچه به خاطر  چی بگم. راستش...نمی دونم -

  رعایت نکردن بعضی موارد پزشکی مبتلا شده بوده...
  تم که باید تنها زندگی کنم و تنها بمیرم.همیشه این گله رو از خدا داش-
  فکر کنم این حرف ها رو که می زنی نشون دهنده ي اینه که جوابت به من مثبته.-

  گونه هایش مثل گل سرخ شد و سرش را پایین انداخت و گفت:
  راستش خیلی شوکه شدم.-
  بدي. ببینم نکنه فقط به خاطر داشتن یه بچه است که می خوایی به من جواب مثبت-
مم که شما مبتلا هستین. به نوعی، نه. یعنی این طور هست. اما من قبل از این که بفه-

دوستت داشتم اما چه باید می کردم. من بیمار بودم و شما سالم.  .دوست داشتم شما رو 
راهی هم برام وجود داشت؟ من شما رو دوست داشتم و ذره ذره باید آب می شدم و این 

  می کشتم. احساس رو در خودم
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  خب الان با شنیدن حقیقت زندگی و قلب من، نظرت چیه؟-
  لبخندي بر لب نشاند و گفت:

  پس دیگه چرا می پرسی.شما که می دونی -
  پس ممنون. -

***  
  .فکرش را هم نمی کردم به همین راحتی همه چیز به خوبی پیش برود اصلا

  صدا زدم.را شب با جعبه ي پیتزا وارد خانه شدم.  پدر و مادرم 
  خوشحال به نظر می رسی! میلادسلام. -
  بیاین سریع توي آشپزخونه. -

پدرم  مادر میز شام را آماده کردم. حین خوردن هر سه وارد آشپزخانه شدیم و با کمک
  گفت:

  ، بالاخره نمی خوایی بگی چی می خواستی به ما بگی!میلاد-
  چرا می گم.-

  ن که در چشمانشان نگاه کنم گفتم:سکوت کردم و نفس عمیقی کشیدم و بدون ای
  می خوام ازدواج کنم.-
  چی گفتی!-
  تصمیمم رو گرفتم، می خوام ازدواج کنم.-

  پدر بهت آلود به من می نگریست و مادر با خوشحالی گفت:
  خب خدا را شکر.-

  پدر شروع به سرفه کرد و دستپاچه شده بود. لیوانی آب برایش ریختم و گفتم:
  .آروم باش. بابا..-
  به سلامتی پسرم، خب داشتی می گفتی...-
  تا همین جا بدونید.  فعلا-

  مادر با اعتراض گفت:
  یعنی چی! بگو ببینم.-
  دختر خوش قلب و مهربونیه. تو نمایشگاه خط دیدمش. هنرمنده خطاطی می کنه.-
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  مادر لبخندي بر لب نشاند و گفت:
می کرد بالاخره سرو سامون خیلی هم خوب. خدایا شکرت باورت نمی شه چه قدر دعا -

  بگیري.
  ممنون مامان. -
  اسمش چیه؟-
  الهه...-
  به به چه اسم قشنگی هم داره. خدا کنه رفتارشم مثل اسمش قشنگ باشه.-
  همین طوره مامان. اگه ببینش می فهمی که من حق دارم.-
  مبارکت باشه. پسرم. باز هم می گم خدا را شکر.-
  ممنون.-

شدم و به اتاقم پناه بردم. شاید بهتر بود اول پدرم را در جریان می از جا بلند کمی بعد، 
گذاشتم. روي تخت نشستم و می خواستم دراز بکشم که پدر با نگرانی وارد شد، در را بست 

  و آمد کنارم نشست.
  جریان چیه؟! میلاد-
  کدوم جریان! بابا جان، گفتم که می خوام ازدواج کنم.-

  ی کشیدم و ادامه دادم:در سکوت به من نگریست. آه
  نگران نباش اون هم، همدرد خودمه.-
  چه طور شد که این تصمیم رو گرفتی.-

  پدر مستاصل گفت:در سکوت بهش نگریستم و 
  نمی خوایی چیزي بگی!-
خطاطه و هنر خوبی  ولی واقعا. به مامان دروغ گفتم توي نمایشگاه ندیدمش. عضو باشگاهه-

  اون خیلی تنهاست.از شوهرش گرفته. اون، داره. 
  همه چی رو در مورد تو می دونه.-
  آره. -
  چرا؟-
  چی چرا! بابا مثل این که جدي نگرفتی. من می خوام باهاش ازدواج کنم. -



 

166 
 

  پوزخندي بر لب نشاند و گفت:
  تو کمدته. ماهورخودتو رنگ کن. من می دونم هنوز عکس -
  چه ربطی داره. -
رو فراموش نکردي اون وقت چه طور تصمیم گرفتی ازدواج کنی اون هم  ماهورتو هنوز -

  یهویی.
رو خیلی وقته که می شناسم. من و اون همدیگه رو  همچین یهویی هم نیست. من الهه -

  می فهمیم. 
ازدواج کنی، اون موقع هم می گفتی من و  ماهوراون موقع ها رو یادته که می خواستی با -

  همدیگه رو می فهمیم. ماهور
من نمی فهمم شما چرا از شنیدن این خبر خیلی خوشحال نشدي! اون موقع وقتی که من -

طی که دارم می دونم این بیماري رو نداشتم. الان هم به خاطر شرای رو می زدماون حرف ها 
  تنها کسایی هستیم که همدیگه رو درك می کنیم. که من و الهه 

  گذاشت و گفت:دستش را روي شانه ام 
پسرم. اشتباه نکن. من از این که تصمیم گرفتی ازدواج کنی خیلی هم خوشحالم. چون -

این نشون می ده که تو امید به زندگی داري و ایشالا خوشبخت می شی و خدا را شکر می 
  کنم که از این تنهایی بیرون می یاي. من فقط یه کم تعجب کردم همین.

ون هم مثل من تنها و شکست خورده و البته یه قربانی بود. اون رو دیدم. ا روزي که الهه -
ی که بهش می رسه زندگی خوبی . از ارثاز شوهر سابقش ایدز گرفته و الان شوهرش مرده

اما هیچ چیزي نتونسته تنهایی شو پر کنه من  داره و با پدر پیرش داره زندگی می کنه.
  هم همین طور. امیدوارم بتونم همدم روزهاي تلخش باشم و اون

  خوبه. خیلی خوبه. -
  و راضی کنی.ازت می خوام که مامان-
  و به مادرت بگیم.نمی فهمم. یعنی می خوایی همه چییعنی چی -
  . من کی همچین حرفی زدم.نه، نه اصلا-
  پس چی!-
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ازدواج کرده مخالفت می کنه. شما باید  مئنم که اگه مامان بفهمه که الهه  قبلامن مط-
  ی کنی.مامانو راض

اون هم مبتلاست. فکر نمی کنی وقتی باهاش ازدواج کردي ممکنه رازتون هم بر ملا  -
  بشه.

  چرا باید کسی از بیماري ما چیزي بدونه.-
  ست. ی گی که اون هم از اعضاي باشگاه مگه نم-
  خب آره.-
یا به  خب وقتی با هم ازدواج کنید تمام اون اعضا می فهمن دیگه و کم کم پخش می شه.-

  من نمی خوام مامانت چیزي بفهمه. میلادبفهمه. ببین  طریقی مامانت 
من هم نمی خوام. اما همیشه به این فکر می کردم که دیر یا زود اعضاي باشگاه همه چی -

  رو در مورد من می فهمیدن.
  نباید بفهمه. کاري به اعضا ندارم. می گم مامانت  من-
  با هم ازدواج کنیم. ضیش کن که من و الهه ط راقرار هم نیست که بفهمه. شما فق-
  اون بالاخره راضی می شه وقتی تو بخوایی.-
  ازدواج کنم. به هر طریقی که شده. من می خوام با الهه -
  خوشبخت بشی پسرم.-

گلویم سوخت. سري به نشانه ي تاسف تکان دادم  ماهورمرا بوسید و تنهایم گذاشت. به یاد 
را از توي کمدم  ماهوراز جا بلند شدم و عکس  ر ذهنم مجسم کردم.و چهره ي زیبایش را د

بیرون آوردم. پدر راست می گفت من چه طور می توانستم ازدواج کنم در حالی که هنوز 
  در کمدم است و فکر و روح و قلبم براي اوست.  ماهورعکس 

م می شد. به خاطر دلم نمی آمد اما باید همه چیز تمابا دستانی لرزان عکس را پاره کردم. 
  خودش...

  را وقتی  داشت از باشگاه خارج می شد دیدم. فرداي همان روز  الهه 
  سلام.-
  سلام حالت خوبه؟-
  وقت داري؟ الهه  ممنون.-
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  بله البته. -
  پس خواهش می کنم سوار شو.-

  گفت: وي یکی از نیمکت ها نشستیم. الهه گلناز سوار شد و با هم به پارك رفتیم. وقتی ر
  هیچ وقت فکرشو نمی کردم. روزي در کنار تو بشینم و...-

  یه ي حرفش را خورد. آهی کشیدم و گفتم:سکوت کرد و بق
   .خوش شانسی منهاز شاید نمی دونم -
  می گن هر کسی که به دنیا می یاد جفتش هم مشخصه.-
  می خوایی بگی من و تو از همون اول براي همدیگه ساخته شده بودیم.-
شاید. ولی من بعد از اون همه تجربه ي تلخ توي زندگیم دیگه امید نداشتم رنگ -

  خوشبختی رو ببینم. 
  از نظر تو خوشبختی یعنی من؟-
  چرا که نه!-
تو، تو می  روزي بخوام ازدواج کنم. اما الهه می کردم خوشحالم. راستش من هم فکر ن-

  تونی با شرایط من کنار بیاي؟
  چه شرایطی؟-
  می دونی، فقط چند نفري هستن که از بیماري من خبر دارن. -
  به تو اون قدر هم نزدیک هستن که می دونن. این چند نفر حتما-
   !به تمام معنا مردیه  دکتر مجتبی، مزدم، بعد هم آره، اول پدرم فهمید، بعد نا-
  نامزد!-
  نی. ازم فرار کرد...وقتی فهمید ولم کرد. خیلی راحت تر از اون چه که فکرشو کآره، -

  بگویم. ماهورسکوت کردم و قلبم فشرده شد. برایم سخت بود که این دروغ ها را پشت سر 
  آهی کشید و با ناراحتی گفت: الهه

  متاسفم.-
همین طور که می دونی اونا هیچی از  اگه ازت بخوام دیگه باشگاه نیاي قبول می کنی؟-

فهمن من و تو ازدواج کردیم همه چی لو می بیماري من نمی دونن. خب طبیعیه که اگه ب
  ره.
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نفهمه که من و تو ازدواج که توي باشگاه ست  هم  این یعنی حتی دوست صمیمیم -
  کردیم؟

  اگه لطف کنی. بله.-
  اما بالاخره که می فهمن... هر چی تو بگی و هر چی تو بخوایی قبول می کنم.-
  خوام دیگه نري باشگاه. درسته نمی شه حقیقت رو پنهون کرد. اما ازت می-
وقتی می اومدم باشگاه براي این بود که از تنهایی هام فرار کنم. براي این بود که در کنار -

تو رو دارم دیگه احساس خوبی دارم و دیگه لازم نیست همدردان خودم باشم. الان وقتی 
  برم.

  خیلی خوشحالم. -
  من هم بیشتر.-
یادت نره که  و به خواستگاري بیایم. اما الهه  ذاریممن با مادرم صحبت می کنم تا قرار ب-

  مادرم نمی دونه.
   مطمئن باش...-

 ***  
  وقتی به خانه برگشتم. بعد از سلام و احوالپرسی با مادر می خواستم به اتاقم بروم که گفت:

  .میلادصبر کن -
  ایستادم و گفتم:

  چی شده مامان؟-
  ازدواج کرده. یشب به من نگفتی که اون خانم قبلاچرا د-
  بله. کار خطایی که نکرده! یه ازدواج ناموفق داشته.-

  با عصبانیت بهم نگریست و ناراحت گفتم:
  مامان خواهش می کنم مخالفت نکن. -
من نمی فهمم بابات که می گه شوهرش مرده، تو می گی یه ازدواج ناموفق، هر کدومتون -

  یه چیزي می گین!
ازدواج  م خودمو گرفتم و می خوام با الههکنه، من تصمیدر هر دو صورتش فرقی نمی -

  کنم.
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  پوزخندي عصبی بر لب نشاند و گفت:
  یاي می گی! خب شناسنامه اتو بردار و ببر عقدش کن دیگه!پس دیگه چرا م-
  این حرف ها چیه می زنی مامان.-
  خب همینه دیگه. الان خودت طوري حرف زدي که یعنی کسی تو کارت دخالت نکنه.-
م و جدي من فقط خواستم جوري حرف بزنم که شما بدونی چه قدر در ازدواجم مصم-

  علاقه دارم و ازتون به عنوان یه مادر توقع دارم کمکم کنی. هستم. در ضمن من به الهه 
  کمکت کنم!-
  آره مامان. خواهش می کنم مخالفت نکن و اجازه بده یه قرار خواستگاري بذاریم.-
  جوابتو نگرفتی پس دیگه چرا معطلی؟نکردي و  مگه خودت خواستگاري-
  بدون اجازه ي شما کاري نمی کنم. مامان من که-
  خب نگفتی بالاخره این دختره طلاق گرفته یا شوهرش مرده؟-
  شوهرش مرده. اما ازدواج موفقی هم نداشته. یعنی شوهرش کسی نبوده که...-
  حالا از میون این همه دختر چرا این خانم...-
  منظورت چیه مامان؟-
منظورم روشنه. تو لب تر کنی خواهان زیاد داري. کافیه بخوایی. نه کسی که یه بار هم -

  ازدواج کرده.
دیگه اون دوره تمام شد. الان  ،من که مشکلی نیست. مامانخب ازدواج کرده باشه. این -

  می فهمه؟ دیگه طرز فکرها کلی عوض شده. بعدش هم دل که این حرف ها رو نمی فهمه!
  و چی بدم!جواب مردم-
و چی بدم انگار که چی شده! خواهش می کنم ابا، شما همچین می گی جواب مردماي ب-

این حرف ها رو بذار کنار مامان. من نمی دونم چرا هر وقت من تصمیم به ازدواج می گیرم 
  شما یادت می یاد که مخالفت کنی.

خانمت! دیدي چه قدر ایستادي تو روي  ورماهچون انتخاب هاي نادرستی داري. اون از -
من! من رو مجبور کردي با اون مادر از خود راضی اش حرف بزنم. من سایه ي اون زن رو با 

ف کرد وتیر هم می زدم اون وقت تو می خواستی با اونا وصلت کنی. دیدي، دیدي چه طور ت
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ه ي بی حیاي چشم تو صورتت و رفت. معلوم نبود سرش به کی و کجا گرم شده بود دختر
  سفید که...

  خونم به جوش آمد و با عصبانیت گفتم:
  بسه دیگه! بسه...-

با عصبانیت به اتاقم رفتم و در را محکم بهم کوبیدم. تمام هیکلم می لرزید طاقت نداشتم 
حرف بدي بزند. خودم را روي تخت انداختم و قلبم به شدت می  ماهورکسی در مورد 

کوفت. دقیقه اي بعد عصبی از جا بلند شدم و در اتاق را باز کردم و رفتم توي آشپزخانه و 
  با صدایی بلند گفتم:

دختر خوبیه. من می خوام باهاش ازدواج کنم. شما هم  من انتخاب خودم رو کردم. الهه-
  من احترام بذاري.مجبوري به خواسته ي 

  ناگهان مادرم با عصبانیت گفت:
من  اما دیگه صداتو رويپس این طوریه آره! باشه، برو، برو هر غلطی دلت خواست بکن. -

  ت همچین کاري رو نداره...بلند نکن فهمیدي. پدرت هم جرا
  ...باشه. حتما-

روزها  باید می رفتم! آنرفتم توي اتاقم و لباسم را پوشیدم و از خانه بیرون زدم. به کجا 
پناه می بردم. اما الان دیگر نمی توانستم غم هایم را براي او  مجتبی وقتی دلم می گرفت به 

  ببرم...
  کردم که تلفن همراهم به صدا در آمد.  لنیم ساعتی را در خیابان معط

  الو.-
  الو سلام.-
  خوبی؟ سلام الهه -
  به پدر و مادرت گفتی؟ممنون. -
  خیلی خوشحال شدن.آره گفتم. -
  خوبه. -
راستش دیگه تصمیم رو به عهده ي خودم گذاشتن. هر دو خوشحالن که من می خوام سر -

  و سامون بگیرم.
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  خیلی خوبه.-
  گفتی؟ تو چی کار کردي به پدرت -
  آره. بابام خیلی خوشحال شد. تو که می دونی من از این دنیا فقط بابام رو دارم.-
  احته.فقط یه کمی مامانم نار-
  چرا؟-
  یه بار عروسی کرده.  چرا از همون اول نگفتین که الهه  می گه-
  خب چرا بهش نگفتین؟-
  نمی دونم. -
  حالا چی کار کنیم.-
نگران نباش. مامانم اخلاقش همین طوره. اولش با همه چی مخالفه بعد خودش پشیمون -

  یایم براي خواستگاري.اي پس فردا شب آماده باشین که ممی شه. زنگ زدم بهت بگم که بر
  باشه. اما تو که می گی مادرت مخالفه!-
لفنی حرف می زنیم گفتم که نگران مادر من نباش. اون همین الان که من و تو داریم ت-

  نمی خواد اعلام کنه. راضیه اما فعلا 
  دعا می کنم همه چی به خوبی پیش بره.-
  ایشالا. خب من دیگه باید قطع کنم کاري نداري؟-
  . خداحافظ.نه-
  خداحافظ.-

  وقتی به خانه رفتم. به محض ورودم مادر گفت:
  خانم رو ببینم. می تونم این الهه -

  لبخندي بر لب نشاندم و گفتم:
  چه طور؟-
  می خوام ببینم چه طور دختریه.-
  دختر خوبیه. مامان، الهه-
همدیگه رو  وام یه روز قرار بذاري من و الهه خیلی باهام صحبت کرده. می خ بابات،-

  ببینیم.
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  باز هم دست بابا درد نکنه. باشه هر موقع که گفتی می گم قرار بذاریم بیاد این جا.-
  نه این جا نه. -
  خب هر جا که گفتی.-
  تو شماره اشو بده به من دیگه کاري نداشته باش.-

  را روي یک کاغذ نوشتم و به مادرم دادم.  با خوشحالی شماره ي الهه 
  خانم. بفرما. مامان-
  خیلی خوشحالی.-

  سرش را بوسیدم و گفتم:
  چرا نباشم.-

  با تلفن همراهم تماس گرفت. بودم که الهه  هظهر هنگام بازگشت از دانشگا
  سلام. الهه.-
  سلام. حالت خوبه؟-
  ممنون خوبم. چه خبر؟-
با من تماس گرفت و ازم خواست عصر قرار بذاریم همدیگه رو توي کافی شاپ  مامانت -

  یم.ببین
خیلی خوبه. راستش وقت نشد بهت بگم دیشب شماره اتو ازم گرفت فکر کنم می خواد -

  ببینتت و بعد نظرشو اعلام کنه.
  خندید و گفت:

  خدا کنه خوشش بیاد.-
  اولین برخورد بتونی دل مادرمو ببري. يفکر کنم تو-
  و می کنم.تمام سعی خودم-
  تو نیازي به سعی و تلاش نداري.-
  ممنون.-
  موفق باشی.پس -
  خداحافظ. ایشالا. فعلا-
  خداحافظ.-
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مادرم رفت و برگشت دلم هزار راه رفت. دوست داشتم زودتر بیاید و تکلیفم روشن تا وقتی 
  شود.

  نفس راحتی کشیدم و گفتم:وقتی مادر خندان به خانه برگشت.  
  چی شده مامان انگار خوشحالی.-
  دختر خوبیه.  همینو می خوایی بشنوي نه؟-
  خب بیا بگو ببینم مامان چی گفتی و چی شنیدي؟-
  تو دیگه چیزي که باید بشنوي شنیدي. دیگه چی می خوایی؟-

  در همین لحظه پدرم از حمام بیرون آمد و با خوشحالی گفتم:
  عروس خانم رو پسندیده.بابا. بیا که مامان، -

  پدر خندید و گفت:
  خواستگاري رو بذاریم. متی. حالا کی قرار به سلا-
  اونو دیگه بسپارین به خودم.-
  خیلی هم خوب. ممنونم. مامان.-

تماس گرفتم و ازش خواستم همه چیز را  با تلفن همراه الهه بعد از آن رفتم توي اتاق و
  . او هم با آب و تاب همه چیز را برایم تعریف کرد. برایم تعریف کند

 داشتم. ماهوردر آن روزها دلم می گرفت. به یاد گذشته می افتادم. روزهاي خوشی را که با 
  روزهایی که براي همیشه تمام و تبدیل به حسرت و خاطره شد.

  *فصل سیزدهم*
ه به خانه بر می گشتم که مادر با تلفن م موافقت مادرم، داشتم از دانشگادو روز بعد از اعلا

  همراهم تماس گرفت.
  .میلادالو، -
  سلام مامان. صدات چرا این طوریه؟-
  بیا خونه. فقط زودتر بیا خونه.-

این جمله را گفت و تماس پایان پذیرفت. با نگرانی پاي بر پدال گاز فشردم و به سمت خانه 
به  بود و داشت گریه می کرد. رفتم. وقتی در را گشودم و وارد شدم. مادر روي مبل افتاده

  تم:طرفش رفتم و گف
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  مامان چی شده؟-
  با نگاهی اشکبار به صورتم خیره شد و بعد با صدایی خفه گفت:

  .میلاد-
  جانم مامان. -
  شنیدم.  من، من یه چیزایی در مورد الهه-

  قلبم هري ریخت و گفتم:
  چی!-
  ...وقتی براي پرس و جو در مورد الهه رفته بودم. اونا گفتن، گفتن که الهه-
  ه خورد. خودم را روي مبل انداختم و بهش نگریستم.یه ي حرفش را با گریبق
  ، این چه معنی داره؟ تو چه چیزي رو از من مخفی کردي؟ میلاد-
  هیچی، هیچی.-
دروغ نگو. دروغ نگو. دیگه هر کسی می دونه که نمی تونه با کسی که اون بیماري رو داره -

  ازدواج کنی. الهه ازدواج کنه. پس به من بگو چه معنی می ده که تو می خوایی با
  حالم بد شد و نفس هایم به شماره افتاد. 

از شوهر قبلیش ایدز گرفته. حالا تو می خوایی با اون ازدواج کنی. حرف بزن این چه  الهه-
  معنی داره؟

  ود.مانده بودم چه بگویم! چه داشتم که بگویم. ماه از پشت ابر بیرون آمده ب
  تا نه این که از زبون خودت بشنونم. میلادمن باورم نمی شه. باورم نمی شه -

  در سکوت سرم را میان دستانم گرفتم. مادر فریاد زد:
  حرف بزن...-

  گریه ام گرفت و با هیکلی لرزان گفتم:
  همدردم... م که بهت بگم. جز این که با الههمن، من، چی دار-

  د وقتی افتاد!دستش را روي قلبش گذاشت. آوار روي سرم خراب ش در این لحظه  مادر 
  بالاخره آن چه نباید می شد، اتفاق افتاد و مادرم همه چیز را فهمید.

  با حالی خراب به بیمارستان بردمش.  
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اي کاش می مردم و شاهد این همه رنج نبودم. اگر براي مادرم می افتاد هیچ وقت خودم و 
  این روزگار را نمی بخشیدم.

  رستان رساند.با پدرم تماس گرفتم و خودش را به بیما
  چی شد پسرم؟-
  و فهمید.مامان همه چی-
  چه طوري!-
پرس و جو و یه نفر که می دونسته  ر مورد الههنمی دونم این طور که پیدا ست رفته د-

  از شوهر قبلیش ایدز داشته و ... الهه گفته،
  پدر ناراحتی روي صندلی نشست و گفت:

بشه. خیلی سخته عزیز ترین کسی که ن باز کنم کفر انمی دونم چی بگم. می ترسم ده-
داري. تنها پسرت بی گناه و حین کار مبتلا به بیماري بشه. خدا می دونه از وقتی همه چیز 

. من اگه تحمل ی تونم بفهمم مادرت چه حالی دارهرو فهمیدم زندگی هم برام مرد. حالا م
  ي به مادرت روحیه بدم...کردم به خاطر این بود که باید به تو روحیه می دادم. الان چه طور

  کنارش نشستم و گفتم:
این وسط اگه من زنده ام فقط به عشق شما و مادره. اگه اتفاقی براي هر کدوم از شما دوتا -

  بیفته من نابود می شم.
  دکترا چی گفتن؟-
  یاد.لبش یه نوار گرفتن. الان جواب ماز ق-

  پدر سري به نشانه ي تاسف تکان داد و گفت:
  چرا این طوري شد.نمی دونم -

  با بغض گفتم:
  نمی خواستم این طوري بشه. به خدا نمی خواستم.-

  دستش را روي شانه ام گذاشت و آن را فشرد.
  و درست می کنه.همه چیتوکل کن به خدا. خودش -

  سر به آسمان بلند کردم و از ته قلبم گفتم:
  ..خدایا من مادرم رو از تو می خوام. به حرمت تمام صبوري هام.-
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***  
ضربه ي روحی بدي به مادرم سرم وصل کردند و خوشبختانه خطر رفع شده بود.  اما 

خدا را باید شاکر بودم که مادرم را یک بار دیگر بهم داد. در حالی که اشک  خورده بود. واقعا
  می ریخت به سقف خیره شده بود. 

  بالاي سرش ایستادم و گفتم:
  مامان، حالت خوبه؟-

  نشنیدم. با ناراحتی گفتم:جوابی ازش 
  خوشبختانه. اتفاق بدي نیفتاد. مامان من خیلی خوشحالم.-

  اشک از هر دو چشمانش پایین چکید و گفت:
  خوب نیست. اي کاش مرده بودم. اما حال من اصلا-
  این چه حرفیه که می زنی مامان.-
  چرا به من نگفتی؟ -
  لان فقط خدا کمک کرده...خب، اگه می فهمیدي که این طوري می شدي! تازه ا-
  می دونست؟بابات -
  و فهمید.اون اولین نفر بود که همه چی-

  به شدت گریست و گفت:
  آخه چرا، چرا...چرا پسر من!-

  دستش را گرفتم و گفتم:
  مامان آروم باش...-

  پدر با التماس گفت:
  روحیه بدي. میلادآروم باش. این حرف ها چیه که می زنی. تو باید به -

  انم را قورت دادم و بغض آلود گفتم:آب ده
نیاز دارم. به سلامتی شما، به این که  یه ندارم. مامان. من به شما و بابامن نیازي به روح-

  کنارم باشین. مامان می بینی که من حالم خیلی خوبه. 
  مادر با چشمانی اشکبار به من نگریست. ادامه دادم:
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اما اگه شما رو تو این وضعیت  رم دارو می خورم.ه و استقامت بدنم قویه و دامن حالم خوب-
  ببینم ممکنه حالم رو خراب کنه...

  این جمله را گفتم و با ناراحتی آن جا را ترك کردم.
حالا بیشتر از هر روز دیگري از این دنیا متنفر بودم. این دنیایی که با من سر جنگ داشت و 

مرا به زانو در نمی آورد ول نمی کرد.  به  تا همه چیز را ازم نمی گرفت دست بردار نبود. تا
راستی باید به چه چیزي دل خوش بودم. مادرم زن حساسی بود و می دانستم نمی تواند با 

ذره ذره نابود  ه خواست خدا خطر رفع شده، اما او حتمااین غم کنار بیاید. اگر این دفعه ب
  خواهد شد. 

   به خودم، به زندگیم، سرگذشتم لعنت فرستادم.
مادر را به خانه بردیم. فقط گریه می کرد و هر چه تسکینش می دادیم فایده اي نداشت. به 
زمان و زمین لعنت می فرستاد و آرزو داشت خدا جانش را بگیرد و هیچ وقت تار مویی از 

  من کم نشود.  در و دیوار خانه بوي غم می داد. 
  رفتم کنارش نشستم و گفتم:

  مامان داري خودتو از بین می بري. -
  در سکوت فقط اشک می ریخت. دستش را بوسیدم و اشکم روي دستش افتاد. 

  مامان. خواهش می کنم...-
از جا بلند شدم و به اتاقم پناه بردم. زدم زیر گریه. اي کاش همان روزي که قرار بود سپس 

ا هم خودم این قدر زجر نکشم هم متولد می شدم هیچ وقت پاي در این دنیا نمی گذاشتم. ت
مایه ي عذاب عزیزانم باشم. این تصمیم عجولانه ي من باعث شد آن چه که مادر نباید می 

من در این دنیا فهمید نمایان شود. هیچ وقت به خاطر این موضوع خودم را نخواهم بخشید. 
زندگی غم  هیچ چیز نداشتم که بهش دلبسته باشم فقط مادر و پدرم بودند که دلگرمی

آلودم بودند. اگر یکی از آن ها نباشند دنیا نیز براي من تمام شده است.  خدایا من بیشتر 
  داشته هایم را از دست داده ام. این دو عزیز، این دو تنها دلیل زندگیم را دیگر نه...

گریه و بی تابی نکند. اما  رایش دلیل آوردم تا راضی شودخیلی با مادرم صحبت کردم و ب
  ی دانستم دیگر از ته دل شاد نخواهد بود مثل خودم، مثل پدر...م
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وقتی توي اتاق خودم را به خواب زده بودم. صداي پدر را می شنیدم که داشت به مادر 
  امیدواري می داد.

  چرا به من نگفتین؟-
  چرا باید بهت می گفتیم. که خودتو این طوري از بین ببري. -
  من حق داشتم بدونم.-
روزهاي خیلی سختی داشته. تو نمی دونی وقتی فهمیدم  ،داشتی بدونی. این بچهبله حق -

چه حالی شدم. تازه اون موقع فهمیدم که وقتی می گن کمرم شکست یعنی چه! صد بار 
چه روزهاي بدي  میلادضعیف بشه.می دونی  میلادزنده شدم و مردم اما نذاشتم روحیه ي 

دونی از غم بچه ام چه قدر پیر شدم. تمام زندگیم پر از رو گذرونده تا به این جا رسیده. می 
  بتونه تحمل کنه دم نزدم. میلادعذاب و ناراحتی بود اما به خاطر این که 

ه و اون الان با خودش و بیماریش کنار اومده و داره زندگیشو می کنه. تو اجتماع فعالیت دار
اینا رو همین  صاحب بچه اي سالم بشه!، اج کنه و می تونه با رعایتحتی الان می خواد ازدو
رده روزهاي سیاه زیادي رو گذرونده. روحیه شو خراب نکن. می دونم طور الکی به دست نیاو

حق داري. اما قوي باش. اون به من و تو نیاز داره. باید حمایتش کنیم. نباید از خودمون 
  ضعف نشون بدیم. 

  چه طوري مبتلا شده؟-
  آوري معتادین خیابانی. چندین بار درگیري داشته.تو درگیري براي جمع -
  وایی خدایا...وایی...-

  سکوت کرد و بعد پرسید:
  هم به همین خاطر بهم زد؟ ماهوربا -
  متاسفم.-
  !ماهور، بیچاره میلادبیچاره -
  خواهش می کنم یواش تر می فهمه.-
  بمیرم واسه تنها پسرم. بمیرم...-
  ري کرده. حالا هم تو باید صبوري کنی و کمکش کنی.به اندازه ي همه ي ما صبو میلاد-
  چرا؟ چرا باید این طوري بشه.-
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  نمی دونم. -
  خیلی سخته. خیلی.-
  مگه چاره ي دیگه اي هم داریم. -
  نمی تونم باور کنم. نمی تونم تحمل کنم. -
راده و بدون که پسرمون نیاز به دلسوزي نداره. اون نشون داده که امنم همین طور. اما این-

  ي خیلی قوي داره و به خوبی از پس تمام مشکلات بر اومده...
  .سرم را زیر پتو بردم و گریستم...

***  
  با تلفن همراهم تماس گرفت بعد از احوالپرسی گفت: وقتی الهه

  صدات چرا این طوریه؟-
  قرار بود طوري ازدواج کنیم که هیچ کس با خبر نشه.-
  کسی نزدم.چی شده؟ به خدا من هیچ حرفی به -
  مامانم همه چیو فهمید؟-
  مگه می شه! آخه چه طوري؟-
  مثل این که کسی بهش گفته.-
  کی بوده!-
  و تو باید بدونی.نمی دونم. این-
فکر کنم بدونم کی بوده. نامرد بی معرفت. مغازه دار سر کوچه امون! از هر چی که تو -

  محل اتفاق می افته با خبره...
  هش بگی.نکنه یه وقت بري چیزي ب-
  اما اون حق نداشت که...-
  ولش کن می خوایی کل دنیا رو خبر دار کنی؟-
و تغییر دادیم اون وقت چه طور می خواد خبر رده، حالا ببینم وقتی محله امونخیلی نام-

  کسب کنه! الان حال مادرت چه طوره؟
  قلبش ضعیفه. می کنه. خدا بهمون کمک کرد مامان ش گریهخیلی بده. همه -
  داره. هر کسی ناراحت می شه. بالاخره اون یه مادره.حق -
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  بیفته هیچ وقت خودمو نمی بخشم.  ی کار کنم. اگه اتفاقی براشنمی دونم چ-
  ایشالا که اتفاقی نمی افته. به دلت بد راه نده. می تونم بیام پیشش؟-
  چرا که نه. -
  باشه. ممنون.-

***  
  مادرم باز تازه شد و به گریه افتاد.غ دل براي دیدن مادرم آمد، دا وقتی الهه

  دست مادرم را گرفت و در حالی که صمیمانه می فشرد گفت: الهه
مون ه. فقط می تونم بگم. خدا به همه نمی دونم چی باید بگم که تسکین دردت باش-

  صبري بده که بتونیم تحمل کنیم.
  هنوز باورم نمی شه. -
  نستم باور کنم. وقتی براي من هم تعریف کرد خیلی سخت تو -
  از این جا ناراحتم که چرا از همون اول به من نگفت.-
شما رو خیلی دوست داره مادر جان، معلومه که اگه می فهمیدي کلی اذیت می  میلاد-

  شدي.
  اما کار درستی نکرد. -
ه شاید اون موقع بهترین کاري که به ذهنش می رسیده همین پنهان کاري از شما بوده. ب-

ش بره. الان هم شما باید به خاطر طاقت نداره که خاري به چشم بچه  ب یه مادرهر حال قل
کسی به مادر احتیاج داره.  قوي و صبور باشی. اون به شما احتیاج داره. هر میلادخود 

شرایط سختی از زندگیش باشه. خواهش می کنم این قدر بی تابی  ي اگه تو مخصوصا
ی شه. می دونید از وقتی شما فهمیدین و به این وضع خیلی اذیت م میلادنکنید. این طوري 

و از دست داده این خیلی بده. خواهش م خواب و خوراك و اعصاب خودشه میلادافتادین 
  .میلادمی کنم، حداقل به خاطر 

  مادر در سکوت فقط اشک می ریخت...
موثر بود. او ما را تنها نگذاشت. هر روز به  ی داشتیم. در آن روزها حضور الههروزهاي سخت

  ما سر می زد و اگر کاري داشتیم انجام می داد. با مادرم صحبت می کرد و بعد می رفت.
 ***  
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وقتی از اتاق بیرون آمدم. مادر داشت میز صبحانه را آماده می کرد. چشمانش از شدت  
  لبخندي بر لب نشاند و گفت:گریه ورم کرده بود و از صورتش غم می بارید. با دیدنم 

  سلام. صبح بخیر.-
  سلام. تو حالت خوب نیست مامان. باید می خوابیدي.-

  با صدایی لرزان و بغض آلود گفت:
  من چیزیم نیست. -

می  ماهورمی دانستم دارد وانمود می کند. همان کاري که پدرم می کرد. همان کاري که 
  کرد!

  آب دهانم را عصبی قورت دادم و گفتم:
  به هر حال باید مواظب خودت باشی.-
  من مواظب خودم هستم. -
  و براي ما خیلی با ارزشی.ت-
پس بهتره بدونی مامان، که تو و بابا تنها داشته هاي من تو این دنیا هستین. پس بهتره -

  باشی. مواظب قلب بیمارت
  اشک از چشمان مادر پایین چکید و جگرم را آتش زد.

حالا حالا ها هم قصد ندارم برم. می خوام اون قدر زنده بمونم که  م.من به عشق تو زنده -
تو این مدت فهمیدم که الهه دختر خوبیه. ازدواجتو ببینم. حتی نوه  و نتیجه هام هم ببینم. 

   یعنی رشد امید در دل تو. رشد امید در دل تو، یعنی داشتن یک زندگی! ازدواج  با الهه
  گفتم:مادرم را در آغوش کشیدم و 

  همین طور می شه. ازت ممنونم مامان... حتما-
  *فصل چهاردهم*
م. هیچ وقت فکرش را نمی کردم روزي بخواهم بعد از یرفت قتی براي خواستگاري الهه و

وقتی این خبر به گوشش می رسد به یاد بی وفایی من می افتد.  ازدواج کنم. حتما ماهور
ا می دانست که من عشق را به معناي واقعی همیشه من را بی وفا خطاب می کرد! اما خد

  کلمه در حق او ادا می کردم. حاضر بودم هر کاري کنم تا او خوشبخت باشد. 
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تصمیم  به مسافرت برویم. به خواست الهه  خیلی ساده توي محضر عقد کردیم و قرار شد
آمدیم. همه باز هم به من و الهه  تبریک گفتند.  گرفتیم برویم مشهد. وقتی از محضر بیرون

  گفتم: مادرم گوشه اي ایستاده بود. رو به الهه 
  ببخشید یه لحظه...-
  خواهش می کنم. راحت باش.-

  رفتم کنار مادرم و آهسته گفتم:
ش این طوري دت گرفتی. آدم که روز عروسی پسرمامان آخه این چه قیافه ایه که به خو-

  نمی کنه!
  چشمانش را پاك کرد و گفت:اشک 

  خوشبختی تو تنها آرزوي منه. پسرم. -
  گفت: در رو به الههآمد کنارمان ایستاد و ما الهه

  مبارك باشه.-
  با هم روبوسی کردند. 

***  
را به مشهد  عسلدو همدرد به عقد یکدیگر در آمدیم و زن و شوهر شدیم و ماه  من و الهه

  رفتیم. 
ام رضا افتاد بی اختیار اولین چیزي که ازش خواستم خوشبختی زمانی که چشمم به حرم ام

تضمین خواهد شد. همین را از امام  دکتربود. می دانستم خوشبختی اش با ازدواج با  ماهور
  رضا خواستم. براي خودم چیزي نداشتم که بگویم.

  نگاهی بهم انداخت و گفت: الهه
  ، می دونی چی از امام رضا خواستم؟میلاد-
  نه.-
اول ازش به خاطر این که تو رو برام فرستاد تشکر کردم و بعد ازش خواستم دعا کنه تا -

  خدا بهمون بچه هایی سالم بده.
  ست.تو هم که همه ي حواست پیش بچه -
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ارم. روزهایی که تو رو نداشتم همیشه به این فکر م که به خاطر ازدواج با تو شکر گزگفت-
الان هم من بتونم بهش تکیه کنم و اون تو بودي. می کردم یعنی کسی پیدا می شه که 

  داشتن یه بچه ي سالم مهمترین آرزوي زندگی منه.
  وقتی سکوت من را دید ادامه داد:

  یعنی تو همچین آرزویی نداري؟-
  چه باید می گفتم! براي من این چیزها مهم نبود. من فقط به یک چیز فکر می کردم. 

  راستی تو چه آرزویی کردي؟-
  و رو که نباید به همه کس گفت.آرز-
  من که همه کس نیستم. من الان جزئی از وجود تو هستم.-
  م.تل من خسته بیا بریم ه-
  کمی بذار بمونیم.-
  پس من خودم می رم. تو بعد بیا.-
  یعنی می خوایی تنهام بذاري؟-
  م.ب خودت بیا دیگه. من می گم خسته خ-
  من که بلد نیستم.-
  دیگه.یه تاکسی بگیر بیا -
  باشه. بریم. با هم بریم.-

وقتی به هتل برگشتیم. بی حوصله روي تخت دراز کشیدم. حوصله ي هیچ چیز را نداشتم. 
من چرا همچین کاري کردم. پلک هایم را  میم درستی گرفته بودم یا نه! اصلانمی دانم تص

اشته باشم د دون این که ذره اي احساس به الههروي هم گذاشتم. حالا چه طور یک عمر ب
چگونه راضی شده ام که  از دست رفته ام هستم.  ماهورزندگی کنم. من که هر لحظه به یاد 

ادامه  مجتبی! چرا دوستیم را با ماهورفکر کنم. ازدواج بهترین دوستم با  ماهوربه ازدواج 
ه قیدم مادرم همه چیز را بفهمد و ب! این اشتباه را چرا مرتکب شدم. این طور باعث شداده ام

  کند! پريي عمرش را در غم س
  در این مدت می رفتیم حرم و بعد بر می گشتیم هتل. 
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خیلی خوشحال بود و دوست داشت از این سفر نهایت استفاده را ببرد. اما من در غم ها الهه 
  و دغدغه هاي خودم غرق بودم و نمی توانستم آرامش داشته باشم. 

  شب قبلی که می خواستیم برگردیم. 
  گفت: م و در فکر غوطه ور بودم که الههتخت دراز کشیده بودروي 

  جان، پس یه چرت بخواب تا بریم بازار. میلاد-
  بازار براي چی؟-
  می خوام سوغاتی بخرم.-
  سوغاتی براي کی؟-
  براي پدر و مادرت. پدرم و یکی از دوستام. خب معلومه-
  نمی خواد.-
چیزي هم با  با هم اومدیم مشهد، بهتره یهچی رو نمی خواد! خب این اولین باره که ما -

  براي مادرت. خودمون ببریم. مخصوصا
  .من، چیزي نمی خوادمامان -
  این طوري بهتره. مگه می شه! اتفاقا-
  من حوصله ندارم.-
  خواهش می کنم. میلاد-
  من حوصله ندارم.گفتم که -
  تو چرا این طوري شدي!-
  چه طوري شدم.-
  گی، من حوصله ندارم.چرا هر چی بهت می گم می -
  یعنی می خوایی بگی دروغ می گم.-
  من همچین منظوري نداشتم. -
  ببین خودت برو.-
  من برم! من جایی رو بلد نیستم.-
  مگه من بلدم! شاید فکر می کنی من زاده و بزرگ شده ي مشهد بودم!-
  تو باشی باهام بهتره.-
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  من و تو نداره.این همه با من بحث نکن. می گم کسی توقعی از  الهه-
  می دونم کسی توقعی نداره. ولی زشته.-
  ی نداره. مامان من اهل این جور چیزا نیست.هیچ زشت-
  خودم دوست دارم.-
من حال ندارم. بهتره درکم کنی. یا خودت برو و راحتم بذار یا این که نمی خواد  الهه-

  چیزي هم بخري.
اهمیتی ندادم و ملحفه را روي  سکوت کرد و دیگر چیزي نگفت. شاید هم قلبش شکست.

  سرم کشیدم. دقیقه اي بعد صداي در آمد که خبر از رفتنش می داد.
  سعی کردم بخوابم...به رفتنش  بی توجه 

نیامد. نگران از جا بلند شدم و تلفن همراهم را از روي میز  ساعت ها گذشت اما الهه
سریع لباس پوشیدم و رفتم برداشتم و با تلفنش تماس گرفتم. اما تلفنش خاموش بود. 

  پایین  و دنبالش گشتم. از مسئول هم پرسیدم و گفت:
  مدن.انه ایشون هنوز نی-

  استرس بدي سراغم آمد. دستی به موهایم کشیدم و گفتم:
  به من گفت، می ره بازار...-

از هتل بیرون رفتم و توي کوچه ایستادم و چند باري هم عرض خیابان را طی کردم. بعد با 
دنبال قرص سردرد می گشتم،   درد شدید رفتم توي اتاق، همین که داشتم توي چمدانسر 
  . اما با عصبانیت گفتم:ماز این که می دیدمش آرام گرفتوارد اتاق شد. خسته و ناراحت  الهه

  هیچ معلوم هست کجایی!-
چند ببخشید. من خرید ها رو که کردم وقتی سوار تاکسی شدم که برگردم حواسم نبود و -

  خیابون جلوتر از هتل پیاده شدم.
  پوزخندي بر لب نشاندم و گفتم:

  این خانم رو نگاه کن! هنر کردي!-
  !میلادچرا این طوري می گی -
  یه کار ساده هم نداري.  هنر  یعنی-
  من فقط یه لحظه حواسم پرت شد. یعنی داشتم با تلفن حرف می زدم و...-
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  با داد گفتم:
  تلفنت چرا خاموش بود؟-

  ناراحت شد و زمزمه وار گفت:
  یاد.خب پیش م میلادخب شارژش تموم شد. چرا این قدر عصبانی می شی. -
  اد! تو اگه گم شده بودي...پیش می-

  خندید و گفت:
چه حرف ها می زنی ها، خب می رفتم حرم از اون جا به تو زنگ می زدم می اومدي -

  دنبالم. 
م که لازم نیست بري براي فک و فامیل سوغات بس کن دیگه. خوبه که چند بار بهت گفت-

  بخري.
  با بغض گفت:

  من چندین بار بهت گفتم که بیا با هم بریم.-
  من نمی تونستم بیام. می فهمی!-
  این قدر خودتو اذیت نکن. الان که چیزي نشده.-

  عصبی رفتم روي تخت نشستم و آمد کنارم و گفت:
  جان، اوقات تلخی نکن.  میلاد-

  نشست و ادامه داد:کنارم 
هیچ وقت فکرشو نمی کردم یه روزي یه کسی تو این دنیا پیدا بشه که براي من نگران -

  بشه.
  بم هري ریخت و بهش نگریستم. قل
  می خوایی ببینی چی خریدم؟-
  نه حوصله ندارم.-

  با گفتن این جمله روي تخت خوابیدم و به سقف خیره شدم.
ش آرزو می کردم زودتر بمیرم و از این زندگی راحت بشم. اما الان با اون روزها، هر ثانیه -

  زندگیم عوض شده.تمام وجود خدا را شکر می کنم که 
  پتو را روي سرم کشیدم و توي دلم گفتم:
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  دیوانه من، دیوانه تو...-
  صدایش را شنیدم که می گفت:

زه خیلی هم خوشحال شدم. ناراحت نیستم و نشدم. تا داري اصلااز این که این رفتار رو -
  چون حالا کسی رو دارم که نگرانمه و براش مهم هستم...

***  
ازدواجم را اعلام کردم می  موقتی از سفر برگشتم، اولین کاري که انجام دادم توي وبلاگ

این طور خبر  جاي او را می خواند و  ،جاي همیشه به وبلاگ سر می زند و ماهوردانستم 
  ازدواج مرا می فهمید.

  تماس گرفتم اما تلفنش خاموش بود.مجتبی بعد از آن، چند باري با تلفن همراه 
  آمد و گفت: م کفش هایم را می پوشیدم که الههسویچ ماشین را برداشتم و داشت

  کجا؟-
  کار دارم.-
  مگه نمی خوایی بریم پیش بابا و مامانت. -
  امروز نه. کار دارم.-
  آخه این طوري که نمی شه. -
  ببین خودت برو و از طرف من عذر خواهی کن. باشه؟-
  اما...-
  خواهش می کنم.  اما و اگر نداره. الهه-
  باشه. هر جور تو بخوایی.-

  وارد مطبش که شدم. حرکت کردم و و قتی  میلادبه سمت مطب 
  از منشی پرسیدم:

  سلام دکتر نیستن؟-
  سلام. نه.-
  با تلفنش تماس می گیرم خاموشه.کجاست؟ هر چی -
  راستش دکتر برا یه سمینار رفتن اصفهان. -
  خب، خبري ازشون نداري؟-
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  نمی دونم باید دیگه بر می گشتن. -
  سر تکان دادم و گفتم: کلافه 

  ممنون. می شه اگه با این جا تماس داشت بهش بگی که به من یه زنگی بزنه.-
  . باشه. حتما-

و  ماهورمطب بیرون رفتم. حالم  بد بود. دلم می خواست خبري از خداحافظی کردم و از 
و  خیابان را می گشتم. حوصله ي الههچه و بی هدف کومی شنیدم. دلم غوغا بود و  مجتبی

خانه نیست. رفتم خانه تا در تنهایی  اما به یاد آوردم که الهه هیچ کس دیگري را نداشتم.
  خودم باشم.

با تلفن همراهم تماس گرفت. با اکراه جواب  نشسته بودم که الههلوي تلویزیون توي خانه ج
  دادم:

  الو.-
  الو  سلام.-
  سلام.-
  کجایی؟-
  خونه ام. -
  مدي؟اچرا نی-
  کار داشتم. -
  یاي دنبالم. می خوام بیام خونه. م-
  نه. خودت بیا. -
  خب پاشو بیا دنبالم این طوري هم پدر و مادرت رو می بینی. -
  حوصله ندارم. خودت تاکسی تلفنی بگیر بیا. -
  اما...-
  اي بابا، چند بار بگم.-
  باشه. خداحافظ.-

  به خانه برگشت. ی به تماس پایان دادم. وقتی الههبدون خداحافظ
  بعد از تعویض لباس هایش آمد کنارم نشست و گفت: 
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  حالت خوبه؟-
  آره.-
  ولی من فکر می کنم. حالت خوب نیست.-
  بم.نه من خو-
  هنوز ازم ناراحتی؟-
  نه.-
  من می دونم هنوز به خاطر اون شب ناراحتی. ازت معذرت می خوام.-
  اشکالی نداره. -
  من نمی خواستم دور بیام. ببخشید. -
  باشه. من که گفتم اشکالی نداره.-
  مدي سراغتو می گرفتن. اچرا نی-
  حالا فردا می رم یه سري بهشون می زنم. -
  اي؟تو نمی  من می رم بخوابم.-
  اد. تو برو.من الان خوابم نمی-

  از جا بلند شد و گفت:
  باشه شب بخیر.-

  پاسخی ندادم و کانال تلویزیون را عوض کردم. 
  گفت: صبح حین خوردن صبحانه الهه

  دیشب اون قدر خسته بودي که پشت تلویزیون خوابت برد. -
  آره.-
  اي سرجات بخوابی.خب چرا نمی-
  م. می خواستم نگاه کن-
  می خواستم بیام بیدارت کنم.-
  این کار رو نکن. -
  چرا؟-
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من به برنامه هاي تلویزیونی خیلی علاقه دارم. اگر هم خواب رفتم و کسی بیدارم کرد الهه -
دیگه بعدش به سختی خوابم می بره. پس خواهش می کنم اگه دیدي پشت تلویزیون خوابم 

  برده بیدارم نکن. 
  . باشه. هر چی تو بخوایی-

  از جا بلند شدم و گفتم:
  خداحافظ.-

  بلند شد و به دنبالم تا دم در آمد و گفت:
  به سلامت. -

  ه شدم. کفش هایم را پوشیدم و راهی دانشگا
  دلم می خواست از کارم استفعا دهم حوصله ي هیچ چیز را نداشتم.

 از کلاس بیرون می رفتم که  داشتم
  با تلفن همراهم تماس گرفت.  مجتبی

  پاسخ دادم: سریع
  سلام. -
  سلام حالت خوبه؟-
  هیچ معلوم هست کجایی؟-
  اصفهان بودم. -
  اینو که می دونم. چی شد که موندي؟-
  خب خانواده ي خاله ام اصرار داشتن که چند روزي رو پیششون بمونم.-
الان چه وقته مسافرت رفتنه. اون هم بی خبر! می  مریض ها رو چی کار کردي؟ اصلا-

  ار به تلفنت زنگ زدم خاموش بود.دونی چند ب
  . باور کن این تنهایی برام لازم بود.میلادمنو ببخش -
  خب چی شد. این تنهایی ها نتیجه اي داشت.-
  چی بگم! ازش که خبري ندارم.-
  چه طور می تونی بی خبر باشی! زنگ بزن بهش. -
  بر خورده. چند باري تماس گرفتم. پیام فرستادم ولی خب جواب نمی ده. خیلی بهش-
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  یعنی از اون روز تا حالا هیچ تماسی با هم نداشتین؟-
   نه. می گم که تلفنش خاموشه.-
تو خودت جوونی! این چیزا رو که باید خوب بلد باشی. آدرسی چیزي ازش نداري؟ اینا رو -

  که من نباید یادت بدم.
  آخه مگه من چند بار عاشق شدم که این طوري می گی!-
  کار کنی؟خب می خوایی چی -
  می رم محل کارش، دفتر روزنامه.-

  قلبم به تپش افتاد و زمزمه وار گفتم:
  پس معطل چی هستی؟-
  باشه. می رم. اما فردا. -
  خوبه. کاري نداري؟-
  نه. خداحافظ.-
  خداحافظ.-

سري به نشانه ي تاسف تکان دادم. روزگار با من چه کرده بود. که مجبور بودم در مورد 
  سابقم با دوستم صحبت کنم!ازدواج نامزد 

  دوباره تلفنم زنگ خورد. به شماره که نگاه کردم مادرم پشت خط بود. سریع پاسخ گفتم:
  الو سلام. مامان.-
  سلام.-
  حالت خوبه مامان؟-

اي یه سري بهم بزنی. یعنی این قدر ن حال و احوال من هستی چرا نمیاگه خیلی نگرا
  گرفتاري! یا ما رو از یاد بردي.

  چرا باید شما رو از یاد ببرم. ببخش. -
  می خوایی بگی خیلی گرفتاري نه؟  حتما-
  نمی دونم چی باید بگم.-
  منتظرت هستم. پسرم.-
  ام.چشم می-
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بعد از پایان تماس دلم پر کشید به سوي مادرم. اي کاش گذشته براي من بار دیگر تکرار 
هیچ مشکلی در زندگیم نداشتم. اگر  می شد. بر می گشتم به زمانی که هنوز بیمار نبودم و

  هر کسی از گذشته ي خود فرار می کند من طالب گذشته بودم.
آمد.  عصر بعد از تعطیلی کلاس ها به خانه ي پدري رفتم. مادر با خوشحالی به استقبالم

  وقتی خودم تنها وارد شدم. با تعجب گفت:
  کو؟پس الهه -
  از راه دانشگاه اومدم.-
  پسرم.خوش اومدي -
  بابا کجاست؟-
  یاد.رفته خرید. الان م-

  رفتم روي مبل نشستم و گفتم:
  تو چه طوري مامان؟-
  خوبم. شکر خدا.-

به چهره اش که دقیق می شدي می توانستی بفهمی چه قدر شکسته شده. آهی کشیدم و 
  گفتم:

  این بیماري علاوه بر این که خودم رو نابود کرد باعث اذیت اطرافیانم هم شده.-
روزي هزار بار با خداي خودم قهر می کنم و بعدش همون موقع بهش پناه می یارم. چون -

  می دونم غیر از خودش پناهی ندارم. 
  وقتی شما این طوري می گی مامان، پس دیگه خدا به داد من برسه. -
  بمیرم که تو اون لحظه هاي سخت هیچی نمی دونستم و نتونستم برات کاري کنم. -
بعد از فهمیدن تو الان هم خیلی به من کمک کردي. حضورت مایه ي دلگرمی منه. وقتی -

  و به ازدواج و ادامه ي زندگی تشویق کردي.این ماجرا با وجود حال بدت صبوري کردي و من
الان هم همین کار رو می کنم. پسرم تا زمانی که می تونی باید زندگی کنی. منظورم -

غم هاي زیادي داره. اما فارغ از  ،لاکت نیست. می دونم زندگی توزندگی همراه با غم و ف
  همه ي سختی ها و غم ها به خوبی زندگی کن.

  بله. چاره اي هم جز این ندارم. این بیماري از من یه مرد ساخته. یه مرد صبور. -
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مادر دیگر نتوانست خودش را کنترل کند. اشک هایش بی اختیار روان شد. از جا بلند شدم 
  و جلوي پایش نشستم. دستش را گرفتم و بوسیدم. 

مامان. منو ببخش که قدرت رو ندونستم. منو ببخش که گاهی اوقات خواسته و ناخواسته -
باعث شدم دلت بشکنه. یادم رفت بهت بگم که این بیماري باعث شد قدر داشته هامو بیشتر 

  از سابق بدونم. گریه نکن بهترین داشته ي من!
  عات می کنم پسرم. دلم می خواد عمر با عزت داشته باشی.ش دمن همه -
  مامان. به خاطر همه چی ممنون.ممنونم -

  گفت:یش را پاك کرد و با لبخندي تلخ مادر اشک ها
و ببخش ازت خواستم بیاي این جا تا دلمون یه کمی باز شه اما دارم بدتر ناراحتت می من-

  کنم...
  سپس خندید و گفت:

  طوري؟با پیتزا چه -
  خیلی خوبه. -
  باشه. -

  وقتی پدر به خانه آمد با هم روبوسی کردیم. 
  به به یار قدیمی دیگه سراغی از ما نمی گیري.-
  این روزها خیلی بی حوصله بود باید ببخشی.-
  بی حوصلگی هاتو قربون پسرم. -

  مادر با خوشحالی تلفن را برداشت و حین شماره گیري گفت:
  می زنم بیاد.  هم زنگ الان به الهه-

گوشی را برداشت و با مادر مشغول صحبت شد و در آخر  قبل از آن که حرفی بزنم الهه
  مادر او را نیز به صرف پیتزا دعوت کرد.

بیاید. در واقع حوصله اش را نداشتم. اما نمی توانستم نسبت به  دلم نمی خواست الهه
هم آمد و پدر و مادرم به خوبی ازش استقبال  مادرم اعتراضی داشته باشم. الهه خواست
  کردند. 

  با لبخند به من نگریست و گفت: 
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  می گفتی تا با هم بیایم. -
  یه دفعه اي شد. -
  ، بیا عزیزم...وش اومدین هر دو تاتون. بیا الههخ-

و مادرم در آشپزخانه مشغول شدند و من با پدر جلوي تلویزیون مشغول خورن میوه  الهه
  بودیم. 

  آهسته رو به پدر گفتم:
  حال روحی مامان چه طوره؟-
ش سر سجاده گریه که چه قدر لاغر و ضعیف شده. همه هنوز بی تابی می کنه. می بینی -

  می کنه. 
  نذار با خودش این طوري کنه. بهش بگو که من دارم به خوبی و خوشی زندگیمو می کنم. -
  با همین حرف ها سر پا نگه ش داشتم. -
  سوزي و ناراحتی.به دعاي شما نیاز دارم تا به دل بیشترمن -
  به خدا خیلی دعات می کنه. خودم هم همین طور.-
  وگرنه تا الان نمی تونستم ادامه بدم.ر چی دارم به خاطر دعاهاي شماست من ه-

  گفت: در همین لحظه بود که الهه
  ست. آقایون بیاین پیتزا آماده -

  از جا بلند شدیم و پدر گفت:
  به به پیتزاي خانگی. بهتر از این نمی شه. -

  خندیدم و گفتم:
  فکر کنم شما می خوایی رژیمتو بشکونی نه؟-
  حالا یه شب اشکالی نداره.-
  مامان مگه اجازه ش دادي؟-
  به حرمت تو و عروسم اجازه دادم.-
  ؟میلادالان بابا با خودش می گه اي کاش ما همیشه این جا بودیم مگه نه -

  ي کوتاه اکتفا کردم. موقع خوردن مادر گفت:به لبخند
  چه طوره؟-
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  عالیه.-
  از این به بعد در هفته یک شب رو دور هم باشیم. -

  بلافاصله گفت: الهه
  فکر خوبیه. -
  دلم می خواد زودتر صداي گریه ها و خنده هاي نوه م رو تو این خونه بشنوم.-

  گفت:  مادرم نگریستم. مادر  رو به الههجا خوردم و به 
  و نمی خوایی. تو این-

  زمزمه وار گفت:الهه 
  من که خیلی دلم می خواد بچه دار بشیم. اما...-

  مادر به من نگریست و گفت:
  .میلادچرا اقدام نمی کنید. -

  نمی دانستم چه بگویم. زیر نگاه هایشان معذب گفتم:
  حالا وقت هست.-
  یعنی چی پسرم؟-

  عذاب هستم گفت:سري تکان دادم و پدر وقتی دید در 
  ن می افته. اشام رو بخوریم سرد می شه و از دهحالا بهتره -

  خودم را مشغول خوردن نشان دادم. دیگر کسی بحثی نکرد...
داشتم آخر شب وقتی به خانه برگشتیم. رفتم روي کاناپه ي روبه روي تلویزیون خوابیدم. 

  با تعجب بهم نگریست.از اتاق بیرون آمد و  زیر سرم را درست می کردم که الهه
  ، چرا این جا خوابیدي؟میلاد-
  همین طوري.-
  مگه می شه همین طوري. خب بیا بریم سر جات بخواب.-
  من می خوام تلویزیون نگاه کنم. -
  تلویزیون که خاموشه.-

  کنترل را برداشتم و آن را روشن کردم و گفتم:
  فیلم خوبی داره می خوام نگاه کنم.-
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  تو خسته نمی شی این قدر فیلم نگاه می کنی. -
  اره.مگه فیلم نگاه کردن هم خستگی می-

  کنارم نشست و گفت:
  چرا نگفتی با هم بریم خونه ي پدر و مادرت؟-
یه دفعه اي شد. بعدش هم شاید من بخوام خودم برم یه سري بهشون بزنم و بیام اشکالی -

  داره؟
  مدي؟ای موندم چرا با من نیکار خوبی هم کردي. ول نه. اتفاقا-
  حالا تو هم که اومدي.-
  اي بریم پیش باباي من؟چرا هیچ وقت نمی-
  عجب سوالایی می پرسی ها.-
  اون پیرمرد تمام روز رو تو اون خونه تنهاست.-
  تو که همه ش بهش سر می زنی براش غذا هم می بري. پس دیگه چیه؟-
  اون می خواد تو رو هم ببینه.-
  هر وقت حوصله م شد.باشه. حالا -
ي براي حوصله ت شد! چه طور براي نگاه کردن فیلم هاي تکراري وقت و حوصله دار-

  خود من بی حوصله اي! دیدن پدر تنهام و 
  چته؟ منظورت چیه؟-
هیچی. فقط دوست دارم با هم بریم خونه ي پدر و مادرت، پدر من، دوست دارم بهم توجه -

  کنی. تو چرا این طوري شدي؟
  ت توجه کنم؟به-
چه قدر می خندیدي و اهل  خیلی خوب متوجه شدم که تو خونه تون با  اونا بله. من-

  شوخی بودي. اما نوبت من که می رسه اخم می کنی و بی حوصله اي.
  ت شده. تو از این که من رفتم به اونا سر زدم حسودي می کنی؟حسودي -
گفتم چرا نمی ري بهشون سر  این چه حرفیه که می زنی من خودم همه ش به تو می-

  بزنی.
  پس چی؟-
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  تو مثل قبل از ازدواجمون نیستی. -
   و درك کن. این قدر سر به سرم نذار باشه؟ببین الهه من-

  ناراحت، شانه اي بالا انداخت و گفت:بغض کرد و 
  باشه شب بخیر...-

   .به تلویزیون خیره شدم..
 مجتبیکلاس تمام شد گوشه اي از راهرو دانشگاه ایستادم و با تلفن همراه   صبح وقتی

  تماس گرفتم.
  سلام.-
  سلام حالت خوبه؟-
  ممنون. تو چه طوري؟-
  خب چی شد؟ رفتی دفتر روزنامه؟ممنون. -
  اد. یعنی گفتن که چند روزیه که نمی آره. اما نبودش.-
  اد؟!یعنی چی که نمی-
   می کرد گفت، حالش خوب نیست.دوستش که همون جا کار -
  نگفت چشه؟ مریض شده؟-
ر می کنم وقتی دید که خیلی اصرار می کنم بهم گفت که حال روحی خوشی نداره. فک-

  ..من راضی به این نیستم که اون ناراحت بشه.حرف هاي من اذیتش کرده. 
یاد خبر ازدواج زبه احتمال وقتی با خودم فکر می کردم به این نتیجه می رسیدم که ماهور  

  مرا فهمیده بود و براي همین اوضاع روحی خوبی نداشت....
  بالاخره به هدف رسیده بودم. در حالی که غم زیادي را تحمل می کردم گفتم:

  الان تو باید نقشتو به خوبی اجرا کنی. خب دایم بهش زنگ بزن. هر طور شده ببینش.-
  تو خیلی خوبی. میلادازت ممنونم -
و داري که سلامتیه. این چیز کمی نیست. باید همیشه از خدا تو بهترین نعمت دکتر،-

و ی. ازدواج کنی و فرد مورد علاقه تممنون باشی و از این سلامتی به بهترین نحو استفاده کن
خوشبخت کنی. بچه دار بشی و بچه هاي خوبی رو تربیت کنی. براي جامعه خدمت کنی و 
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وست داري برسی. خیلی چیزایی که خیلی از آدم ها نمی به هر چیزي که می خوایی و د
  تونن داشته باشن. تو می تونی به جاي  من به هر چی که می خوایی برسی.

، تو هم با امید ازدواج کردي. شغل داري و تو اجتماع میلادتو هم می تونی بچه دار بشی -
  هستی.

  و با شرایط من مقایسه نکن.هیچ وقت خودت-
  نمی کنم و نخواهم کرد. فقط خواستم بگم که... من همچین کاري-
ره من هم می تونم صاحب بچه بشم و ازدواج کنم. اما فکر کردي همین بچه وقتی می آ-

فهمه که پدر و مادرش چه بیماري دارن، همین اجتماع، همین همکارها وقتی می فهمن که 
اگه  ثبت نام بشه من ایدز دارم چی کار می کنن. بچه ي من وقتی می خواد تو مدرسه

... یا خود من وقتی به دکتر و بفهمن پدر و مادرش ایدز داشتن چی به سرش می یارن
درمون نیاز دارم... این ها فقط درد و دل هاي من نیست. این ها و خیلی نگفته هاي دیگه 

  درد و دل خیلی هاي دیگه است...
  د. من هر کاري از دستم بر می اومده انجام دادم و خواهم دا-
  من یه عمر مدیون قلب مهربون تو هستم.-
  تو می تونی با لطف خدا یه بچه ي سالم داشته باشی. این چیز بزرگیه.-
  دردام این بهترین نعمته.  بله براي من و هم-
  برام دعا کن.-
  تو هم همین طور این روزها خیلی محتاج دعا هستم.-

***  
  به استقبالم آمد و گفت: شب وقتی به خانه برگشتم. الهه

  . خسته نباشی.میلادسلام. -
  به دنبالم آمد و گفت: وتاه گفتم و رفتم توي اتاق، الههسلامی ک

  بیا شام بخور.-
  نمی خوام. -
  چرا؟-
  اشتها ندارم. اصلا-
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  چی شده؟ چرا ناراحتی؟-
  هر کسی نتونه غذا بخوره ناراحته؟-
  ؟میلاداز قیافه ت معلومه. تو از چی ناراحتی -
  هیچی.-
سختی ها و  يبه من بگو، مگه ما شریک زندگی همدیگه نیستیم. مگه قول ندادیم که تو-

  ناراحتی با هم باشیم. 
  اگه بیام غذا بخورم دست از سرم بر می داري؟-

  با صدایی لرزان گفت:جا خورد و بهم نگریست سپس 
  هر جور میلته.-

لباس هایم را تعویض کردم و روي تخت نشستم. از اتاق خارج شد و در را به رویم بست. 
  اعصابم بهم ریخته بود و تحمل کوچکترین حرفی را نداشتم. کاش خلاص می شدم...

بعد از چند دقیقه بیرون رفتم و خودم را به مطالعه مشغول کردم. هیچ حرفی نزدیم. شب 
خودش را از  با دیدن این صحنه تحملروي همان کاناپه خوابیدم. الهه  هم طبق معمول

  دست داد و آمد تلویزیون را خاموش کرد و گفت:
  !میلادباز که تو این جا خوابیدي -
  مگه اشکالی داره؟-
  سرتا پاش اشکاله.-
  چرا؟-
  فکر می کنی من نمی فهمم! تو چرا از من فرار می کنی؟-
  مگه تو لولو خور خوره اي که ازت فرار کنم.-
نمی فهمم. چرا این قدر نسبت به سرد هستی؟ با من  من دلیل این رفتارهاي تو رو میلاد-

حرف نمی زنی. شب ها تا دیر وقت تلویزیون نگاه می کنی و بعدش هم این جا می خوابی. 
  از وقتی ازدواج کردیم یه بار هم پا توي اتاق دو نفره نذاشتی.

  تو به خودت شک داري؟-
  ی؟به خودم نه، به تو شک دارم. معنی این رفتارها یعنی چ-
  برو بخواب. -
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  بریم سر جات بخواب.-
  حوصله ندارم. بیا برو.-
  تو کی حوصله داري! هر وقت حرفی بهت می زنم می گی حوصله ندارم.-
  به تو چه که من کجا می خوابم. بحث نکن. الهه اصلا این قدر با من-

  بغض کرد و سرزنش آلود گفت:
   طرز حرف زدنه!ما با هم ازدواج کردیم. من زن تو هستم این چه -

  بعد با صدایی گرفته و غمگین ادامه داد:
  کدوم ازدواج! کدوم زن!-

جمله اش پتک شد و بر سرم فرود آمد. می دانستم به کنایه می گوید. راست هم می گفت، 
  از وقتی که با هم ازدواج کرده بودیم. هیچ محبتی از من ندیده بود.

یر فکر کنم! من هنوز در گذشته س ی دیگرکس به ماهوراما مگر من می توانستم به جز به 
  می کنم و او را دوست دارم. 

  ه؟اتفاقی افتاد میلاد-
  نه.-
  از من ناراحتی؟-
  نه.-
به من  وض شدي. یه طور دیگه اي شدي. اصلاپس چته؟ از وقتی که رفتیم مشهد تو ع-

برات مهم  ،توجه نمی کنی. حرف که باهات می زنم به من نگاه نمی کنی. بود و نبود من
نیست. با من حرف نمی زنی. من کاري کردم که ناراحتت کرده؟ حرفی زدم که بهت بر 

  خورده؟ 
  مگه به خودت شک داري؟-
با این رفتارهایی که تو در پیش گرفتی هر کسی هم باشه به خودش می گیره. خواهش -

بگی بهتر از اگه چیزي هست به من بگو حتی اگه تلخ ترین چیزها رو بهم  میلادمی کنم 
  این رفتارهاي سرد و بی روحته.

  ادامه داد: عصبی و درمانده سر تکان دادم و الهه
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بذارم و بخوابم. به خاطر بدبختی هایی  مو قبل از ازدواج با تو شبی نبود که بدون گریه سر-
وقتی قرار شد با تو  ود. به خاطر از دست دادن سلامتیم، مردن بچه م،که نصیبم شده ب

کنم اون گذشته ي تلخ رو چال کردم و به آینده امیدوار شدم. اما من از قبل هم تنها  ازدواج
  تر شدم. 

  تمام شهامتم را جمع کردم و با صدایی لرزان و گرفته گفتم:
  خواهش می کنم از من عشق نخواه. الهه-

  بهت آلود به من نگریست و گفت:
  یعنی چه!-
  نیستم که تو فکر می کردي.یعنی همینی که شنیدي. ببین من اونی -

  عصبی گفت:
  منظورت چیه؟-
  من، من، عاشق تو نیستم.-

  اشک توي چشمانش جمع شد و با ناراحتی گفت:
  چی داري می گی!-
نمی دونم! نمی دونم چی دارم می گم. فقط می خوام بهت بگم دست از سرم بردار. بذار تو -

  م رو فراموش کنم. تا زمانی که بتونم عشقم و گذشتهخودم باشم. حداقل 
  صداي شکستن قلبش را شنیدم.

  و فریب دادي آره؟ همه ي اون حرف هات دروغ بود آره؟پس، پس تو من-
  ببین من متاسفم.-

  اشک از هر دو چشمانش پایین چکید و با فریاد گفت:
  چرا؟ -

  وقتی سکوت مرا دید بلند تر فریاد زد:
  این که با من ازدواج کردي چی بود هان؟و فراموش نکردي. پس دلیل اگه تو هنوز عشقت-

  دستی به موهایم کشیدم و گفتم:
  آروم باش. الهه-

  به شدت گریست و گفت:
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  آروم باشم! آروم...-
از جا بلند شدم و شانه هایش را که به شدت تکان می خورد گریستم و با صدایی خش دار 

  گفتم:
من هم  و شکست خورده ام. الههکه تنهام  من، خیلی چیزها رو به تو دروغ نگفتم. این-

مثل تو خیلی تنهام الان هم فقط از تو یه فرصت خواستم. ازت می خوام که صبور باشی و 
  و پیدا کنم...دي که با خودم کنار بیام و خودمبه من وقت ب

  نگذاشت صحبتم را تمام کنم و با گریه گفت:
  هدف تو از ازدواج با من چی بوده؟-

  با داد گفتم:
  ..تنهایی.-

  محکم دستانم را کنار زد و با گریه به اتاقش پناه برد. 
  گفتم: ریخت و  دقیقه اي بعد با چمدانش بیرون آمد. قلبم هري

  کجا می خوایی بري؟این وقت شب ،-
  مگه براي تو مهمه؟ بود و نبود من براي تو مهمه؟-
  الان ساعت دو نصف شبه.  مگه می شه مهم نباشه. الهه-
  من چی دارم که نگران از دست دادنش باشم هان؟ -
  این حرف ها چیه که می زنی!-
  تاکسی تلفنی شبانه روزي.-
  . درست نیست الان بري.الهه-
درست نیست الان برم! یعنی اگه ساعت نه صبح یا نه شب یا چهار ظهر بود می رفتم -

  درست بود؟
  دیوونه م کردي. زده به سرت؟ نرو، هیچ وقت نرو...-
  من جایی نمی مونم که بهش تعلق ندارم.-

  رفتم جلو و چمدانش را گرفتم و گفتم:
  نمی ذارم بري و بیش از این تنها ترم کنی.-

  پوزخندي زد و گفت:
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تحقیرم کنی. خیلی  و فراموش کنی. بمونم که تو تا کی تو بخوایی عشق گذشته ت !بمونم-
  زي کردي. بی معرفتی، خیلی بی معرفتی که با احساسات من با

  اشک از چشمانم پایین چکید و با التماس گفتم:
ت فرصت خواستم. یعنی اون ترش نکن. من فقط از. با رفتنت خرابمن حالم خرابه. خراب-

  و دوست نداري که بهم یه فرصت کوچیک بدي.قدر من
  خیلی خودخواهی. خیلی...-
و این جواب خودخواهی منو مهربونی کن. می دونم، می دونم هر چی بگی حق داري. اما ت-

  طوري نده. خواهش می کنم.
   داشتم از درون داغون می شدم.پاهایش سست شد و غمگین رفت و گوشه اي نشست. 

نگاه کنم. با ناراحتی به اتاقم پناه بردم و خودم را  می توانستم به چشمان اشکبار الههدیگر ن
  . اختم. عذاب وجدان وجوم را گرفته بودروي تخت اند

  انی می کردم. را قرب د به خاطر یک تصمیم احمقانه الههنبایمن 
  نبود... اق بیرون آمدم دیگر الههصبح وقتی از اتو 

  آهی کشیدم و گوشه اي نشستم. 
  سریع گوشی را برداشتم.پریدم دقیقه اي بعد با صداي تلفن از جا 

  الو-
  . حالت خوبه؟میلادالو سلام -
  ممنون. سلام دکتر، -
  روزي دم در دفتر مجله دیدمش. اون، میلاد-
  خب...-
  بهم گفت که دست از سرش بردارم.-
  همین!-
  و ندارم.می گه حوصله ي هیچ چیز و هیچ کسخیلی سر سخته. -

  عصبی بر سرش فریاد زدم:
  لعنتی! لعنتی، چرا یه کار رو درست نمی تونی انجام بدي...-

  با تعجب گفت:
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  !میلاد-
تلفن  هم ریخته بود و منتظر جرقه اي بودم تا آتش بگیرم.به تماس پایان دادم. اعصابم ب

  همراهم دوباره زنگ خورد با عصبانیت آن را به زمین انداختم و رفتم روي مبل خوابیدم.
این قدر حرص و جوش می خوردم. به من  و مجتبی  ماهورمن چرا باید براي ازدواج  اصلا

چه ربطی دارد. مگر من خودم تا به حال زندگی کرده ام، خوشی کرده ام یا آرامش داشته ام 
و دوستم محیا کنم. مانده ام که چرا فکر کردم اگر نامزد سابق که بخواهم این ها را براي 

می  ماهورز را براي ازدواج کنم همه چیز درست خواهد شد. من در این دنیا، همه چی
می  ماهوررا نیز براي  مجتبیی خواستم. هیچ وقت به خودم و قلبم توجهی نداشتم. حت

را نیز به خاطر  و بهترین ها را داشته باشد. الههخواستم. براي این که او در آسایش باشد 
  ، می خواستم...ماهور

  . آمدبا خریدهایش به خانه  در باز شد و الههدر همین لحظه بود که 
  :مو گفت متعجب کرد با دیدنش

  این جا چه می کنی؟-
  مثل این که خیلی دوست داشتی برم هان؟-

  سکوت کردم و دستم را روي سرم گذاشتم.
  سرت درد می کنه؟-
  نه. چیزي نیست.-
  می خوایی برات قرص بیارم.-
  نه، دست از سرم بر دارد. ولم کن.-

  روي مبل کنارم نشست و گفت:
  تو چته؟-

  عصبانیت گفتم:با 
 از سرم بردار. ببینم تو چرا اصلا انگار زبون آدم حالیت نیست. بابا، می گم ولم کن. دست-

  از این جا نمی ري.
  بغض آلود گفت:

  من که می خواستم برم تو خودت مانعم شدي.-
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  الان می گم غلط کردم. یا از این جا برو یا این که دست از سرم بردار.-
  ناگهان با داد گفت:

عروسک دست تو بودم که یه روز  کور خوندي که من برم. فکر کردي برم! کجا برم؟ هان؟ -
بیاي نقش عاشق دل خسته رو بازي کنی و الان هم به سادگی بگی برو. بگم چشم. نه، نه 

، به همین سادگی ها هم که فکر می کنی نیست. من دیگه فهمیدم نقطه ضعف تو میلادآقا 
 و ببینی. فکر کردي می رم تا از. من. می دونم تحمل نداري منمنمچیه. نقطه ضعف تو، 

ت آره! نه خیر آقا، اون قدر این جا می مونم تا بشم دستم راحت بشی. شده بودم مسخره 
و ببینی و تحمل کنی. تا دیگه دلت هوس بازي دادن عمرت باید من آینه ي دق تو، همه ي

و عذاب دادي و می ت همین طور که تو منمایه ي عذابمی شم  یه دختر بی گناه رو نکنه.
  بدبختی و تنهایی خودم زندگیمو می کردم... يدي. آدم عوضی، من داشتم تو

  گریه امانش را برید و دیگر نتوانست حرفی بزند.
  گریه نکن. من اعصاب ندارم.-
  به تو ربطی نداره. دوست دارم گریه کنم.-
  و ببینم.ارم گریه ي یه زنشم اما دوست ندمن هر چه قدر هم آدم عوضی با-
یر شدن و ببینی اما چه طور دلت راضی می شه که عذاب، تحقدوست نداري گریه ي یه زن-

  و ببینی. تو انتقام کی و چی رو داري از من می گیري!و ذره ذره ذوب شدن یه زن
  انتقام! در تمام این سال ها به تنها چیزي که فکر نکردم انتقام بوده.-
کس و کاري ندارم هر کاري دلت می خواد می کنی و تمام. پس تو چه فکر کردي چون -

  فرقی با اون مریض روانی داري.
  من رو با اون مقایسه نکن. الهه-
چرا نباید تو رو با اون مقایسه کنم. هر دوتون براي آزار و اذیت من درست شدین. حالا هر -

  کدوم به نوعی.
  که با هر شرایط من بسازي درسته؟ روزي که به من جواب مثبت دادي قول دادي-
ش دم از عشق و عاشقی می قول می دادم یادم می یاد که همه اون روزي که من به تو -

  زدي درسته؟
  ببین من، من الان هم می تونم عاشق تو باشم اما وقت لازم دارم. -
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تا کی؟ تو با روح و احساسات من بازي کردي. حالا نشستی و می گی وقت عاشقم بشی! -
می دونی تنها چیزي که می خوام چیه؟ و نمی خوام. تا عاشقت بشم. من این عاشق بودنبده 

  این که دلیل کارهاي تو رو بدونم.
  پوزخندي زدم و گفتم:

دلیل من پولت بوده آره؟ دلیل، تو از من دلیل می خوایی... ببینم نکنه می خوایی بگی -
  ارث شوهر مرحومت!

  چرت و پرت نگو. اسم اون آشغال هم جلوي من نیار... خودت بگو، بگو...-
  صد بار گفتم، باز هم می گم، من تنها بودم. تنها...-
  یا شاید هم کلفت می خواستی.-
  خونه ي من کلفتی؟! يتو الان تو-
  ، جارو می کنم، لباس می شورم...الان چه فرقی با یه کلفت دارم. غذا می پزم-
  هر کسی تو خونه ي خودش این کارها رو می کنه کلفته؟-
این که هیچ وقت به چشم این که زنت هستم بهم نگاه نکردي. تو به من محبتی نداري. -

. اون وقت تو در خیالاتت با عشقت زندگی و بشورم من این جام که فقط بذارم و بر دارم
  اقت داشت ولت نمی کرد و بره دنبال عیش و خوشی خودش.کنی. اون عشق اگه لی

  آن قدر عصبانی شدم که می خواستم دست رویش بلند کنم. نعره زدم:
  .. دهنتو ببند.خفه شو... خفه شو-

  با ترس ساکت شد و بهم نگریست و عصبی ادامه دادم:
من بی ت کنم. عشق شو و حرف نزن وگرنه مجبورم خفه  تو که هیچی نمی دونی، خفه-

  لیاقته؟! می خوایی بدونی چرا با تو ازدواج کردم؟
و می خوایی من هم بهت می گم. اصلا وقتشه که تمام گذشته ي من باشه، تو از من دلیل

  بدونی.همون طور که تو یه روزي گذشته رو به من گفتی.
  جایم را تغییر دادم و با ناراحتی گفتم:

ر مبتلا شدم زمین و زمان روي سرم آوار شد. از روزي که فهمیدم بی گناه و حین انجام کا-
احساس غم و غذابم برات نمی گم چون می دونم تو با این احساس ها و شرایط آشنایی 
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آشنایی نداري. برات از عشق می گم.  از چیزهایی می گم که باهاشون اصلاداري. اما برات 
  همون به قول تو عشق بی لیاقت!

  ادامه دادم: آهی کشیدم و روي مبل نشستم و
اولین کسی که فهمید پدرم بود. اگه به کسی نمی گفتم غمباد می گرفتم و چه کسی بهتر -

از پدرم. طبیعتن باید زن آدم یا همون عشق بی لیاقت هم همه چی رو می فهمید. کم کم 
به اون هم گفتم، می دونی وقتی فهمید چی کار کرد؟ فرار نکرد!  باز خواست هم نکرد! 

شو بر باد رفته می دید. همه ي آرزو هارد! مریض شد. آوار رو سرش خراب شد و توهین نک
اما عقب نکشید. تمام بد اخلاقی ها، تلخ حرفی ها، همه چی منو تحمل کرد. در تمام روزها 

 يو شب ها کنارم بود. تنها کسی که باعث شد در اون شرایط سخت، فکر خودکشی که تو
و تحمل ود. تنها کسی که صبورانه همه چیعشق بی لیاقت بذهنم بود رو عملی نکنم. همین 

همین عشق بی لیاقت بود. از درون افسرده  .کرد و همیشه جلوي من خوددار بود و پر انرژي
و داغون بود اما به خاطر این که من روحیه مو نبازم چیزي رو بروز نمی داد. با من موند تا 

که بره دنبال زندگی خودش باشه. می دونی روندمش. قسمش دادم زمانی که خودم به زور 
می رم اما هیچ وقت به خاطر این جدایی نمی  می رفت بهم چی گفت! گفت،وقتی داشت 

  بخشمت. رفت، براي همیشه رفت. اما من رو براي همیشه به خودش مدیون کرد. 
نگاهی به چهره ي  درد مندش انداختم که داشت بی صدا اشک می ریخت. می خواستم 

  بروم و بحث را تمام کنم که با صدایی که انگار از ته چاه بیرون می آمد گفت:
  ادامه بده، می خوام بشنوم.-
  چی رو می خوایی بشنوي؟-
  نقش خودم رو...-

  آب دهانم را قورت دادم و گفتم:
  تو حالت خوب نیست.-

  هنوز جمله ام تمام نشده بود که صداي فریادش در گوشم پیچید:
  بگو...-

  را روي مبل انداختم و گفتم: خودم
  خیلی خلاصه... اباشه می گم ام-
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  آهی کشیدم و گفتم:
اونم مدیونم. وقتی تمام حالا که حرف از مدیون بودن اومد بذار از یه دوست بگم که به -

دکترا از درمان دندوناي من فراري بودن وقتی ایستادم تو چشماش و گفتم من ایدز دارم. 
شه. این من بودم که شرمنده شدم. چون می خواستم ازش پنهون خیلی خونسرد گفت، با

و راه بندازه. بعد از اون دیگه نتونستم ازش ي دارم. تا اون بدون اطلاع کارمکنم که چه بیمار
دل بکنم. شخصیتشو دوست داشتم. اون قدر بهش گیر دادم، زنگ زدم، بهش سر زدم تا شد 

از بچه هاي باشگاه  ي هم اسمشو از دهن چند تاچند باربعد ها دوست من! دوست من تنها! 
روزي که بهت گفتم فقط سه نفر می دونن یادته، گفتم؛ پدرم؛ نامزدم و یه  ...شنیده بودم.

  مرد!
  و ادامه دادم:آب دهانم را قورت دادم 

به همون عشق بی لیاقت من به معناي واقعی کلمه مرد، حالا همین دوست جوانمرد من، -
  ش قصد ازدواج نداره...ی که هنوز در سوگواري عشق گذشته بی لیاقتدل بسته! عشق 

به این جاي سخن که رسیدم با شانه هایی افتاده، از جا بلند شد. با پاهایی که روي زمین 
کشیده می شد. رفت توي اتاق و در را محکم بهم کوفت. صداي گریه اش انگار تا آسمان ها 

  هم می رفت...
 ***  

  رفتم توي اتاق و بهش نگریستم. عصر همان روز، 
  داشت وسایلش را جمع می کرد و توي کارتون می گذاشت. 

  نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
  تصمیمت جدیه؟-
  تازه می پرسی تصمیت جدیه! مگه من با کسی شوخی دارم.-
  می خوایی بري؟ منظورم اینه که یعنی تو واقعا-
  بله می خوام برم. اون هم براي همیشه.-
  خواهش می کنم. الهه-
زندگیم کلی تحقیر  يخواهش می کنم چی؟ این که بمونم تحقیر بشم. درسته که تو-

  یستم.شدم. دیگه حاضر ن
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  باز هم خواهش می کنم.-
  من نمی تونم هر لحظه به این فکر کنم که شوهرم داره به یه نفر دیگه فکر می کنه.-
  اشتباه می کنی.-
  ی کنی.می خوایی بگی دیگه به اون فکر نم-
  خب معلومه که نه.-
  تو گفتی و من باور کردم. -
  رو بهش دیدم فراموشش کردم.  مجتبی، من روزي که علاقه ي باور کن. الهه-
  این چیزي رو عوض نمی کنه. -
  چرا عوض می کنه. مگه تو به خاطر همین موضوع ناراحت نیستی؟-
کشه. انتظار داري یه عمر با من به خاطر خیلی چیزها ناراحتم و روحم داره عذاب می -

  کسی زندگی کنم که هیچ وقت عاشقم نبوده!
تو به من فرصت ندادي من هر چیزي رو که توي دلم بود به تو، تنها کسی که درکم می -

  کنه گفتم. اما تو چی کار کردي. تو از وقتی فهمیدي شمشیر رو از رو بستی.
  کنم آره؟ پس انتظار داري که بیام باهات همدردي و همکاري-
  من تنهام.  الهه-
و ندارم. هیچ کس دوستم ي این کره ي خاکی هیچ کسمن هم تنهام. تنها تر از تو، تو-

  نداره. دلم خوش بود که تو...
حرفش را خورد و قطره اشکی را که گوشه ي چشمش نشسته بود را پاك کرد. چند قدمی 

  صداي زنگ در آمد. که  جلوتر رفتم. همین که خواستم کنارش بنشینم و آرامش کنم
  به یکدیگر نگریستیم. پرسیدم:

  تو منتظر کسی بودي؟-
  نه.-

  گفت: مجتبیاز جا بلند شدم و وقتی در گشودم. 
  سلام. -
  سلام خوش اومدي. از این طرف ها؟-
  پشت تلفن؟ میلادچت بود -
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  ممنون که اومدي. حالا بیا  داخلبفرما...-
  خانه، با تعجب پرسید:وقتی وارد خانه شد با دیدن وضعیت 

  این جا چه خبره؟-
  هیچی، بیا، بیا بشین.-

  بدون مقدمه گفت:الهه در همین لحظه بود که 
  می خوایی بدونی چه خبره؟-

  گفتم:الهه رو به قلبم هري ریخت پایین و با التماس  نگریست و با تعجب به الهه مجتبی
  ...الهه-
  من می خوام برم. -

  پرسید:را دید  مجتبیوقتی سکوت 
  نمی خوایی بپرسی چرا؟-

  فریاد زدم:
  خواهش می کنم ساکت شو... الهه-
  تو ساکت شو و گوش کن.-

  گفت: مجتبیسپس رو به 
بدبختی که فکر می کرد بعد از اون همه  ، من الهه م . همون الهه ي دکترببین آقاي -

بدبختی و فلاکت و تنهایی و بی کسی بالاخره خوشبختی هم بهش رو اورده. همیشه بابام 
می گفت، بدبخت هفت پشتش بدبخته. اون روزها وقتی این حرف رو می زد توي دلم می 

  ش خرافاته.تم، امکان نداره. این چیزها همه گف
و می زنه. اون وقته که باید خیلی ی هم در خونه ي یه بدبختخوشبخت بالاخره یه روزي 

یه خانواده ي فقیر به دنیا  يسریع و بدون هیچ معطلی بهش بچسبی و ولش نکنی. من تو
اومدم که به خاطر پول مجبور شدم بشم زن یه آدمی که دو برابر سن خودم سن داشت. فکر 

می بود که توي اون بی شرف ترین آد  نکن اون کسی که من شدم زنش خیلی پولدار بودها،
ه هوسران بی همه چیز، اون کسی بود که به هیچ کس و هیچ چیز رحم زندگیم دیده بودم ی

یه عمر و از دست بدم و ي خودم نداشت. یه مریض روانی بود. کسی که باعث شد من بچه
در حسرت اون بچه ي از دست رفته بسوزم. کسی بود که ارمغانش بیماري بود. بیماري ایدز، 
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تمام  يش بود. تون و شکنجه کردن جز تفریحات زندگیکسی که کتک زدن، آزار رسوند
لحظاتی که زجر می کشیدم و صدام هم در نمی اومد با خودم می گفتم خدایا یعنی یه روز 

ت بشم. یعنی یه روز می رسه که من از این بدبختی ها نجات پیدا کنم. می رسه که من راح
پیرم تحمل کنم؟  حمل می کردم و به خاطر پدر اي کاش بمیرم و راحت بشم. تا کی باید ت

م دیگه می تونستم با وجود مرگ بچه من محکوم بودم که این همه غم و بدبختی؟ یعنی 
ه چه قدر وجود بچه برام مهم بود. اون لعنتی هنوز هم صبور باشم و دم نزنم؟ خدا شاهد

دم بیرون و تصمیم گرفتم تا باعث شد دختر کوچولوي من بمیره و منم از اون خونه اوم
و همه جا پخش کردم که مرده!  و نریزم ولش نکنم. طلاقمو  و مهریه ام رو گرفتم زهرم

دم از اون همه فلاکت، وقتی آزاد شجالب این که درست دو ماه بعد به درك واصل شد! اما 
  تازه فهمیدم که ایدز گرفتم...

بهت آلود بهش می  مجتبیپاهایش سست شد و خودش را روي مبل انداخت. من و 
  نگریستیم.

  قلبم داشت از جا کنده می شد رفتم کنارش و گفتم:
  ...الهه-
  هنوز تموم نشده. -
  خواهش می کنم تمومش کن.-
  به جاي حساس رسیده. نه، تازه -

  از جا بلند شد و گفت: مجتبیهمین لحظه  در
  این جا چه خبره؟ میلاد-

  نگریستم و گفتم: با التماس به الهه
  جان، آخه چی می خوایی بگی. خواهش می کنم الهه-
افتاده هیچ طوري نمی شه خاموش بشه. می خوام از بدبختی هام من آتشی که به جون -

بگم. از کسی بگم که بعد از اون همه بدبختی و تنهایی اومد توي زندگی غم زده ام و فریبم 
  داد. 

  ربطی به این قضایا نداره. دکتربیا با هم درست صحبت کنیم. -
  عاشقیت این آقا...به خاطر چه طور ربط نداره! -
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  بلند گفتم:با صدایی 
  خفه شو، خفه شو دیگه لعنتی...-
  تو خفه شو، تو خفه شو...-

  ما را به خود آورد: مجتبیصداي بلند 
  صبر کن ببینم شما چی گفتی خانم؟ عاشقیت من!-

  را گرفتم و گفتم: مجتبیرفتم و بازوي 
  ام پیشت و با هم صحبت می کنیم. تو بیا برو من خودم می-
  وام بدونم...، من می خمیلادولم کن، -
  این دیوانه یه چیزي براي خودش می گه. می گمت بیا برو بعد با هم صحبت می کنیم.-

  با عصبانیت گفت: ناگهان الهه
باشه،  من دیوانه ام! آره، آره، اگه دیوانه نبودم اون حرف هاي دروغ تو رو باور نمی کردم. -
و من دکتر، اون کسی که زندگیو تکمیل کنم. جناب ه من دیوانه ام پس بذار دیوانگیماگ

تت شدي. اما از یه جهت خراب کرد شما بودي. شما بودي که عاشق، عشق گذشته ي دوس
این آقا به خاطر این با من  به هم شبیه هستیم. هر دو گرفتار یه عشق یه طرفه شدیم.

  ازدواج کرد که با خبر ازدواجش، عشق گذشته ش هم...
  جیغ کشید و گفت: ه الهه حمله کردم. الههتیر کشید و در همین لحظه بسرم 

  عوضی، اگه دستت به من بخوره. خودمو می کشم.-
  گردنش را گرفتم و فشردم. در حالی که موهایم در چنگ هایش اسیر بود عصبی گفتم:

  خودم اون قدر می زنمت که بمیري.دیگه هیچی برام مهم نیست. -
  می کشید!گردنش را به شدت می فشردم و او هم موهایم را 

را از هم جدا کرد. من  ت و ناباوري بود آمد و من و الههکه تا آن لحظه در حالت به مجتبی 
حمله  پشت سر هم بهم می گفت، عوضی، کهر نبودم دایم می خواستم به الهه دست بردا

کنم. دیگر حال خودم را نمی فهمیدم. به شدت عصبانی شده بودم و در آن لحظه برایم مهم 
به یکی از  مجتبیاتفاقی می افتد. خون، خونم را می مکید. که با مشت محکم نبود چه 

  صندلی ها برخورد کردم و همراه صندلی افتادم.
  که گوشه اي نشسته بود و گریه می کرد نگریستم.با عصبانیت به الهه 



 

214 
 

  خون از گوشه ي لبم پایین ریخت. 
  ه گفت:با ناراحتی سر تکان داد و با صدایی تلخ و گرفت مجتبی

  خیلی نامردي، خیلی نامردي...-
خانه را ترك کرد. در خود این جمله را گفت و با پاهایی که روي زمین کشیده می شد 

. پلک هایم را روي هم یدم و جمع شدم. صداي گریه ي خفه ي الهه فضا را پر کرده بودپیچ
  گذاشتم و از همان جایی که افتاده بودم تکان نخوردم. 

  که با شنیدن صداي زنگ یک تلفن که ول کن نبود. ساعتی بعد بود
وسط هال افتاده بود.  مجتبی تلفن همراهالهه نبود و  از جا بلند شدم و به اطراف نگریستم. 

رفتم و آن را از روي زمین بلند کردم و بهش نگریستم. صفحه ي نمایشگرش شکسته بود اما 
  .ماهوربود خیره شدم. نوشته بود: می شد دید. میان پرده ي اشک، به اسمی که حک شده 

قلبم ضربان گرفت. وقتی قطع شد. به تماس هاي قبلی نگریستم. همه تماس هاي قبلی از 
  شستم و سرم را میان دستانم گرفتم.بود. روي زمین ن ماهور

رفتم. خیلی  مجتبی نیم ساعت بعد، لباس هایم را پوشیدم و با تاکسی تلفنی به آپارتمان 
  نش گواه این را می داد که گریه کرده!در را به رویم گشود. چشماطول کشید که 

  و گفتم:سر به زیر انداختم 
  می تونم بیام داخل.-

رفت کنار و با شرمساري وارد شدم.  روي مبل نشست و ایستادم گوشه اي و به دیوار تکیه 
  دادم. 

  ...مجتبیو ببخش. من-
  را روي اپن آشپزخانه گذاشتم و گفتم: پوزخندي بر لب نشاند و سکوت کرد. تلفن همراهش

خاصی هستی گوشیتو جایی جا  بودي... نباید وقتی منتظر تماس آدماین رو جا گذاشته -
  بذاري...یار زنگ زد. چندین بار هم زنگ زد. براي همین زودي اوردمش...

  از جا بلند شد و گوشی را محکم توي سطل آشغال انداخت و گفت:
  مهم نیست. -
  نیست؟ قلبت؟ یا قلب یار؟چی مهم -
  برو بیرون.-
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  نمی رم.-
  برو بیرون.-
  ؟تو چت شده-
  به خودم مربوطه. از خونه ي من برو بیرون نامرد بی معرفت.-
قراري بوده ، یه ماهورازدواج کردم به خودم مربوطه. اما موضوع  این که براي چی با الهه-

بعدها با  ماهورکه به دلیلی که خودت می دونی نشده. این دیگه به من مربوط نمی شه که 
و گرفته. تو لابد تصمیم خودشکی بخواد ازدواج کنه. الان هم که این همه زنگ می زنه پس 

  هم حق نداري...
می تونست خیلی وقت بود که می خواست به من جواب مثبت بده. اما دو دل بود. ن ماهور-

بود. اون به من گفت که شخصیت گذشته اشو فراموش کنه. میون گذشته و آینده گیر کرده 
است نه؟ در تمام مدتی که  و دوست داره. لابد یعنی این که عاشق من نیست.... مسخرهمن

براي تو درد و دل می کردم تو گوش می کردي و هیچی نمی گفتی! باز هم مسخره  من 
ش می عشق گذشته براي من درد و دل می کرد و از  ماهورروزهایی که است نه؟ در تمام 

  گوش می دادم و هیچی نمی گفتم از دوست من می گفته. گفت و من 
رو براي همیشه از زندگیم  ماهورمن همون روزي که فهمیدم این بیماري رو دارم  مجتبی،-

  حذف کردم.
تونستی. اما در تمام مدت به یادش بودي. براي این که مجبور بودي. براي این که نمی -

خدا می دونه اون لحظاتی که من از عشق یه طرفه ي خودم با تو حرف می زدم تو چه 
  حالی داشتی.

به یادش بودم درست. اما به یادش بودم که خوشبخت باشه و سلامت زندگی کنه. چیزي -
م اشتباه نکن مطمئن باش که خودم ازش خواسته بودم ازدواج کنه و بچه دار بشه. بعدش ه

  به تو احساسی نداشت هیچ وقت حتی بهت نگاه هم نمی کرد.  ماهوراگه 
  دیگه هیچ اهمیتی نداره.-
  چرا نداره؟-
  به خودم مربوطه.-
  منظورت چیه؟-
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  به خودم مربوطه.-
این قدر یه جمله رو تکرار نکن. به خودت مربوطه که چی کار کنی. جواب تلفناشو ندي! -

  و نداري.ت و عشقشو ندي! تو این حقاب محبجو
  و تعیین می کنه.کی این حق-
ن می کنه که دل بهت بسته و اگه بشکنه همه ي زندگیتو می این حق رو قلبی تعی-

  سوزونه.
می افته. جواب  تو، داري براي من از سوختن زندگی می گی که با شکستن قلب اتفاق-

  رو کی می خواد بده؟ قلب شکسته ي الهه
  خت و آب دهانم را قورت دادم و گفتم:دلم سو

و به خاطر یه عشق نافرجام محکوم می کنه. قضاوت احمقانه می کنه. داره من ، دارهالهه-
اما داره اشتباه می کنه. شاید من اولش می خواستم براي هدف دیگه اي باهاش ازدواج کنم. 

ها هم بی غیرت و پست اون قدر رو با تمام لجبازي هاش، معصومیتش دوست دارم.  من الهه
الهه  فکر کنم. که عشق بهترین دوستم هست به عشق کس دیگه اي  هنوز  نیستم که

  اشکالش اینه که اخلاقش تنده نمی ذاره براش توضیح بدم.
  اومدي این جا که چی رو ثابت کنی. دیگه حرف هاي تو چیزي رو عوض نمی کنه.-

  با عصبانیت گفتم:
یت می کنید. هر دو تون مثل هم هستین. اون ادعاش می شد فقط ادعاي عاشق تو و الهه-

رو تا پاي  ماهورکه من رو بیشتر از همه چیز تو این دنیا دوست داره و تو هم می گفتی 
جون دوست داري. پس کو؟ چی شد اون همه عشق و علاقه اي که ازش حرف می زدین. 

  قائل شدین؟  عشق و علاقه اتون همین قدر بود؟ براي عشق همین قدر ارزش
  گذاشتم و گفتم: مجتبیرفتم جلو و دستم را روي شانه ي 

  ازت می خوام عاشق باشی. مردباش! یه مرد عاشق! مرد...-
وقتی خانه اش را ترك کردم. شانه هایم سنگین شده بود و احساس می کردم. تحملش را 

  ندارم...
  *فصل پانزدهم*

  رو به مادرش گفت:چمدان به دست، از اتاقش بیرون آمد و  مجتبی
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  آماده اید مادر؟-
  الان بذار یه بار دیگه گاز رو چک کنم. -
  عجله کن مادر، الان دیر می شه. همه چی رو چک کردین، شما که یه بار-
  باشه. تو برو تا بیام.-
  پس، چمدونتون رو بدید تا ببرم.-
  همون جاست کنار در، عزیزم.-

پایین رفت. در را گشود و نفس عمیقی کشید. از چمدان ها را برداشت و از پله ها  مجتبی
تماسی نداشت. تلفن همراهش را نیز  ماهورآن روزي که تمام ماجرا را فهمیده بود. دیگر با 

خاموش کرده بود. به منشی مطبش سپرده بود که تا مدتی وقت به کسی ندهد و مطب را 
  نیز تعطیل کند. 

باید می رفت، این طوري براي همه بهتر ب ماشین گذاشت. چمدان ها را توي صندوق عق
  بود.

در هواپیما، پلک هایش را روي هم گذاشت. در این مدت هر بار که براي آرامش چشم می 
را دیده بود  ماهوررا به یاد می آورد. از آخرین باري که  ماهوربست و می گشود چهره ي 

ست فراموشی بسپارد. اما زمان زیادي گذشته بود. فکر می کرد می تواند همه چیز را به د
  نتوانسته بود لحظه اي یاد و خاطره ي او را از ذهن دور کند. 

داشته باشد اما حالا سعی داشت  ماهورآن روزها همیشه سعی می کرد، جایی در قلب 
را از زندگی و قلبش بیرون کند. وقتی هواپیما به زمین نشست. نفس عمیقی کشید و  ماهور

  با خود گفت:
  هر آن چه را باید فراموش کنم.سفر یعنی فراموشی  شروع این-

خوشحال به طرفشان رفتند.  ،استقبالشان آمده بود با دیدن خاله که با دخترش شبنم به
  گفت: مجتبیبعد از سلام و احوالپرسی شبنم با گونه هایی گل انداخته رو به 

  چه عجب دکتر، دل از کار کندي و افتخار دادي.-
  لبخندي زد و گفت: مجتبی

  خب، فکر می کنم این مسافرت برام لازم بود.-
  مگه این که برات لازم باشه تا ما بتونیم با پسرخاله مون دیداري داشته باشیم.-
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  خاله گفت:
  این حرف ها رو بذارین براي بعد، بفرمایید، بفرمایید سوار شین تا بریم خونه. -

  موقع سوار شدن، شبنم سویچ را از مادرش گرفت و با اجازه ي او پشت فرمان نشت. 
  به به شبنم جان. مبارك باشه خاله.-

  انداخت و گفت:مجتبی شبنم از توي آینه نگاهی به 
  آدم باید اهل پیشرفت باشه. مگه نه؟-
  همین طوره آفرین.-

  انداخت و گفت:مجتبی باز از توي آینه نگاهی به 
  نمی خوایی چیزي بگی دکتر؟ شما-

  از فکر بیرون آمد و گفت: مجتبی 
  چی؟-
  خب در مورد پیشرفت و رانندگی من دیگه.-
  آهان، مبارك باشه، خب این که حرف همیشگی خودمه، آدمی باید پیشرفت کنه...-

چمدان ها را از توي صندوق بیرون آورد و وقتی خاله در را  مجتبیوقتی به مقصد رسیدند. 
  گشود همگی وارد شدند. 

خواهر، تو این جا بشین تا یه آب خنک بیارم بخورید.  بفرمایید، بفرمایید، خوش اومدین-
  چمدون ها رو ببر توي اون اتاق و بیا.  اون اتاق رو براتون آماده کردم. مجتبی، خاله جان، 

  زحمت کشیدین. ممنون خاله،-
  زحمتی نیست، این جا خونه ي خودتونه.-

  شبنم با عجله آمد و گفت:
  من راهنمایی تون می کنم.-

شبنم جلوتر رفت و کنار سکوت کرد و همراه شبنم راه افتاد. وقتی وارد اتاق شدند،  مجتبی 
قفسه ي کتاب ها ایستاد و طوري که او ببیند قاب عکس بچگی خودش را که کنار عکس 

با دیدن این صحنه سر به زیر انداخت  مجتبی بود تنظیم کرد.  مجتبی بچگی قاب شده ي 
  می خواست خودش را به ندیدن بزند.  و

  شبنم لبخندي کوتاه زد و گفت:
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  بازم می گم خوش اومدي.-
  چمدان ها را گوشه اي گذاشت و به یک تشکر خشک و خالی اکتفا کرد. جتبی م

  رج شد.شبنم با اجازه از اتاق خا
  روي تخت نشست و عرق نشسته بر پیشانیش را پاك کرد.

بعد از گرفتن دوش، خستگی را بهانه کرد و به اتاق رفت و خودش را به  مجتبی آن شب  
! به این که چه می کند و در چه وضعیتی است. نکند ماهورخواب زد. فکر و ذکرش شده بود 

بیمار باشد و در تنهایی و غم خود می گرید و هزاران نکند هاي دیگر که آزارش می داد. 
وقتی تصمیم گرفت براي تجدید روحیه به مسافرت برود فکر می کرد می تواند به آسانی 

توانست با خودش کنار بیاد.  را دوست داشت اما نمی ماهورهمه چیز را فراموش کند. او 
  دلش راضی نمی شد و غرورش اجازه نمی داد.

چه می کند و زندگیش  میلادنداشت و دوست هم نداشت بداند  میلاددیگر خبري از 
چگونه می گذرد. آهی کشید و حین از این پهلو به پهلو شدن چشمش به قاب عکس ها 

  افتاد. اعصابش بهم ریخت و پتو را روي سرش کشید.
بود که در رخت خوابش مثل  ماهورسعی می کرد به زور بخوابد، این  مجتبی در حالی که 

 مجتبیشب هاي گذشته، با گریه نشسته بود. تلفن همراهش را برداشت و با شماره ي 
تماس گرفت اما هر بار صدایی در گوشش می پیچید که می گفت، تلفن مشترك مورد نظر 

به در خودش را به خواب زد. مادرش وارد اتاق شد و  با شنیدن چند ضربهخاموش است. 
  گفت:

  می دونم بیداري. ماهور-
روي تخت  هیچ حرکتی از خود نشان نداد. دستش را روي شانه اش گذاشت و  ماهور

  گفت:نشست و
  ایرج دوباره، پیشنهادش رو تکرار کرده.-

  عصبی از زیر پتو گفت:
  به من ربطی نداره.-
  دیدي بیداري.-
  حوصله ندارم مامان ولم کن. -
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  باشه ولت می کنم اما اول باید به حرف هام گوش بدي.-
  پتو را کنار زد و گفت:

  خب بگو-
  ایرج بازم از کیوان خواسته تا یه وقتی رو تعیین کنیم بیاد براي خواستگاري. -
  این که چیز جدیدي نیست هر بار گفته من هم گفتم نه.-
  ات تصمیم گرفتیم اجازه بدیم بیاد.چرا جدیده چون، من و باب-

  و گفت: پریداز جا  ماهور
  تو و بابا چی کار کردین؟-
  کیوان گفت، تو این ماه ایرج می ره آلمان، براي همین می خواد تکلیفشو بدونه و بره.-
  تکلیفش مشخصه.-
  گذشته زندگی کنی.  دست بردار گذشته برات نون و آب نمی شه.  يتا کی می خوایی تو-
  و فراموش کردم.ن همه چیم-
ت فکر می کنی و غصه می خوري و هر کس می گی. سال هاست داري به گذشته  دروغ-

در این خونه رو زده ردش کردي. هر کس بهت ابراز عشق کرده رو تو دهنی زدي. هر سال 
که بگذره سن تو هم بالاتر می ره. هیچ به این فکر کردي که بعد از من و بابات می خوایی 

کار کنی! اگه دلت به کیوان خوشه خیال باطله. تا وقتی زن گرفت دیگه این طور نیست. چه 
بعدش هم می خواد بره آلمان. ایرج بهترینه، همه چی رو داره. دیگه چی می خوایی از این  

  زندگی.
  حرفات تموم شد مامان؟-
  یعنی چه؟-
  مگه قول ندادي حرفاتو که زدي بعدش ولم کنی.-

  بلند شد و گفت:عصبانی از جا 
باشه، ولت می کنم و می رم. اما اومده بودم که بگم آخر هفته قراره بیاد و همه چی تموم -

  بشه.
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گریست و بر این روزگار  ماهوررا با تمام غم هایش تنها گذاشت.  ماهوراین جمله را گفت و 
لعنت فرستاد.  هیچ کس را نداشت تا با او درد و دل کند. هیچ کس نبود که بداند در دلش 

  چه می گذرد و درکش کند.
حالش از این دنیا بهم می خورد. از همه چیز دلگیر بود و هر چه قدر اشک می ریخت نمی 

  توانست خودش را تسکین دهد.
دل ببند. به کسی که با  مجتبیلخش را فراموش کند و به او توانسته بود گذشته ي ت

از پیله هایی که دور خود بافته بود  ماهوررفتارش، اخلاقش و شخصیتش باعث شده بود 
  حالا همین ناجی، رفته!بیرون بیاید. 

  در بدترین شرایط رفته و خبري از خودش به جاي نگذاشته.
گرفت و راهی مطب شد. قلبش بی قرار  ، چند ساعتی را از محل کارش مرخصیماهورصبح 

کسب کند یا نه. نمی دانست چه کاري  دکترو مضطرب بود. نمی دانست می تواند خبري از 
  درست و چه کاري غلط است، فقط می خواست به نداي قلبش پاسخ دهد. 

در مطب قفل بود. بغض گلویش را فشرد و قلبش فشرده شد. به در بسته تکیه داد و اشک 
  تنگ شده بود. این یعنی خراب شدن تمام آرزوهایش! شمانش جمع شد. نفستوي چش

در زندگیش دو بار تمام آرزوهایش آوار شدند و ریختند. یک بار چند سال پیش و حالا هم 
  درست زمانی که به وجود عشق نیاز داشت.

داشت از پله ها پایین می رفت. با حال خراب با پاهایی لرزان از آن جا رفت. همین که 
  گوشه ي راه پله ایستاد و نفس عمیقی از سر غم کشید.

  خانم... ماهور، ماهور-
  پلک گشود و خانم احمدي منشی مطب را دید.

  امیدش زنده شد و با خوشحالی گفت:
  سلام، خانم احمدي.-
  سلام.-
نه کسی گوشی رو  می دونی چه قدر زنگ زدم مطب و اومدم این جا اما نه کسی بود و-

  برداشت.
  آره، دکتر نیستن.-
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  ري ریخت پایین و زل زد به لب هاي خانم احمدي، او ادامه داد:قلبش ه
وقت داشتن رو راه انداخت و از من خواسته بود دیگه به کسی وقت  قبلا تمام بیمارایی که-

  ندم.
  ضربان قلبش شدت گرفت و گفت:

  چرا؟-
خوب نبود. همه ش تو فکر بود و دیگه اون شوخ  اصلا اشو نمی دونم. اما دکتر حالشچر-

  طبعی سابق رو نداشت.
  اتفاقی براي دکتر افتاده؟-
  خودشون که چیزي نمی گفت. اما از رفتارش می شد فهمید.-

  اشک هایش بی اختیار جاري شد و گفت:
  دکتر کجا رفته؟-

  نگریست و سپس گفت: ماهورخانم احمدي با تعجب به 
  حالت خوب نیست.مثل این که -

  در سکوت اشک می ریخت و می لرزید. دستش را گرفت و گفت: ماهور
  من اومدم یه چیزي بردارم و برم. بیا، بیا با هم بریم مطب، یه آبی چیزي بخور بهتر بشی.-

حال  ماهورقبول کرد و همراه خانم احمدي وارد مطب شدند. همین که وارد شدند.  ماهور
را می داد،  مجتبیبا ضربان بیشتري می تپید. این جا، بوي  عجیبی پیدا کرد و قلبش

  خاطراتش این جا بود. همه چیز این جا بود...
سعی داشت خودش  ماهورروي مبل نشست و خانم احمدي خودش را به آشپزخانه رساند. 

را کنترل کند اما نمی توانست. دست خودش نبود. دستش را روي قلب غمگین و بی قرارش 
  شاید آرام شود اما فایده اي نداشت.گذاشت تا 

  داد: ماهورخانم احمدي با یک لیوان آب قند آمد و به دست 
دکتر، قند و شیرینی پیدا می  بیا بخور. این هم به زور پیدا کردم. مگه تو بساط و وسایل-

  شه!
  ماهور لیوان را از دست خانم احمدي گرفت و سر پایین انداخت.

  جان، چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ ماهور-
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  باز هم سکوت کرد و فقط آه کشید. ماهور
  خانم احمدي که زن کامل و عاقلی بود گفت:

  نمی خوایی بگی! اون از رفتارهاي اخیر دکتر و این هم الان تو. چی شده؟-
  دکتر کجا رفته؟-
  نمی خوایی به من اعتماد کنی؟-

  گفت: با التماس
  دکتر کجا رفته؟-
  من اعتماد کن عزیزم.به -

  عصبی و گریان گفت:
  کجا رفته؟ -

  نگریست و سپس زمزمه وار گفت: ماهورخانم احمدي در سکوت به چهره ي رنجور 
  گفت، یه مدت می رم مسافرت تا هوایی عوض کنم.-
هر چی با موبایلش تماس می گیرم خاموشه. رفته هوا عوض کنه! من می دونم شما ازش -

  م دارید اونو به من بدید. شماره ي دیگه اي ه
  خانم احمدي من و من کنان گفت:

  م این کار رو کنم. من، من، نمی توا-
  پس دارید؟-
  بله اما چنین اجازه اي ندارم.-
  نمی تونید؟-
  بله، من نمی تونم تلفن دکتر رو به هر کسی بدم.-

  قلبش شکست و عصبانی گفت:
  من هر کسی هستم؟!-
خانم من نمی دونم جریان چیه. بدونم هم نمی تونم این کار رو کنم. چون اجازه ي  ماهور-

  این کار رو ندارم.
  نگاهی از سر خشم و نفرت به خانم احمدي انداخت و گفت: ماهور

  از کمکتون ممنون.-
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وقتی به خانه برگشت. بدون  کیفش را برداشت و غمگین و سر شکسته آن جا را ترك کرد.
  لامی به اتاقش پناه برد و روي تختش نشست. هیچ حرف و ک

  مادر با ناراحتی وارد اتاق شد و گفت:
  چته؟ ماهور-

ر واقع چیزي هم نداشت روي برگرداند و چیزي نگفت. تصمیم داشت سکوت کند! د ماهور
  که بگوید.

***  
  

  به خانه برگشت و زیر لب سلام گفت.مجتبی 
  کجا بودي پسرخاله؟-
  سی و سه پل.-
هم خوب. صبح زود وقتی همه خواب بودن رفتی تا کسی بهت نگه من هم می یام خیلی -

  آره؟
  تو که سی و سه پل خیلی رفتی تکراري نشده برات؟-
  اون جا هیچ وقت تکراري نمی شه.-

  در همین لحظه خاله گفت:
  جان، برو لباساتو عوض کن بیا که وقت ناهاره. مجتبی-
  باشه، ممنون خاله.-

در را بست. آهی کشید و مشغول تعویض لباس هایش شد. به سمت اتاق رفت و  مجتبی
این مسافرت نه تنها هیچ کمکی نکرده بود بلکه اوضاع روحی اش را بدتر کرده بود. قلبش و 
روحش جاي دیگري سیر می کرد. همان جا که حالا باید باشد. اصلن او این جا چه می 

  کرد؟
روي زمین عکس خودش را  ،افتاد. عصبی رفت در همین حین، چشمش به عکس ها

  انداخت. از اتاق بیرون رفت و سر میز ناهار نشست. مادرش گفت:
  جان، دیر کردي؟ مجتبی -
  ببخش مامان.-
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  دري سخن می گفت. هر سر میز ناهار، شبنم دایم صحبت می کرد و از 
  زنگ می زد.  مجتبی صدایش در گوش 

  شنیدي پسرخاله؟-
  چی؟-
  امشب همگی با هم بریم پیتزا بخوریم.گفتم، -
  باشه خوبه.-
  به دعوت تو.-

  خاله خندید و گفت:
  عجب رویی هم داره ها، چرا به دعوت خودت نباشه.-
  به دعوت آقاي دکتر باشه بهتره.-

  لبخندي مصنوعی بر لب نشاند و گفت: مجتبینگریستند.  مجتبیهر سه خندیدند و به 
  باشه.-

  رد و به اتاق رفت.بعد از خوردن، تشکر ک
فرو برد. کلافه و سرگردان بود. چند ضربه اي  روي تخت نشست و دستانش را در موهایش

تاب هایی را خودش را جمع  و جور کرد. شبنم وارد اتاق شد و ک مجتبیبه در وارد شد و 
  گذاشت.که در دست داشت جلویش 

  اینا چی هستن؟-
  کتاب کنکور.-
  خوایی چه رشته اي بزنی.خوبه. خیلی خوبه. خب می -
  پزشکی.-

  با لبخند بهش نگریست و گفت:
  بهتر از این نمی شه. -
  می خوام راهنمایی ام کنی.-
  فقط باید با دقت بخونی.-

شد. با  مجتبیدر همین لحظه بود که نگاهی به عکس ها انداخت و متوجه ي افتادن عکس 
  ناراحتی از جا بلند شد و گفت:
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  این که افتاده.-
  سر جایش گذاشت. دستش را روي عکس کشید و گفت:ا برداشت و آن ر

یادته، چند سال پیش که اومدي بودي اصفهان چی بهم گفتی، گفتی، درس بخون این به -
مد. اما الان ابطالت گذروندن ها فایده اي نداره. اون موقع از این حرفت خیلی خوشم نی

بخونم و پیشرفت کنم. کلی هم تصمیم گرفتم درس بخونم تا دکتر بشم مثل تو، درس 
  پیشرفت داشتم تو زندگیم. به خاطر تو...

  با تعجب سر بلند کرد و به شبنم نگریست. مجتبی
م می کردي و با کاراي به قول خودت این تو بودي که هر وقت منو می دیدي مسخره -

ام درس الکی من، مخالف بودي. چون برات مهم بود. الان هم اون قدر برام مهمی که می خو
  بخونم. 

معجزه ي عشق که می گن یعنی این، من تنبل درس نخون رو به یه پشت کنکوري فعال 
  در آرزوي پزشکی کشونده...

. آن چه را تاسف تکان دادسري به نشانه ي  مجتبیاین جمله را گفت و از اتاق خارج شد. 
یرون برود و شبنم را خواست باز جا بلند شد و می  بنم شنیده بود باور نداشتکه از زبان ش

  اما نتوانست.  از خیالات واهی نجات دهد 
  پاهایش توانایی نداشت و روي تخت نشست. 

بی حوصله توي اتاقش نشسته بود. نمی  مجتبی کلافه و شب همگی آماده شده بودند. 
  خواست برود اما چاره اي نداشت. 

و و عاشق شبنم شد. سر به زیر  انداخت از اتاق بیرون آمد و متوجه ي نگاه هاي مشتاق 
  گفت:

  بریم.-
  وقتی سوار ماشین شدند. شبنم گفت:

  می دونم امشب خیلی خوش می گذره.-
  خاله خندید و گفت:

  بله، هر کسی رو هم به پیتزاي مفتی دعوت کنن بهش خوش می گذره.-
  اي بابا، مامان، همچین حرف می زنی که انگار من پیتزا نخورده ام. -
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  پس چی؟-
  و دکتر خوش می گذره. در کنار خاله -
  اون که بله.-

   شن شد و موزیک پخش شد.دستگاه پخش خود به خود رو
  پخش را خاموش کرد و شبنم به اعتراض گفت: مجتبیکمی بعد 

  چرا خاموشش کردي؟اي بابا دلم گرفت. -
  به کنایه گفت: مجتبی

  صداشم خیلی بلند باشه؟می خوایی -
  م خوبه.آره. خیلی ه-
  پیدا بشه. ، از این چیزا فکر نکنم تو ماشین من-
  یعنی چی! مگه رپ خوب نداریم؟-
  چرا رپ خوب داریم. -

  پوزخندي بر لب نشاند و مخصوصا گفت:سپس 
  اما می دونی که من سنم از گوش دادن این چیزا گذشته دیگه...-
  دکتر جان. جوونی اتونه.این چه حرفیه می زنی مگه چند سالتونه. شما که تازه اول -
  مدم.ابله. من اول جوونی مه. اما تازه از دوره ي نوجوانی که بیرون نی-

ه اش نگریست. این جملات را از توي آینه به چهر مجتبیشبنم ناراحت شد و سکوت کرد. 
  بشود.شبنم متوجه ي منظورش بود تا گفته  مخصوصا

  دیوار انتخاب کرد و گفت: وارد فست فود فروشی که شدند. شبنم جایی گوشه ي
  جا خوبه.این -

  وقتی همه نشستند. شبنم گفت:
  ، گردش اصفهان رو بگردیم.دکتر می خوام فردا بریم-

بدون عرق سردي را که روي پیشانیش جمع شد را با دستمال کاغذي پاك کرد و  مجتبی
  گفت:این که به شبنم نگاه کند

  مگه نمی خوایی براي کنکور بخونی؟-
  خب بعد می خونم. -
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  این جوري می خوایی دکتر بشی؟-
  با اشتیاق گفت:

  م اومدن...و خاله  مجتبیحالا بعد از سال ها -
  صحبتش را قطع کرد و گفت:

کسی که می خواد براي آینده ي خودش کنکور قبول بشه. دیگه خاله و پسرخاله که نباید -
   بیرون هم نیاد. بشناسه. باید بره تو اتاقش و اصلا

  کلمه ي آینده ي خودش را با تاکید و بلند گفت. شبنم ساکت شد و دیگر چیزي نگفت. 
حین خوردن، تلفن همراهش زنگ خورد. خانم احمدي بود. توجهی نکرد و سپس آن را 

  خاموش کرد. حوصله ي هیچ چیز را نداشت و زیر نگاه هاي شبنم معذب بود.
نمی دانست چرا این و روي تخت نشست.  به اتاقش رفت مجتبیوقتی به خانه برگشتند. 

را  ماهورقدر دلش بی تاب و نگران شده بود. پلک هایش را روي هم گذاشت و چهره ي 
  دلشوره ي بدي داشت.پیش خودش مجسم کرد. اشک گوشه ي چشمش جمع شد. 

از توي چمدانش یکی از روزنامه هاي جوان را که تازه خریده بود بیرون آورد و صفحه ي 
  ش قلبش به تپش افتاد..-ادب را باز کرد و با دیدن نام م شعر و

  ماهور دل نوشته اي جدید نوشته بود:
  حرفی نو بگو

  به دور از دروغ و ریا
  دوستت دارم را خیلی ها گفته اند و خیلی ها شنیده اند...

  برایم از ستاره هاي چشمک زن شب هاي تنهایی ات بگو...
  از رقص شاپرك ها هنگام بهار

  عطر خوش شب بو، در شب هاي روشن و پر ستاره ات بگو...از 
  همچون غروب دلتنگ روزهاي با تو بودنم...

چهره ي ماهور پیش چشمانش آمد با همان لبخند زیبایش. مجتبی بارها و بارها این دل 
  نوشته را خواند می دانست که مخاطب خاص ماهور خودش است...

***  



 

229 
 

چراغ اتاقش را خاموش کرد و شمع را روشن کرد و بهش زل زد. اشک هایش روان  ماهور
  شده بودند. 

و این رفتن  مجتبیهر چه قدر فکر می کرد نمی توانست علتی براي رفتارهاي اخیر 
  ناگهانی او پیدا کند. آهی کشید و به شعله ي سوزان شمع خیره شد. 

  از پشت در صداي مادرش را شنید که می گفت:
  می تونم بیام داخل. ماهور-

نگریست  ماهورنشنید، چند ضربه اي به در زد و وارد شد. با تعجب به  ماهورچون جوابی از 
  و گفت:

  مدت ها بود که دیگه شمع باز نکرده بودي.-
  نشست و گفت:  ماهورچراغ را روشن کرد و آمد کنار 

ش کردي. تو همه تنهایی و ازدواج نش به خاطر اینه که تو عزیزم. این همه افسردگی همه -
و می ازدواج کرده و داره زندگی خودش داري به اون نامرد بی معرفت فکر می کنی که حالا

  کنه. این درست نیست. تو داري خودتو نابود می کنی.
است که حالا مجتبی نفس عمیقی کشید و می خواست بگوید نامرد بی معرفت  ماهور

  کند و دارد به بی عقلی من می خندد.معلوم نیست کجاست و چه می 
  مادر دست روي شانه اش گذاشت و گفت:

  ایرج اومده ببینتت.-
  توجهی به حرف هاي مادرش نشان نداد.  ماهور

جان، بیا و باهاش صحبت کن، من می رم دخترم. تو هم چند دقیقه ي دیگه بیا،  ماهور-
  زشته درست نیست.

  تاق خارج شود با تاکید گفت:از جا بلند شد و وقتی می خواست از ا
  زشته دخترم، بیا...-

اشک هایش را پاك کرد و به شمع نگریست. باور نداشت مرگ  ماهوردقیقه اي بعد 
  آرزوهایش را...
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مثل انسانی مسخ شده. بلند شد و از اتاق بیرون رفت. ایرج کنار پدر و برادرش نشسته بود و 
سر به زیر  ماهورهمه ساکت شدند و بهش نگریستند.  ماهوربا دیدن داشت می خندید. 

  و گفت:انداخت 
  سلام.-

  ایرج از جایش بلند شد و گفت:
  خانم. حالتون خوبه؟ ماهورسلام. -
  ممنون. -

  مادر با خوشحالی گفت:
  جان بشین تا برم براتون قهوه بیارم. ماهوربیا، بیا -

  کنار برادرش نشست. ایرج گفت: ماهور
داشتیم الان با کیوان در مورد رفتن به آلمان صحبت می کردیم. تمام کارهاي کیوان -

  درست شده. 
  پدر لبخندي بر لب نشاند و گفت:

  تصمیم گرفتیم بریم. من و مادرت هم -
  جا خورد و به پدرش نگریست. ماهور

رج گرفتی.  همه البته این بستگی به نظر تو داره دخترم. اگه تو تصمیمتو براي ازدواج با ای-
  ي ما می ریم و اون جا زندگی می کنیم. 

  جا خورد. فکرش را هم نمی کرد خانواده اش همچین تصمیمی گرفته باشند. ماهور
  کیوان لبخندي زد و گفت:

  همگی می ریم.-
  گفت:مادر با قهوه سر رسید و 

  دیگه بهتر از این نمی شه.-
  ایرج لبخندي بر لب نشاند و گفت:

برم آلمان، اما به خاطر جواب تو تا امروز صبر کردم.  جان، قرار بود من هفته ي قبل  ماهور-
می دونی که مادرم کسالت داره و من هر چی زودتر باید برگردم. اومدم بهت بگم، اگه قبول 
کردي تا آخر عمر همسفر من باشی. من هم سعی می کنم تا آخر عمر به خاطر خوشبختی 
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زي که بخوایی برات مهیا می کنم. اون جا می تونم برات بهترین کار تو زندگی کنم. هر چی
رو گیر بیارم. هر بار ازت خواستم که در مورد خواسته ي من جوابی بدي. فقط سکوت 
کردي. می گن سکوت علامت رضایته. اما من می دونم این سکوت یه معنی دیگه اي رو می 

  ده. جواب قطعی رو به من بده. 
ی کرد در منگنه قرار گرفته. بغض گلویش را می فشرد و نمی توانست احساس م ماهور

  حتی کلمه اي صحبت کند. 
  مادر گفت:

نسبت به تو مثبته. مگه یه دختر از زندگیش چی می  ماهورمن می دونم نظر ایرج جان، -
  خواد. این سکوت کردن هاشم به خاطر اینه که نمی تونه حرفاشو بهت بگه. 

چیزي از صحبت هایشان نمی فهمید. براي او در این دنیا دیگر هیچ سرش درد می کرد و 
چیز مهم نبود. نگاهی به پدر و مادر و برادرش انداخت که چگونه از این که می خواهند به 
آلمان مهاجرت کنند خوشحال هستند و براي رسیدن به این هدف، هیچ گاه نخواستند 

  بفهمند که در دل و احساس او چه می گذرد.
ور نمی کرد که خودش این چنین بنشیند و بدون هیچ کلامی بگذارد که دیگران برایش با

  تصمیم بگیرند. 
دگر هیچ چیز برایش مهم نبود. هر اتفاقی هم می افتاد مهم نبود. اگر تمام دنیا را سیل فرا 

  می گرفت یا مذاب هاي آتشفشان به شهر هجوم می آوردند مهم نبود! 
***  

  گفت: مجتبیرو به بعد از خوردن صبحانه صبح، شبنم 
  خب، بریم.-
  کجا؟-
  عالی قاپو...-

می خواست بگوید حوصله ندارم اما ناگهان جرقه اي به ذهنش خطور کرد. از جا بلند شد و 
  گفت:

  این؟باشه. بریم. خاله و مادر نمی-
  خاله خندید و گفت:
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  من و خواهرم امروز براي خودمون برنامه ریختیم.-
  ا خوشحالی گفت:شبنم ب

  پس عالی شد. جوونا با هم. شما هم با هم.-
فکر می کرد. به  ماهوربا پوزخند به اتاقش رفت. در حالی که لباس می پوشید. به  مجتبی

  ! میلادو به  الهه
  گفت:مجتبی وقتی از خانه بیرون رفتند. شبنم می خواست پشت فرمان بنشیند که 

  من می شینم.-
  چرا؟ -
  خب نمی خوام کشته بشم. البته ناراحت نشو به خاطر مسئله ي زن و مردي نیست. -
  پس منظورت چیه؟-
رانندگی  يو تور نکنم تجربه ي چندین ساله ي من. فکگرفتی خب تو تازه گواهی نامه-

  داشته باشی. 
  نگریست و بعد با صدایی لرزان گفت: مجتبیشبنم لحظه اي به 

  اصفهان رو بلدي؟-
  و گشتم. تمام ایرانمن حرفی می زنی ها، -

  داد و هر دو سوار شدند. مجتبیشبنم سویچ را به 
  ماشین را روشن کرد و راه افتاد. سپس با طعنه گفت: مجتبی 
  من فکر می کنم کار آقاي پیردوست و خاله جان اشتباه باشه.-
  چه کاري؟-
  و این قدر راحت در اختیار تو قرار دادن.این که ماشین-

  شبنم لبخندي بر لب نشاند و گفت:
  نگرانمی؟-
من که هر حرفی می زنم تو به خودت می گیري. این آقاي پیردوست نمی ترسه که تو -

  بزنی یه نفر رو زیر کنی و یه خانواده رو بدبخت کنی.
  منظورت چیه که می گی هر چیزي رو که می گم به خودت می گیري؟-
  هیچی بگذریم.-
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  منظوري داشتی. نمی شه گذشت تو یه-
  و خوب می فهمی. منظور من-
  من نمی فهمم که چی می گی!-

  آهی کشید و گفت: ماشین را کناري نگه داشت. مجتبی
  شبنم، دست بردار.-
  چی رو دست بردارم؟-
شبی که اون عکس ها رو نمایان کردي من نمی دونستم که تو چه احساس و منظوري -

  چی رو می خوایی بگی. فهمیدم که  هاتداشتی. اما الان دیگه لابه لاي حرف 
  ت شک می کردم.پزشکی نظام بازم خوبه که فهمیدي کم کم داشتم به پروانه ي -
  الان هم می خوام بی غیرتی رو تمام کنم و روشنت کنم.-

  گفت: محکم  مجتبینگریست.  مجتبیشبنم با تعجب به 
اون عکس هاي  پریدگینگ این رو باید از تفاوت و رو چند سالته؟ من چند سالمه؟ ت-

  بچگی متوجه می شدي.
من می دونم چند سالته و خودم هم چند سالمه. برام مهم نیست. اختلاف سنی مهم -

  نیست.
تو به من گفتی که به خاطر من می خوایی دکتر بشی. می خوام بهت بگم اگه عشقی در -

درد نمی خوره. پس سعی کن براي خودت کاره ه کار نباشه دکتر بودن یا مهندس بودن تو ب
  اي باشی. 

  ادامه داد:  مجتبیشبنم جمع شد. اشک در چشمان 
نمی دونستم که تو چنین برداشتی از حرف هاي من کردي. من هر کسی رو ببینم -

نصیحتش می کنم که درس بخونه و به فکر پیشرفت و زندگیش باشه. من اگه می دونستم 
و همچین احساسی نسبت بهم پیدا کردي هیچ وقت عیدها نمی  تو همچین فکري کردي

اومدم این جا. هیچ وقت حتی کلمه اي با تو صحبت نمی کردم و هیچ وقت الان پا نمی 
شدم بیام این جا. اگه سکوت کنم و به این بی غیرتی ادامه بدم تو می خوایی هنوز ادامه 

  بگم که همه شو بریز دور... بدي و براي خودت خیالات ببافی. پس همین الان بهت
  با فریاد گفت: پریددر همین لحظه بود که شبنم مثل اسفند روي آتش 
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تو راجع به خودت چی فکر کردي هان؟ تو فکر کردي کی هستی؟ تو بیخود می کنی در -
مورد عشق و علاقه ي من این طوري بگی. می خوایی بگی تمام اون توجه ها هیچ بود. تمام 

چ بود. الکی، مسخره، تو نبودي که با من والیبال و بسکتبال بازي می کردي. اون حرف ها هی
  تو نبودي که همه اش سر به سرم می ذاشتی و می خندیدي.

   شبنم آروم باش.-
  آروم باشم! تو روح و احساسات من رو به بازي گرفتی.-
فامیلش  من! آخه من حرفی زدم! قراري گذاشتم! شبنم، هر کسی تو فامیل با دخترهاي-

حرف می زنه حتی ممکنه گاهی اوقات با هم بازي گروهی داشته باشن. یا شوخی یا خنده 
  وجود بیاد...ه اي باشه. دلیل که نمی شه عشق و عاشقی ب

بتواند حرکتی کند، دوید و رفت.  مجتبیشبنم با گریه از ماشین پیاده شد و قبل از آن که 
  ماشین گذاشت و به خود لعنت فرستاد. آشفته و ناراحت سرش را روي فرمانمجتبی 

  ساعتی بعد وقتی به خانه برگشت. رو به خاله و مادرش گفت:
  مده؟اشبنم نی-

  خاله با تعجب گفت:
  شبنم مگه با تو نبود؟-
  با من بود...-
  امده. کجاست چرا با تو نیست؟این جا نی-

  کنارش نشست و گفت:رفت و روي مبل نشست. مادر با نگرانی با شانه هایی افتاده  مجتبی
  ؟مجتبیچی شده -

  خاله هم آمد و گفت:
  ، جان، حرف بزن.مجتبی-

  دستی به موهایش کشید و با زمزمه وار گفت:
  وقتی رفتیم حرف هایی زدم که ناراحت شد. -
  چی! چی گفتی؟-

  از جا بلند شد و گفت:
  باید می گفتم، باید...-
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  خاله آمد کنارش ایستاد و با صدایی لرزان گفت:
  چی رو باید می گفتی خاله جان.-
راستش، شبنم به من حرف هایی می زد که اولش فکر نمی کردم بخواد منظوري رو -

  برسونه. اما وقتی مطمئن شدم ازش خواستم که این فکر و خیالات رو دور بریزه.
  خاله عصبی  گفت:

  چه حرف هایی، چه فکر و خیالاتی؟-
  من صحبت می کرد. من هم...ش در مورد ازدواج با نمی دونم، همه -

  به اتاق پناه برد.  مجتبیصداي  گریه ي خاله بلند شد و 
  خاله عصبی شد و گفت:

این  مجتبیان اصفهان، و خاله کی می مجتبیصحبت می کرد،  مجتبیهمه اش در مورد -
اد از اون بدش می یاد. اما من و پدر از این خوشش می مجتبیکار رو کرد  این رو گفت، 

  دختره ي خل و چل!احمقش نمی فهمیدیم که چه منظوري داره. 
از جا بلند شد و در اتاق را بست دلش نمی خواست چیزي بشنود. فقط دوست  مجتبی

  داشت شبنم هر چه زودتر به خانه برگردد.
ناراحتی دیده اشک گوشه ي چشمش نشست. این چند مدت به اندازه ي همه ي عمرش 

  بود. دقیقه اي بعد صداي محکم کوبیده شدن در آمد. 
  خاله با عصبانی از جا بلند شد و گفت:

  کجا بودي؟-
  ولش کن خواهر...-
  یعنی چی ولش کن. برو کنار خواهر می خوام ببینم حرف حسابش چیه.-

  شبنم با گریه و عصبانیت گفت:
  حرف حساب من، عشقه! عشق. -

  جمله از خاله، سیلی محکمی دریافت کرد. با گفتن اینشبنم 
  دستش را روي صورتش گذاشت و با فریاد گفت: 
  چیه؟ مگه جرم کردم؟ عاشقی گناهه؟-
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نه عاشقی گناه نیست دختره ي احمق، حداقل معقول عاشق باش. درست و به جا عاشق -
س تو رفاه ش هم تقصیر اون پدر بی لیاقتته از بدهن باز نکن عشقتو جار بزن. همه باش. 
  بودي.

  عشق ربطی به رفاه نداره مامان خانم.-
  می دونی چند سالته؟ چرا داره. دختر اصلا-
  بله می دونم. مگه کسی دیگه تو این سن عاشق نمی شه؟-
چرا می شه. برو ببین کدومشون تو این سن عاشق شدن و الان پشیمون نیستن. تو از بس -

دنبال تراشیدن مشکل بودي. ما رو بگو فکر می رفاه داشتی زیر دلت زده و براي خودت 
  کردیم عاقل شدي و می خوایی درس خون بشی خیر سرت!

با چمدانش بیرون آمد و همه به او خیره شدند. سر به زیر  مجتبیدر همین لحظه بود که 
  افکند و گفت:

  می بخشید. من فکر می کنم دیگه نباید این جا بمونم.-
  خاله با ناراحتی گفت:

  م. دکترشرمنده -
  شبنم با عصبانیت گفت:

و کوچیک که باید شرمنده باشم که خودمتو چرا شرمنده باشی مامان. این من هستم -
که هر بار می اومد این جا و رو کردم و عشقم رو جار زدم. این دکتره که باید شرمنده باشه. 

  سر قلب و احساس من هوار می شد. 
  دختره ي احمق.ساکت شو، -

  با ناراحتی گفت: مجتبی
  خواهش می کنم خاله جان، اشکالی نداره من مستحق همه چی هستم. بذارین بگه.-

  با پاهایی سنگین به سمت در رفت. مادر گفت:
  ...مجتبی-
  ن پیش خاله و شبنم خانم بمونین. باید برم، مادر، شما اگه می خوایمن -

  مادر سري به نشانه ي تاسف تکان داد و گفت:
  خیلی شرمنده ي خواهرم هستم. راستش من-
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  نگاهی به خواهرش انداخت و گفت:
  ببخش که این طوري خونه اتو ترك می کنم. -
  این من هستم که شرمنده ي شما ها شدم. اشکال نداره. -
  جان، پایین منتظر باش اومدم.  مجتبی-

  او این جا چه می کرد!  ه رفت. از نظر خودش حقش بود. اصلابه کوچ مجتبی
  *هفدهم فصل*

بدون هیچ حرفی به اتاقش رفت و خودش را روي تخت  مجتبیوقتی به تهران برگشتند. 
  به سقف خیره شد. مادر آمد و چند ضربه اي به در کوبید و گفت:انداخت. 

  ، حالت خوبه؟ عزیزم؟مجتبی -
  سر تکان داد و با ناراحتی گفت:مجتبی 

  حالم خوب نیست. نه، نه مادر جان اصلا-
  خوایی با هم صحبت کنیم.می -
  نه. نه مادر جان، خواهش می کنم. -
  اما...-
  الان نه، الان نه مادرم. خواهش می کنم.-
  باشه. باشه عزیزم.-

از جا بلند شد و تلفن همراهش را که خاموش کرده بود را از توي کمد بیرون آورد. آن را 
روشن کرد. به محض روشن شدن کلی پیام کوتاه دریافت کرد. که بیشتر آن ها به جز پیام 

رفت و دستانش می لرزید حتی بود. دلش گ ماهورهاي تبلیغاتی و پیام هاي دیگران همه از 
ها را بخواند. از توي گالري عکس ها، عکس هاي گروه کوهنوردي را ت نمی کرد آن جرا

این جادوي عشق بود که بر همه چیز غلبه داشت، غرور، نگریست.  ماهورآورد و به عکس 
را  ماهورشماره ي  کم می آوردند.  دروغ، انتقام، بدي ها و خیلی چیزهاي دیگر در مقابلش

  گرفت اما خاموش بود. 
  ه را گوشه اي انداخت و روي تخت نشست. ناراحت تلفن همرا

بعد از آن با خانم احمدي تماس گرفت و ازش خواست فردا به مطب برود و همه چیز را 
  آماده کند و به چند بیماري که از قبل وقت هایشان را لغو کرده بود وقت بدهد. 
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  صبح هنگام رفتن بود که مادرش خواب آلود از اتاق بیرون آمد و گفت:
  کی از خواب بیدار شدي؟ مجتبی-
  خب مثل گذشته دیگه.-
  بدون صبحانه می خوایی بري؟-
  توي مطب می خورم.-
  چرا بیدارم نکردي.-
  شما خسته بودي. مادر جان.-
  اشکال نداشت. باز هم باید بیدارم می کردي.-
  عوضش ظهر که بر می گردم منتظر یه ناهار خوب هستم.-
  دیگه؟باشه. عزیزم. اما تو حالت خوبه -
  من خوبم. ظهر که اومدم با هم صحبت می کنیم.-
  باشه. عزیزم.-

با خداحافظی به سمت مطب حرکت کرد. وقتی وارد مطب شد. خانم احمدي با لبخندي 
  گرم گفت:

  سلام دکتر.-
  سلام. حالت خوبه؟ امیرحسین کوچولو چه طوره؟-
  اونم خوبه. دلش واسه شما تنگ شده دکتر.-
می خواستم بگم یه روز بیاریش این جا. شوهرت از ماموریت  فاقاات من هم همین طور-

  اومد؟
  بله اومده. دکتر چی شد زود اومدي قرار بود بیشتر بمونی.-
  اتفاقی افتاد که مجبور شدم زودتر بیام. چه خبر؟-
  ان. به چند نفري وقت دادم. می-
  بی زحمت برام یه لیوان شیر بیار.باشه. -
  بله چشم.-

اتاق شد و لباس هایش را تعویض کرد. خانم احمدي با یک لیوان شیر وارد شد وارد  مجتبی
  و گفت:
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  دکتر وقتی نبودین خانم شریفیان اومدن این جا.-
  قلبش هري ریخت و به خانم احمدي نگریست.

  خوب نبود.  رسید که دکتر کجاست. حالش هم اصلاازم پ-
  خب تو چی بهش گفتی.-
  د هر کسی می پرسید دکتر کجاست جواب نمی دادم.من همون طور که خواسته بودی-
  دیگه چی گفت؟-
گفت، اگه شماره اي از دکتر دارم بهش بدم. من خیلی ازش پرسیدم که شماره ي شما رو -

اما جوابی نداد. الان هم نمی خوام فضولی کنم.  پریشونهبراي چی می خواد و چرا این قدر 
  اما دکتر چی شده؟

  خواست حرفی بزند که یکی از بیماران وارد شد و سلام کرد.  مجتبی
  خانم احمدي گفت:

  سلام عزیزم. -
در را بست و لیوان شیر را برداشت و سر کشید. سري به نشانه ي تاسف تکان داد  مجتبی 

  و سعی کرد بر خود مسلط باشد.
***  
سرکار که بر می  از صبح اضطراب و دلشوره ي عجیبی داشت. نمی دانست چرا از ماهور

  گشت یک دفعه سر از مطب دکتر در آورد.
مثل روزهاي گذشته خانم  بش به تپش افتاد. فکر می کرد حتمااز این که مطب باز بود. قل

و خود دکتر را وسیله ي دندان پزشکی  احمدي آمده تا وسیله اي ببرد. اما وقتی صداي
شنید. قلبش داشت از جا کنده می شد. آخر وقت بود و دکتر داشت بر روي دندان آخرین 

  از جا بلند شد و گفت: ماهورمراجعه کننده کار می کرد. خانم احمدي با دیدن 
  سلام خانم شریفیان.-

  می خواست حرفی بزند اما دهانش قفل شده بود. ماهور
  حمدي دست از کار کشید.دکتر با شنیدن صداي خانم ا 
  آخر وقته خانم شریفیان، دکتر دیگه می خوان تشریف ببرن، خونه.-
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با  ماهوراز جا بلند شد و ماسکش را بیرون آورد و آشفته از اتاق بیرون آمد.  مجتبی
  نگریست. سپس با کنایه گفت: مجتبیچشمانی اشکبار به 

یاد روحیه اتون خیلی خوبه، م خوشم خوبه، خوبه، برگشتید به کارتون؟ کجا بودید دکتر؟-
  خیلی راحت دارید به کارهاي روزمره اتون می رسید!

  با قلبی تپنده و من و من کنان گفت: مجتبی
  ...ماهوربرات توضیح می دم. -
  چی رو؟-
  این جا چه خبره دکتر؟ دندوناي من درد می کنه...-
  گفت: ماهوررو به  جتبیم
  م و برات توضیح می دم.خواهش می کنم، این جا بشین میا-
  من توضیح نمی خوام.-

  به دنبالش راه افتاد و گفت: مجتبیمی خواست برود که  ماهور
  ...ماهور، ماهور-

  گفت:که روي برگرداند با صدایی گرفته  ایستاد و بدون این ماهور
  خیلی نامردي. فقط همین.-
  اشتباه می کنی. بهم فرصت بده. این طوري محکومم نکن.-
  و نابود کردي. منو شکستی!رصت می خوایی! تمام آرزوهاي منمن ف تو از-
  هنوز هیچی عوض نشده.-
ن تصمیم می م داشتند به جاي ممرده هیچ فرقی نداشتم. خانواده  عوض نشده! من با یه-

  و نداشتم بایستم. چون مرده بودم!گرفتن و من توان این
  ، عشق یعنی تمنا، سوختن و ساختن درسته؟ماهور-
  ق یعنی وفا، وفا، وفا...عش-
  من نمی تونم براي رفتنم برات دلیل بگم. فقط می تونم دلیل اومدنم رو برات بیارم. -

  آب دهانش را قورت داد و محکم گفت:
  بگذر، بگذر از این رفتن بی خبر، عشق یعنی گذشت...دلیلش عشق و خواستن بود. -

  نگریست نمی دانست چه بگوید. میلاددر سکوت به  ماهور
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  در همین لحظه بود که صداي مریض بلند شد:
  و ول کردي کجا رفتی؟ ردین منو... دکتر، دندوناي منمسخره ک-

  خانم احمدي عاجزانه گفت:
  دکتر، خواهش می کنم، آقاي سیروس...-

  به خود آمد و با متانت گفت: مجتبی
  و انجام می دم. نخواهش می کنم. ببخشید. الان کارتو-
  آخه این چه وضعشه... می خوام انجام ندي!-
  خواهش می کنم پدر جان، من که عذر خواهی کردم. الان جبران می کنم...-

  گفت: ماهوربیمار را راضی کرد و خانم احمدي رو به  مجتبی
  مثل این که خوب عقل و هوش دکتر رو بردید.-

افظی رفت. تا چند ساعت قبل با مرده اي بی با خداحبی اختیار لبخندي زد و بعد  ماهور
مقابله با همه جان تفاوتی نداشت اما الان احساس می کرد پاهایش جان گرفته اند و توانایی 

  چیز را دارد. 
   تلفن همراهش را به دست گرفت و با شماره ي ایرج تماس گرفت.

  الو-
  جان، حالت خوبه؟ خیلی خوشحال شدم که باهام تماس گرفتی. ماهورسلام -
  ممنون خوبم. من می خواستم باهات صحبت کنم.-
  بگو گوش می کنم.-
  این طوري نمی شه بگم. -
  ؟اپاي کافی شی خب باشه. عصر میخیل-
  باشه.-

***  
  .شاد و سرخوش به خانه برگشت مجتبی

  سلام، مادر جان.-
  سلام عزیزم. خسته نباشی.-
  ممنون. بر عکس خسته نیستم.-



 

242 
 

  خدا را شکر، بیا، بیا ناهار آماده است.-
  ام.الان می-

رفت و لباسش را تعویض کرد و دست و صورتش را شست و به چهره اش در آینه نگریست. 
  لبخندي بر لب نشاند و به عشق سلام گفت.

  موقع خوردن ناهار، مادر پرسید:
  جان حالت خوبه؟ مجتبی-
  مادر جان. چرا فکر می کنی باید حالم بد باشه. من حالم خوبه-
  آخه بعد از اون جریان...-
  راستی از شبنم چه خبر؟-
  نمی دونم، تماس نگرفتم. خیلی بد شد.-
  خیلی هم بد نشد مادر، می دونی چیه مادر، شبنم باعث شد که من به خودم بیام.-
  جان؟ مجتبیمنظورت چیه -
  ...باعث شد که من-

  رداشت و سر کشید. سپس گفت:لیوان آب را ب
  مادر جان، ازتون خواهش دارم که بریم خواستگاري.-

  مادر مات و مبهوت گفت:
  خواستگاري! من متوجه نمی شم!-
  ...ماهوراشتباه نکن مادر جان، خواستگاري دختري به اسم -

  نفس راحتی کشید و گفت:
  خانم کی هست؟ ماهورمبارك باشه، حالا بگو ببینم این -
  و برات می گم، اما الان نه.چیهمه -
  باشه، عزیزم. اما بدون خیلی خوشحالم کردي.-
  وقتی ببینی که عروست کی هست و چه اخلاق خوبی داره خوشحال تر هم می شی.-
  خدا را شکر...-

***  
  طبق قرار وارد کافی شاپ شد. ماهورعصر 
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  روبه رویش نشست و گفت: ماهورایرج با دیدنش لبخندي بر لب نشاند.  
  سلام. ببخشید دیر کردم.-
  هیچ اشکالی نداره. خب چی می خوري؟-
  خواهش می کنم، الان فقط می خوام حرف بزنم.-
  باشه بگو من سرپا گوشم.-
  دلیلت براي این ازدواج چیه؟ببین ایرج تو -
  خب مشخصه من تو رو می شناسم.-
داشته باشی؟ منظورم اینه که چه طور تو فکر می کنی به خوبی تونستی رو من شناخت -

  این مدت کم تونستی من رو بشناسی.
  خب فقط این نیست. راستش من خیلی از تو خوشم اومده.-
  چرا؟-
  چه طوري بگم...-
و نشناختی. می خوام بگم که روحیاتی اون قدرها هم که فکر می کنی من ایرج، باید بگم تو-

  .که تو داري به روحیه ي من نمی خوره
  من نمی فهمم منظور تو چیه!-
من دوست دارم این جا باشم. تو وطن خودم. این جا کار کنم. ازدواج کنم و بچه دار بشم. -

  درحالی که تو تمام زندگیت خارج از این جاست.
  مگه چه عیب داره. که کسی بره خارج و...-
هم هر موقع  نه نه. منظور من این نیست. من نمی گم خارج رفتن خوب نیست من الان-

  بخوام می تونم برم و بیام. موضوع سر زندگی تو غربته اون هم براي یه عمر.
  کی گفته اون جا غربته؟-
  غربت نیست!-
  ت کنارت باشن اون وقت دیگه نگران چی هستی؟ خب وقتی تمام اعضاي خانواده -
م و این جا دور م فرق می کنه. من اگه یه روز از شهرته. اما معیارهاي من با خانواده درس-

  باشم نمی تونم دوام بیارم.
  ش تلقینه.فکر می کنی. اینا همه -
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  تو حتی نمی خوایی قبول کنی که هر کسی فکر و سلیقه ي خودشو داره.-
  ایم.  بهت قول می دم که یه سال هم نکشیده عادت می کنی.ما می ریم و می-
  من زندگیمو بر روي عادت ها پایه گذاري نمی کنم.-
  نمی کنم فقط به این دلیل پافشاري می کنی. باور-
  به نظرت دلیل کمی است؟ -

  شانه اي بالا انداخت و گفت:
  نمی دونم چی باید بگم. -
  خب بذار از یه راه دیگه صحبت کنیم. ایرج نظر تو در مورد عشق چیه؟-
  عشق، عشق خیلی بچه گانه است. احمقانه!-
  ه ي عشق نیست؟پس یعنی می خوایی بگی که زندگیت بر پای-
نه من کی این حرف رو زدم. تو در مورد زندگی خودم و خودت نپرسیدي. گفتی عشق از -

نظرت چیه. می دونی به نظر من عشق اینه که بتونی با یه نفر تمام عمر زندگی کنی در 
  کنارش از خوشی هاي دنیا استفاده کنی.

شق در زندگی لازم نباشه اما اما نظر من در مورد عشق یه چیز دیگه است. شاید وجود ع-
  خیلی موثره. اگه عشق باشه گذشت، ایثار، فداکاري و وفا داري هم هست.

  تو چی می خوایی بگی.-
دل و احساس من، هیچ جایی براي واژه ي عشق نسبت به تو وجود  يمی خوام بگم. تو-

  نداره. 
نگریست سپس در حالی که سعی داشت خونسرد باشد. لبخندي زد و  ماهوربا تعجب به 

  گفت:
و شیفته ي خودش کرده. یک نوع لجاجت، شجاعت تو وجود این سرسختی تو ست که من-

  توست که من رو به خودش جذب می کنه.
  تو فهمیدي که من چی گفتم!-
رسیده هاست. که با  و بهت گفته بودم. عشق مال تازه به دورانآره. من هم که قبلا نظرم-

  یه دیدن تب می کنن و با ندیدن طرف، خوبشون می شه.
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این نظر توست. اما بهتره بهت بگم عشق واقعی این طوري نیست. عشق واقعی تب داره و -
تو می سوزونه. عشق واقعی می گه تو بسوز و نرسی آتش می گیره و همه ي زندگی اگه بهش

  گی کن.ه اما براي معشوق پروان
و تا ایران بینم پس اون چیزي که هر دفعه مناز نظر تو که عشق این قدر مهمه. بگو بپس -

  می کشونه چیه؟
  پوزخندي بر لب نشاند و گفت: ماهور

  مطمئنم که عشق نیست. مهر و محبت هم نیست. وابستگی هم نیست.-
  لابد می خوایی بگی هوسه نه؟-
  نه. -
  پس چیه؟-
ی. همین. می خوایی به خودت ثابت کنی که می تونی و داشته باشتو تنها می خوایی من-

  هر چیزي رو داشته باشی.
در این که تو بسیار گرانبها هستی شک نیست. اما بدون هر کسی هم به اندازه ي خودش -

  لقمه بر می داره. 
  پس خواهش می کنم به اندازه ي خودت لقمه بر دار.-
  همین کار رو می کنم.-

آشفته از کافی شاپ بیرون رفت. وقتی به خانه برگشت. پدر و بلند شد و عصبی و  ماهور
مادرش داشتند با هم صحبت می کردند. سلامی گفت و به اتاقش رفت. از توي کیفش تلفن 

 مجتبیهمراهش را بیرون آورد و به صفحه ي نمایشگرش نگریست. هر بار منتظر تماسی از 
  بود. 

  پلک هایش را روي هم گذاشت و زمزمه کرد:
  ...حسرت دیدار تو آواره ترینم در

روي تخت خوابید و تلفن همراه را کنار خود گذاشت. نمی دانست دلیل بی خبر رفتن 
چه بود. دلش هم نمی خواست در حال حاضر بداند. فقط دلش می خواست درکش  مجتبی
  پی ببرند... مجتبیبه عشقش نسبت به کنند و 
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ر آمد. بلند شد و روي تخت نشست و گوش در همین افکار غوطه ور بود که صداي زنگ د
هایش را تیز کرد. کیوان و ایرج وارد شدند و با پدر و مادر مشغول احوالپرسی شدند و طبق 

  معمول آن ها به گرمی از ایرج استقبال کردند. دلش آشوب رفت و بعض گلویش را فشرد...
به تپش  مجتبیدقیقه اي بعد تلفن همراهش به صدا در آمد. قلبش با دیدن شماره ي 

  افتاد. 
  الو.-
  الو سلام. خوبی؟-
  چه طور می خوایی باشم.-

  در این لحظه بود که مادر در اتاق را باز کرد و گفت:
  کارت داره. ایرج ،ماهور-

  و بعد در را بست و رفت. جا خورد و به مادرش نگریست. مادر این جمله را گفت  ماهور
  ...ماهورالو...الو...-
  چیه؟-
  ایرج کیه؟-

  اشک از چشمانش پایین چکید و گفت:
می خوایی بدونی ایرج کیه؟ ایرج ثمره ي بی خبر رفتن توست. ایرج، ثمره ي این دست و -

  اون دست کردن توست. هنوز هم می خوایی بدونی کیه؟
  !ماهورمن، من نمی فهمم چی می گی. -

  صداي پدر می آمد که می گفت:
  کجایی بابا؟ بیا دیگه. ماهور، ماهور-

اشک هاش را پاك کرد. روسري اش را پوشید و از  با ناراحتی گوشی را قطع کرد و ماهور
  اتاق بیرون آمد. ایرج با دیدنش لبخندي پوزخند مانند زد و گفت:

  خانم. ماهورسلام. به -
  پدر گفت: با اکراه سلام کرد و ایستاد. ماهور

  باهات صحبت کنه. دچرا ایستادي. بیا بشین ایرج می خوا-
  اما من همه ي حرف هامو به این آقا گفتم.-
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  مادر آهسته گفت:
  این آقا کیه؟ ایرج. -

  پدر با تحکم گفت:
  بیا بشین.-

  به اجبار روي مبل رو به روي پدر نشست.  ماهور
بهتره لجبازي رو تموم کنی کاراتو انجام بدي تا با هم بریم. در ضمن جواب ایرج رو  ماهور-

  هم بدي.
  اما بابا من جواب ایرج رو دادم. من نمی دونم دیگه چرا این قدر...-

  دوید: ماهورایرج میان صحبت 
بر می . تا ابد هم باشه صماهوربله. جوابتو دادي. اما من قانع نشدم. من تو رو دوست دارم -

  کنم. 
  تو دیگه از زندگی چی می خوایی تو چرا با ایرج مخالفت می کنی؟ ماهورصبر کن ببینم -
این  ين بهش برسین. من زندگیمو تواون چیزایی نیستم که شما می خوایبابا من در پی -

  جا می بینم. 
  زندگیتو این جا می بینی! کدوم زندگی! -
  خب...-
ببین. ما داریم می ریم. به هر حال تو هم مجبوري که با ما بیاي چون انتخاب خانواده -

  همینه. 
  اما من...-

  ایرج گفت:
تو فکر کردي که من به همین سادگی دست بردار می شم. هر چه قدر که تو خواهان من -

  نباشی بر عکس من بیشتر...
او ساکت شد و به اعضاي خانواده  هنوز جمله اش تمام نشده بود که صداي زنگ در آمد.

  نگریست. کیوان از جا بلند شد و تصویر آیفن را زد:
  نمی دونم کیه.-
  خب بپرس.-
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  کیوان دکمه را فشرد و گفت:
  بله.-
  ببخشید می شه یه لحظه بیاین دم در.-

را از پشت آیفن شنیده بود.  مجتبینبود. صداي  ماهورهمه از جا بلند شدند. دل توي دل 
  ایش به شماره افتاده بود و حسی عجیب وجودش را فرا گرفته بود. نفس ه

  گفت: مجتبیوقتی کیوان رفت دم در، 
  می بخشید من با...من، -

  پدر آمد و گفت:
  این جا چه خبره؟-

  ، بی توجه، به بقییه گفت:ماهوربا دیدن  مجتبی
در عرض چند روز ، من چه قدر نبودم؟ ماهوراین بود! این بود همه ي عشقت! بگو ببینم -

  من رو فروختی به این آقاي کرواتی فرنگی!
  پایین چکید و ایرج گفت: ماهوراشک از چشمان 

  این چی می گه!-
  گفت: مجتبیانداخت و سپس رو به  ماهورپدر نگاهی به 

  بیا برو، آقا مزاحم نشو.-
  می بخشید آقاي شریفیان، این من نیستم که مزاحمم. -

  گفت: تبیمجپدر با قاطعیت رو به 
  بگو ببینم اگه تو مزاحم نیستی پس این وقت شب این جا چی کار می کنی؟-
دل این  و بدونم. تکلیف قط اومدم این جا تکلیف  دل خودمدارم. فمن قصد مزاحمت ن-

و بدونم. اگه دلش با من نیست، به این دل اسیر بگه. اگه هست پس این این جا چی خانم
  کار می کنه؟

  ه بود گفت:ایرج که عصبی شد
  ساکت باش...-

  آرام گفت: مجتبی
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متاسفم بهش بگین، تا الان هم دارم چوب سکوتم رو می خورم. اما دیگه نمی خوام ساکت -
  بگه ساکت باش... ماهورباشم. مگه این که 

نگریست. می خواست حرفی بزند اما  مجتبیبه  ماهوررفت.  ماهورهمه ي نگاه ها به سوي 
دهانش قفل شده بود و بغض مانع شده بود. دستش را جلوي دهانش گرفت و به شدت 

  گریست و رفت...
  انداخت و گفت: مجتبیپدر نگاهی به 

  خیلی ببخشید. اگه ممکنه. ما رو تنها بذارین...-
  سري به نشانه ي تایید تکان داد و گفت: مجتبی

م. کاري که باید خیلی وقت میا ماهورمن می رم. اما فردا به همراه مادرم به خواستگاري -
  پیش انجام می دادم.

  ایرج داد زد:
  تو هیچ غلطی نمی کنی.-

  لبخندي بر لب نشاند و گفت: مجتبی
ن من این کار رو می کنم. چون جوابمو از کسی که باید می چه شما بخواین و چه نخوای-

  تم.گرفتم، گرف
  این جمله را گفت و سوار ماشین شد و با سرعت از آن جا دور شد. 

  ایرج عصبانی لگدي به زمین کوبید و پدر رو به ایرج گفت:
  حرف می زنم. ماهورایرج، بهتره تو عصبانی نباشی. من خودم با -

داشت توي اتاقش می گریست که پدر با  ماهورایرج بدون هیچ حرفی از خانه بیرون رفت. 
  د ضربه وارد شد، آمد و روي تخت نشست.چن
  این پسره کی بود؟ ماهور-

  هنوز می گریست و نمی توانست صحبت کند. مادر نیز وارد شد و گفت: ماهور
  .ماهورحرف بزن -

  اشک هایش را پاك کرد و آب بینی اش را بالا کشید و گفت: ماهور
مهدوي، تنها کسیه که تونستم بعد از اون شکست سخت بهش  مجتبیاین پسره، دکتر -

  دل ببندم.
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  مادر آمد و کنارش نشست.
  دکتر چیه؟ از کجا می شناسیش؟-
دندان پزشک. ما خیلی وقته که همدیگه رو می شناسیم. اون، اون تونست به قلب افسرده -

  ي من امید دوباره بده مادر...
  خودش را در آغوش مادر انداخت و گفت:

  من هیچ علاقه اي به ایرج ندارم. من اونو دوست دارم. -
  را نوازش کرد و گفت: ماهورپدر بلند شد و عصبی از اتاق خارج شد. مادر موهاي 

  چرا زودتر به ما نگفتی؟-
می خواستم بهتون بگم. من اونو دوست داشتم اما نمی تونستم گذشته مو فراموش کنم. -

دم مادر، این قدر رفت و اومد، این قدر جلوي راهم سبز بین خودمو و گذشته گیر کرده بو
شد، اون قدر نداي عشق سر داد که منو به خودش وابسته کرد و درست وقتی می خواستم 
به عشقش پاسخ بدم رفت. بی خبر! بدون هیچ نشونی. اون وقت این شما بودین که براي یه 

ر خودتون به عقد اون ایرج در آدم افسرده ي مرده تصمیم گرفتین و می خواستین به خاط
  بیارین. 

  چرا رفت؟ پس الان چرا پیداش شده؟-
مامان من نمی دونم. نمی دونم چرا رفت. اما می دونم به خاطر عشق به من پیداش شده. -

  ایرج رو دوست ندارم. تحملشو ندارم. دیگه نمی تونم یه شکست دیگه اي تو زندگیم بخورم.
  نگران نباش دخترم. تو قرار نیست شکست بخوري. -

  با خوشحالی به مادرش نگریست و گفت: ماهور
  یعنی شما مخالفتی نداري؟-
وقتی می بینم این قدر دوستش داري چرا مخالف باشم. دوست داشتم تو ازدواج کنی و -

زینه ي خوبی دیگه از این غم و تنهایی بیرون بیاي. خب راستش اون موقع ایرج از نظر من گ
بود. اما الان همه چی فرق می کنه. تو دکتر رو دوست داري و البته به نظرم دکتر گزینه ي 

  بهتري باشه.
  مادرش را بوسید و گفت: ماهور

  و درك کردي. خدایا شکرت.خیلی دوستت دارم  که من-
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بهتره خیلی خدا را شکر کنی. چون معلوم نبود چه آینده اي در انتظارته. پس بدون که -
  خدا خیلی دوستت داره. حالا پاشو برو بخواب...پاشو دخترم. 

از جا بلند شد و روي تخت خواب خوابید. باورش نمی شد. می دانست خدا جواب آن  ماهور
م نمی کرد بتواند گذشته اش را به همه صبوري اش را داده است. هیچ وقت فکرش را ه

  دست فراموشی بسپرد و زندگی جدیدي را براي خودش رقم بزند...
  آن شب، با آرامش خوابید و خواب سوسوي ستاره ها را می دید...

صبح وقتی بیدار شد می خواست از اتاق خارج شود که متوجه ي گفتگوي پدر و مادرش 
  شد. 

  تو چی داري می گی!-
یدي. من دارم همه چی مو می فروشم که برم اون جا نمی تونم که به خاطر همین که شن-

  همه چی رو... ماهورتصمیم بچه گانه ي 
  دیگه بچه نیست. ماهورتصمیم بچه گانه چیه! -
  می دونم. سنش خوبه اما عقلش هنوز کار نمی کنه. نمی فهمه. -
  ایرج رو دوست نداره. ماهوراما -
  و دوست داشتی؟ . مگه خودت تو، منرو می خوري تو چرا گول حرف هاي اینا-
  و با اینا مقایسه نکن. من و خودت-
ست. کدومشون زندگیشون دوام داشته. برعکس همه ش بهانه عشق و دوست داشتن همه -

  ي اونایی که بدون عشق و عاشقی ازدواج کردن دارن به خوبی زندگیشونو می کنن. 
  دوستش نداره. که  ا کسی زندگی کنه دخترت یه عمر بیعنی تو حاضر می شی -
  باز که گفتی!-
اختلاف سنی زیادي داره. تنها حسنش اینه که پولداره و آلمان براي خودش  ماهورایرج با -

  برو بیا داره. 
  مگه پولدار بودن بده؟ مگه آلمان بده؟ اختلاف سنی هم مهم نیست. -
اونا همدیگه رو درك نمی کنن. اون جوونی هم که دیشب دیدي به اندازه ي خودش -

که ایرج رو که نمی شه نگاه داره هم خیلی چیزاي دیگه. ماشااالله پولداره. هم تیپ و  قیافه 
  کرد. از بس لب به اون کوفتی زده دیگه نمی شه نگاهش کرد...
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شکم لاغر و چشم و ابروي  مشکی وکمون از تو بعیده این حرف ها دلت براي قد بلند و -
  پسره رفته!

دل من فقط می گه دل دخترم. آخه هر کسی هم این دو تا رو مقایسه کنه می فهمه که -
  درد دخترش می خوره.ه کدومشون ب

  اي بابا، تا چند روز پیش که ایرج بهترین بود حالا دیگه حتی یه نکته ي مثبت هم نداره!-
  ندارم می گم که فقط دل دخترم!من کاري به این چیزا -
  اگه یه مدت پا بذاره روش خوب می شه. دل دخترت -
  اون یه بار تو زندگیش شکست خورده. نذار که این دفعه نابود بشه.-
  دست از سرم بردار. ما همه ي قول و قرارامونو با ایرج گذاشتیم. نمی شه بزنیم زیرش...-

چشمانی گریان از اتاق بیرون آمد و به مادرش با  ماهوررفت و در را محکم بهم کوبید. 
  نگریست. مادر با ناراحتی او را در آغوش کشید و گفت:

  ناراحت نباش عزیزم همه چی درست می شه. -
  مامان من نمی خوام با ایرج ازدواج کنم. -
  قرار هم نیست این کار رو کنی. -
  ممنون. ممنون مامان. خواهش می کنم پشتم باش.-
 ه دخترم. حالا بیا صبحونه بخور، اشک هاتو پاك کن که امروز خیلی کار داریم.باشه. باش-

زنگ خورد. نگاهی به مادرش انداخت و وقتی  ماهورحین خوردن صبحانه، تلفن همراه 
  پاسخ گفت. صداي خانمی از پشت خط آمد که بعد از سلام و احوالپرسی گفت:

  من مهدوي هستم. مادر دکتر.-
  با هیجان گفت: ماهور

  وردم.اسلام خانم مهدوي حالتون چه طوره؟ ببخشید من اولش به جا نی-
ی نداره. راستش من شماره ي ممنون شکر خدا، خوبم. خواهش می کنم دخترم اشکال-

شماره ي همراهتو به من بده تا با مادرت یه خواستم تا  دکترتون رو نداشتم. از خونه 
  صحبتی داشته باشم.

  انرژي خون پمپاژ می کرد لبخندي بر لب نشاند و گفت:قلبش با 
  الان گوشی رو می دم به مامان. -
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  ممنون عزیزم.-
  تلفن همراه را به دست مادرش سپرد و با خوشحالی گوشش را به تلفن چسباند.  ماهور

  الو-
  الو سلام خانم شریفیان. حالتون چه طوره؟-
  سلام. خوب هستم.-
ن کنید که ما براي حمت می خواستم یه وقتی رو تعیمزاخانم شریفیان غرض از -

  خواستگاري مزاحم شما بشیم.
  چه مزاحمتی نفرمایید این طوري.-
  جان، در مورد دکتر چیزهایی به شما گفته باشن.  ماهورفکر می کنم -
  جوان رعنایی هستن. دیشب آقاي دکتر رو دیدم.  ماشااالله بله. بله. من خودم-
  د. امشب براي یه آشنایی خدمت برسیم تا بعد...حالا اگه اجازه بدی-
  بله. خوش اومدین. -
  پس اگه موافق باشین ساعت ده خوبه؟-
  می تونید زودتر تشریف بیارین؟-
  دکتر مطب هستن. دیگه تا برگرده و دوش بگیره و آماده بشه طول می کشه.-
  بله. درسته. به هر حال خوش اومدین ما منتظریم. -
  خداحافظ. پس می بینمتون.-
  خداحافظ.-

  بعد از پایان تماس به یکدیگر نگاهی انداختند. مادر گفت:
می خواستم زودتر بیان که بابات نباشه. نمی خوام رفتاري از بابات سر بزنه که ناراحتشون -

  کنه.
  خب حالا چی کار کنیم.-
  براي اومدنشون تدارك می بینیم. من هم تا اون موقع با بابات صحبت می کنم. -
  دلم شور می زنه.-
جان،  ماهورنگران نباش دخترم. خدا خودش همه چی رو درست می کنه. خیلی کار داریم -

  نرفتی. پس باید کمک کنی که خواستگار داري. امروز که سرکار
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  گونه ي مادرش را بوسید و گفت: ماهور
  این خونه تو رو دارم مامان. يخدا را شکر می کنم که حداقل تو-
نکن که خیلی کار داریم. من چند ساعت دیگه به پدرت زنگ می زنم و  خودتو لوس -

باهاش صحبت می کنم. خونه هم که اومد باز هم حرفامو می زنم. اما یادت باشه تو نباید 
هیچ دخالتی کنی. بشین تو اتاقت و بذار من با بابات صحبت کنم هر چی باشه من بهتر می 

  تونم راضیش کنم.
  ی مامان...باشه. هر چی تو بگ-

***  
  با اضطراب به اتاقش رفت و پشت میز تحریرش نشست. ماهوروقتی پدر به خانه برگشت. 

  چرا هر چی با تلفنت تماس می گیرم بر نمی داري.-
تو زومی نبود که باز حرف هاي تکرارییه بار برداشتم فهمیدم چی می خوایی بگی. دیگه ل-

  بشنوم.
که به آینده ي دخترت مربوط می شه می گی حرف هاي تکراري! تو به حرف هایی -

  تکراري!
  آینده ي دخترمون تو رفتنه. آینده ي دخترمون با ایرجه.-
  ، ایرج رو دوست نداره.ماهور-
  تو چرا یه دفعه این قدر تغییر موضع دادي؟ببینم -
یه بار دیگه اذیت بشه. دخترم تازه امید به زندگیشو پیدا کرده. اون  ماهورچون نمی خوام -

  با ایرج خوشبخت نمی شه. 
  با اون خوشبخت می شه. -
  حاضرم تضمین کنم. -

  پدر خندید و گفت:
  مسخره است. حاضري تضمین کنی؟!-
  نی که دیشب دیدي چه ایرادي داشت؟مگه اون جوو-
هیچی! ظاهر بسیار پر کششی داشت چیزي که تمام دخترا رو به سمت خودش می -

  کشونه. 
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  اخلاق و رفتارشم مثل ظاهرشه.-
  تو از کجا مطمئنی نکنه اینم از دیشب فهمیدي؟-
  بهش دل نمی بست.  ماهوراگه خلق و خوي خوبی نداشت -
  خب حالا تمامش کن. چی داري بخوریم.-
  خور مهمان داریم.یه چیز ساده برو خودت ب-
  مهمان! کیه؟-
  خواستگار. تو که نذاشتی بهت بگم. -
خواستگار! حرف هایی می زنی ها. تو چرا قبول کردي اینا بیان. ما با ایرج همه چی رو -

  تمام کردیم. چه معنی می ده کسی که نامزد داره، خواستگار قبول کنه.
  رو نکرد.  این کار ماهورما همه چی رو بریدیم و دوختیم. اما -
نامزد داره و وقتی با هم رفتیم آلمان همون جا براش بهترین جشن عروسی رو می  ماهور-

  گیریم.
هزار تکه شد. نتوانست تحمل کند و از اتاق بیرون آمد و با صدایی لرزان اما بلند  ماهورقلب 
  گفت:

تو آلمان می  ام نه جشن عروسی مفصل ایرج رومن نه نامزد دارم. نه آلمان می نه. بابا.-
  خوام.

  به به. می بینم که تخم کبوتر خوردي و زبون اومدي.-
گاه می کردم به شماها که می بله اشتباهم این بود که از همون اول لال شده بودم و فقط ن-

  ن دو دستی چالم کنین. من و تمام آرزوهام رو.خوای
  احمق شدي. می خوایی پشت پا بزنی به موقعیت و بخت خودت. -
الان خیلی هم عاقل شدم. بخت و زندگی من این جاست در  احمق هم نشدم. اتفاقا نه-

  کنار دکتر، من این جا براي خودم کسی هستم. 
  ، عقلتو از دست دادي. هوش و عقلتو اون پسره ي دکتر برده. شریفیان ماهور -
به یغما  ببره تا تمام وجودم و احساسم رو اون ایرج بکشه و مجتبیترجیح می دم عقلمو -

ببره. من حاضر نیستم یک لحظه هم با ایرج باشم. حاضر نیستم نابود بشم تا شما و کیوان 
  به آرزوهاتون برسین. من ایران می مونم و با هر کس دلم بخواد ازدواج می کنم. 
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  در همین لحظه پدر هجوم آورد و داد زد:
  دختره ي بی شعور. خفه شو...-

  گفت: اشک هایش را پاك کرد و ماهور
  دست نمی کشم.  مجتبیمن بمیرم هم از -

  پدر ایستاد و بهش نگریست. سپس یکی بر سر خود کوبید و گفت:
  خوبه. خوبه...-
  بس کنید دیگه. پدر و دختر، الان مهمون ها می رسن...-

پدر عصبی نگاهی به مادر انداخت و سپس در حالی که تمام چراغ هاي خانه را خاموش می 
  گفت:کرد با داد می 

کدوم مهمونا، کدوم خواستگار، کدوم خونه! ما از این جا رفتیم. دیگه دختري نمونده که -
  خواستگاري در این خونه رو بزنه. هیچ کس خونه نیست. 

  کشید و با عصبانیت گفت: پریزسپس تمام تلفن ها را از 
  براي دختري که نامزد داره...خواستگار! -

بلند شد. مادر با  ماهورسپس خنده اي عصبی کرد و روي مبل نشست. صداي گریه ي 
  ناراحتی گفت:

می دونی داري با خودت و خانواده ت کرده. خودت ندیوونه ت کرده، عشق رفتن دیوونه -
  ت چی کار می کنی. عقلتو دادي دست کیوان...

  خفه شو...-
  تو حق نداري به من بی احترامی کنی. -
تو چت  قرار مدار خواستگاري بذاري. اصلا چی. تو حق داري که بدون هماهنگی با منتو -

  شده. مگه تو همونی نبودي که هی زیر گوش من می خوندي که بیا ما هم بریم...
  اون موقع فرق می کرد. اما الان...-

  صداي زنگ در همه را ساکت کرد. مادر می خواست از جا بلند شود که پدر گفت:
   بشین.-

  خودش بلند شد و رفت تصویر را زد. سپس پوزخندي زد و گفت:
  خواستگار اومد...-
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به سوي کلید یکی از چراغ ها رفت و  ماهوراز جا بلند شدند.  ماهوردر همین لحظه مادر و 
  آن را روشن کرد. پدر با عصبانیت سریع چراغ را خاموش کرد و فریاد زد:

  کس در رو باز نمی کنه...هیچ کس از جاش تکون نمی خوره. هیچ -
با قلبی شکسته و نا امید، گوشه اي افتاد. سکوت مرگباري بر فضا طنین افکند. گاه  ماهور

بود که تیر می کشید و گلویش از شدت  ماهورگاهی صداي زنگ آیفن می آمد و این قلب 
و به به سختی از جا بلند شد غم می سوخت. دقیقه اي بعد تلفن همراهش به صدا در آمد. 

بر آن حک شده بود. جگرش آتش  مجتبیاتاقش رفت. تلفن همراه را برداشت. شماره ي 
گرفت. با پاهایی سنگین از اتاق بیرون آمد و به سمت پنجره اي رفت که مشرف به کوچه 

و مادرش که منتظر ایستاده بودند. گریست.  مجتبیبود. پرده را آهسته کنار زد و با دیدن 
  تلفن همراه را روي قلبش گذاشت و از پشت پرده ي اشک به عشق نگریست. 

  گفت: مجتبیمادر رو به 
  بر نداشت؟-
  نه. -
  چرا همه ي چراغاشون خاموشه؟-
  نمی دونم. نمی دونم.-

کنارش ایستاد و  ناراحت رفت و به ماشین تکیه داد. بعد از چند دقیقه مادر آمد مجتبی
  گفت:

  جان. مجتبی م بیام...بیا، بیا بریم اونا می دونستن ما می خوای-
و در ماشین را باز کرد.  به مادرش نگریست. سري به نشانه ي ناراحتی تکان داد جتبیم

آهسته رفت و آن را جلوي در خانه با رز هاي سفید و قرمز را بیرون آورد.  دسته گل
ساختمان انداخت. چشمش که به پنجره افتاد قلبش بی قرار، فرو گذاشت. سپس نگاهی به 

را دید که دستش را به شیشه گذاشته و تلفن همراه را روي قلبش گذاشته.  ماهورریخت. 
که در وجودش رخنه  غمی را احساس کند و آن  ماهورمی توانست به خوبی اشک هاي 

با گریه  ماهوراند به سمت ماشین رفت. کرده بود. با احترام و بدون این که از او روي برگرد
  می نگریست و رفتنش را شاهد بود. مجتبیبه 
  پاهایش دیگر جان نداشتند و روي زمین نشست... 
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د. نگاهی به اطرافش انداخت. با به یاد آوردن پریبا صداي زنگ در از خواب  ماهورصبح 
ماجراي دیشب قلبش آزرده شد. با شنیدن صداي ایرج از جا بلند شد و می خواست به 

  اتاقش برود. 
  ، گفت:ماهورایرج وارد خانه شد و دسته گل را گوشه اي پرت کرد و رو به پدر 

  شما با من قول و قرار می ذارید و بعد کس دیگه اي رو...-
الان چرا این دسته گل رو چرا این دسته گل توي کوچه بوده و تو اشتباه نکن ایرج، پس -

  از توي کوچه اوردي این جا؟
  گفت: ماهورایرج جلو رفت و رو به 

  و گرفتم. من تو رو خوشبخت می کنم. ، من تصمیم خودمماهورببین -
  بغض آلود گفت:نگاه غمگینش را به دسته گل دوخت و  ماهور

و حتی براي لحظه اي شاد کنی. چه برسه به چه قدر هم سعی کنی نمی تونی من تو هر-
  این که بخوایی براي خوشبختی م تلاش کنی.

  من حاضرم براي داشتن تو هر کاري کنم. -
  م نمی ذارم دستت بهم برسه.تا زمانی که زنده -
خواهان تو ی این منم که بیشتر هر چه قدر که تو سرسختی می کنی و منو پس می زن-

  هستم.
  ون به خودتون فکر می کنین. یه مشت خودخواه. همه ا-
  اسمش رو هر چی دوست داري بذار. اما من از تو دست نمی کشم.-
ت برسی. نمی تونی تحمل کنی که دست رو نیستی. فقط می خوایی به خواسته  تو عاشق-

  چیزي بذاري و نتونی بهش برسی. 
همه اتون راضی بودین. من نمی ذارم کسی احساساتم  تون منو مسخره کردین.شما همه -

  ت.... تو با اون سکوت مسخره ماهوررو به بازي بگیره. خود تو 
  پدر گفت:

الان تو موقعیت خوبی نیست. عقلشو از دست داده. دختره  ماهورایرج، آروم باش. راستش -
رو درست می ي نفهم! باید بهش فرصت داد. تو نگران چیزي نباش. من خودم همه چی 
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هم فرصت بدید. بعد ما هم به  ماهورکنم. ما می ریم اونجا، اما تو و کیوان زودتر برید و به 
  شما ملحق می شیم.

  من چه طوري می تونم با این اوضاع ول کنم و برم.-
کدوم اوضاع! تو مثل این که این جریان رو خیلی جدي گرفتی. هیچی عوض نشده و -

واستگاري کرده و جواب رد شنیده. این که طبیعیه تمام دخترا نخواهد شد. فقط یه نفر خ
  خواستگار دارن. 

  یه چیز دیگه اي می گه. ماهوراما، -
  نداشته باش. می گم که الان سرش گرمه و هیچی نمی فهمه.  ماهورتو کاري به -

  سري به نشانه ي تاسف تکان داد و به اتاقش پناه برد.  ماهور
  رو به ایرج آهسته گفت: ماهورپدر بی توجه به حرکت 

هم یه مدت گریه می کنه  ماهوردیشب به بدترین شکل ممکن جواب رد شنیدن و رفتن. -
و فراموش می شه. وقتی ما کارامونو کردیم که بیایم آلمان اون هم به طبع مجبوره که بیاد، 

  دیگه اون جا، همه چی به خوبی پیش می ره.
  امیدوارم.-
  مطمئن باش. تو و کیوان برین. من کارها مو انجام می دم و می یایم.امیدوار نباش. -
  باشه. هر چی شما بگین. -
  خوبه. پس دیگه نگران هیچی نباش...-

از اتاق بیرون آمد. دسته گل را با احترام از روي زمین بلند کرد.  ماهوروقتی ایرج رفت. 
  وي میز تحریرش گذاشتبویید و توي یک پارچ آب گذاشت و به اتاقش برد. آن را ر

  تماس گرفت. مجتبیبا تلفن همراه روي تخت نشست و 
  الو.-
  سلام.-

  آهی کشید و گفت: مجتبی
دیشب چرا در رو باز نکردین؟ چرا چراغ ها خاموش بود؟ نگرانت ، تو حالت خوبه؟ ماهور-

  ؟ماهورشدم؟ 
  را تر کرد و با لحنی تلخ گفت: ماهوراشک چشمان 
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  ، تو کجا رفته بودي؟ چرا بی خبر؟ مجتبی-
  تاوان بی خبر رفتنم این بود؟ -
  من باید تاوان چی رو پس می دادم. هان؟-
  چرا رفتی؟-
  نمی تونم دلیلشو الان بهت بگم. -
  یعنی من نباید بدونم!-
  شاید یه زمانی بهت بگم. اما الان ازم نخواه...-
  کارم گریه است.ش منفجر می شه. این چند روزه همه  سرم داره-
  من نمی ذارم اوضاع همین طوري پیش بره.-
  می خوایی چی کار کنی؟ -
  اون قدر به خاطرت می جنگم تا بالاخره بتونم در کنارت آرامش داشته باشم. -
ه. اون می خواد من با ایرج ازدواج کنم و همگی با هم بریم و گرفتپدرم تصمیم خودش-

  آلمان. 
  کلافه گفت: مجتبی

  با ایرج صحبت کن. بهش بگو که دوستش نداري. -
   بارها و بارها بهش گفتم که چه احساسی بهش دارم. اما مثل سنگ پا می مونه.-
  می خوام با پدرت صحبت کنم.  ماهور-
  فکر نمی کنم فایده اي داشته باشه.-
  امیدتو از دست نده. -
  امیدم تو این زندگی فقط تویی. -
  نمی ذارم ما رو از هم جدا کنن.  ماهورتو همه ي زندگی منی -
  قول می دي؟-
  قول می دم. نرفتی سرکار؟-
  نه.-
  چی کار داري می کنی! نکنه می خوایی از کار بی کار بشی.-
  نمی تونم.  از زندگی فلج شدم.-
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  خدا نکنه عزیزم. ببین من باید قطع کنم. نگران هیچی نباش. -
  باشه. برو. ممنون که تماس گرفتی.-
  احافظ.خد-

  تلفن همراه را گوشه اي گذاشت و روي تخت خوابید. ماهور
  به سقف خیره شد و اشک هایش روان شدند. 

  در خیالات خودش غوطه ور بود که مادر با اجازه وارد اتاق شد. 
  ، هنوز خوابیدي؟ماهور-

  روي برگرداند و رو به مادرش گفت: ماهور
  نه، کجا بودي مامان؟-
  بگیرم. پاشو بیا صبحونه بخور.رفته بودم نون -
  نمی یام. مامان. از گلوم پایین نمی ره.-
  بیا لج نکن. با این کارا که چیزي درست نمی شه.-

  بغض آلود گفت: ماهور
  می گی چی کار کنم. مامان.-
  توکل کن به خدا. -
گی اد. نمی تونم باهاش زند. بهش بگو که من از ایرج بدم میتو رو خدا با بابا صحبت کن-

  کنم. 
  گذاشت و گفت: ماهورمادر دستش را روي شانه ي 

  باشه. دخترم. حالا بیا، یه چیزي بخور.-
  ام.اتاق بیرون نمیمن از این -

  مادر نگاهی به دسته گل کرد و پرسید:
  اینو کی اورده داخل.-
  ایرج این جا بود.-
  خب چی شد؟-
  بهشون ملحق بشیم.بابا بهش گفت که اون و کیوان زودتر برن تا ما هم بعد -

  گفت: ماهور با التماس مادر به فکر فرو رفت و 
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  مامان خواهش می کنم. یه کاري کن.-
  باشه. عزیزم. من هر کاري بتونم برات انجام می دم.-

  ترجیح داد در رخت خواب خود بماند.  ماهورمادر از جا بلند شد و رفت. 
  براي خوردن ناهار از اتاق بیرون نیامد. ماهورظهر وقتی 

  مادر بشقاب غذا را توي سینی گذاشت و رو به پدر گفت: 
اون اتاق تو تاریکی و  ياز دیشب تا حالا هیچی نخورده. سر کار هم نرفته. رفته نشسته تو-

تنهایی. کیوان کجاست؟ پیش ایرج، دنبال ایرج، همه ي زندگیمون شده ایرج، همه رو 
ده. تو رو، کیوان رو، دخترمون هم داره نابود می کنه. فکر می کنی بریم آلمان از هوایی کر
اد؟ یا تا ابد خودشو زندانی می کنه یا بالاخره نی که براي خودش ساخته بیرون میاون زندا

  بر می گرده و به دنبال عشقش می گرده...
  تکان داد. پدر با ناراحتی قاشق را روي بشقاب گذاشت. سري به نشانه ي تاسف

 نشسته بود و به آینده فکر می کردروي تخت  ماهورشد.  ماهورمادر با سینی غذا وارد اتاق 
  کنارش نشست و سینی را جلویش گذاشت. 

  . دخترم. نمی خوایی چیزي بخوري؟ماهور-
  نمی تونم. مامان. از گلوم پایین نمی ره.-
  بهتره یه چیزي بخوري. این طوري فایده نداره. -
  ن. باشه سعی می کنم.ممنو-

  طبق خواسته ي مادر،  شروع به خوردن کرد. از گلویش پایین نمی رفت.  ماهور
  اما به خواست مادر احترام می گذاشت...

  دریافت کرد. مجتبیشب پیام کوتاهی از 
تون هستم. می خوام با پدرت صحبت کنم. خواهش می جان، من پشت در خونه  ماهور-

  زدم. در رو باز کن.کنم اگر زنگ در رو 
اضطراب بر وجودش چنگ انداخت. نفس عمیقی کشید و از خدایش کمک طلبید. پاسخ 

  داد. 
  باشه. -

  بعد از اتاق خارج شد. مادر با دیدنش گفت:
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  جان؟ ماهورچیزي می خوایی -
 ماهوربه سمت آیفن رفت و در را باز کرد. پدر با تعجب به  ماهورزنگ به صدا در آمد و 

  نگریست و گفت:
  کی بود؟-

  آب دهانش را قورت داد و گفت: ماهور
  با شما کار دارن.-

  نگریست.  ماهورعصبانی به  مجتبیپدر از جا بلند شد و به طرف در ورودي رفت و با دیدن 
  روي برگرداند و به اتاقش پناه برد. ماهور

  سلام. می تونم بیام داخل.-
  وارد شد.  مجتبیپدر کنار رفت و 

  ی بخشید مزاحم شدم. م-
  مادر گفت:

  نه خیر. دکتر شما مزاحم نیستین خواهش می کنم بفرمایید.-
  بله. ممنون.-

  نشست.  نشست. پدر نیز با اکراه روبه رویشروي مبل  ماهوربا تعارف مادر  مجتبی
  من می رم براتون یه چاي بیارم.-
  اومدم صحبت کنیم و بعد برم.نه. خواهش می کنم شما هم بشینید. من چیزي نمی خوام، -

  مادر لبخندي بر لب نشاند و نشست. 
  بله. -

  با احتیاط گفت: مجتبی
من و مادرم دیشب اومدیم که خدمت برسیم. ولی مثل این که شما نخواستین که در رو به -

  روي ما باز کنید.
  بله مثل این که خوب متوجه شدید.-
واب خانواده اي منفی هم باشه. حداقل در رو باز بله. ولی یه چیزي رو متوجه نمی شم. اگه ج-

  حرفاشو می زنه.می کنه و با صحبت و منطق 
  خوب که شما خودت فهمیدي جواب منفی بوده.-
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می شه خیلی ببخشید آقاي شریفیان که من این حرف رو می زنم. جواب شخص شما منفیه. -
  بپرسم

  چرا؟
  به خاطر دلایلی که به خودم مربوطه.-
  منطقی می خوام.من دلیل -
  خواستگاري یا نه می شنون و یا آره. يشما خواستگاري کردي و جوابتو گرفتی. معمولا تو-
  رو می دونید. اگه می دونید براش اهمیت قائل هستید؟ ،جان ماهورشما جواب -
  همونیه که دیشب متوجه شدید. ماهورجواب -
جان بپرسم. اگر همینی باشه که شما می  ماهورو از دهن خود باشه. اجازه بدید من این جواب-

  گین عذر خواهی می کنم.
  خطاب نکنید.جان،  ماهورشما منظورت از این حرف ها چیه؟ این قدر هم دختر من رو -
  منظور من خیلی هم مشخصه.-

  سپس رو به مادر گفت:
  خانم رو صدا کنید. ماهورخیلی عذر می خوام می شه -

  پدر با عصبانیت گفت:
  بفرمایید بیرون. -
خانم منفیه. خب اجازه  ماهورخواهش می کنم عصبانی نشید. مگه شما نگفتید که جواب -

  بدید که از زبون خودش بشنوم. اون وقت همون طور که فرمودید می رم بیرون.
  از جا بلند شد و گفت: مجتبی

  خانم... ماهورخانم.  ماهور-
  نگریست.  مجتبیاز اتاق بیرون آمد و به  ماهورلحظه اي بعد 

  خانم، فکر می کنم تمام حرف هاي ما رو شنیدید.  می تونم نظر شما رو بدونم. ماهور-
  روان شد. پدر عصبی گفت: ماهوراشک هاي 

  همونیه که گفتم. ماهوراین مسخره بازي ها رو تموم کنید آقا، جواب -
  هیکلی لرزان گفت:نگاهی به مادرش انداخت و مادر با  ماهور
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خودشو تو اتاقش  ماهورتو تمومش کن. چرا می خوایی مانع ازدواج این دو جوون بشی. -
 ماهورحبس کرده. لب به غذا نمی زنه. از سرکار چندین بار بهش زنگ زدن و سراغشو گرفتن. 

  ه.منفی ماهورداره نابود می شه. اون وقت با همه ي این نشونه ها تو هنوز هم می گی جواب 
  پدر داد زد:

  ساکت باش.-
  ایستاد و گفت: ماهورعصبی روبه روي  مجتبیدر این میان 

خواهش می کنم یه چیزي بگو. من اومدم در حضور پدرت تا همه چی رو هم ایشون بفهمن -
  هم یه بار دیگه من.

  گریان گفت: ماهور
  چی رو می خوایی بشنوي. -
، می خوام همه این عشقو باور ماهورمن ایمان دارم. من به عشق و علاقه ي تو ایمان دارم -

  کنن. 
  پدر از جا بلند شد و گفت:

  بیاد. 110از خونه ي من برو بیرون. وگرنه مجبورم زنگ بزنم -
من می رم. اما بار دیگه ازتون می خوام که درست فکر کنید. این رو هم بدونید که من تا -

  هم می ایسته.  ماهورایستادم.  ماهورآخر عمر پاي 
  بفرمایید، بفرمایید بیرون آقاي محترم...-

  با بغض گفت: ماهورانداخت  و از خانه بیرون رفت.  ماهورآخرین نگاهش را به  مجتبی
نخواستم که حرمت شما پیش دکتر شکسته بشه. اما خودت خوب می دونی من بابا. من -

رو دوست دارم به همون مجتبی چه احساسی به دکتر دارم. می دونی که به همون اندازه که 
اندازه هم از ایرج متنفرم. ازش متنفرم و شما هم داري با خودخواهی نظرت رو به من 

م و خواهم موند. به کارم علاقه دارم و اونو ادامه تحمیل می کنی. من می خوام ایران بمون
شما اگه براي می دم. همسر و شریک زندگیمو انتخاب کردم و بدون اون زندگی نمی کنم. 

زندگی خودت تصمیم دیگه اي گرفتی می تونی اونو انجام بدي. حتی، حتی به اجبار اون 
  چیزي بشه که شما می خوایی دوامی نداره...

  میان دستانش گرفت. نشست و سرش راپدر روي مبل 
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  سپس در حالی که سعی می کرد آرام باشد گفت: 
ایرج بد نیست. رفتن به اون جا بد نیست. داري به لجبازي با من آینده ي خودتو خراب -

  می کنی. 
ایرج بهترین. اما من ازش بدم می یاد. نمی تونم تحملش کنم. من به کسی دیگه علاقه -

  تونم ایرج رو در کنار خودم تحمل کنم. دارم. چه طور می 
  همه چی رو فراموش می کنی. زندگی خیلی خوبی اون جا و کنار ایرج در انتظارته.-
حل زندگی من متاسفم که نشناخته بودمت، بابا، اون قدر خودخواهی که علاوه بر این که م-

  گی کنم که...می خوایی به زور و اکراه با کسی زندین می کنی رو به خواست خودت تعی
گریه امانش را برید و به اتاقش رفت. در را محکم بهم کوبید. روي تخت نشست و با صداي 

  بلند گریست. 
قلبش به تپش  مجتبیصداي زنگ تلفن همراهش آمد. آن را برداشت و با دیدن شماره ي 

  افتاد.
  الو...-
  جان، حالت خوبه؟ صدات چرا این طوریه؟ ماهورسلام. -

  در سکوت فقط می گریست. ماهور
  ، تو داري گریه می کنی؟ خواهش می کنم گریه نکن.ماهور-
  به هیچ صراطی مستقیم نیست. -
  خواهش می کنم آروم باش.-
  من حاضرم بمیرم اما زن ایرج نشم. -
  جان حرف از مردن نزن. ماهورکی گفته که همچین چیزي بشه. خواهش می کنم -
  نداره. نداشتن تو هیچ فرقی با مردن-
  به همین زودي نا امید شدي؟-
من همیشه نا امید بودم. همیشه افسرده و غمگین بودم. بعد از اون شکست تلخ، فکر نمی -

کردم بتونم رنگ امید رو به خودم ببینم تا این که تو اومدي و همه چی رو عوض کردي. تو 
  نمی دونی که من با چه غمی زندگی می کردم...
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از گذشته ي  مجتبینمی دانست  ماهوربا شنیدن این جملات ریش ریش شد.  مجتبیقلب 
  غم آلودش خبر داشت. نفس عمیقی کشید و گفت:

این طوري که تو پیش گرفتی درست نیست. چرا غذا نمی خوري؟ خودتو چرا حبس -
ن کردي؟ دیوونه شدي! اگه از کار بی کار شدي می خوایی چی کار کنی؟ خوب گوش ک

عاشقت هستم. فردا صبح طبق روال گذشته، صبحانه می خوري و می ري  من، ماهور
سرکار، ناهار، شام هم همین طور. باید قوي باشی. به پدرت نشون بده که می خوایی همین 

  جا ادامه بدي و زندگی کنی.
  همین کار رو می کنم. تو درست می گی.-
  حالا دیگه خواهش می کنم این قدر گریه نکن.-
  خوایی مجی جون.هر چی تو ب-
  چی؟!-
  مجتبی.ببخشید. -
  و کامل بگو. م منصد بار بهت گفتم که اس-
  گفتم که ببخشید. -
  از عمد گفتی.-
 به خاطر دندونام، دلم براي وقتی عصبانی می شی تنگ شده. یادته اون روز که توي مطب-

  ازم عصبانی شدي.
  خواهش می کنم فردا بلند شو و برو سرکار.  ماهور ..یادمه.-
  باشه.  می تونم برات یه چیزي برات بخونم؟-
  بخون می شنوم.-
  حرفی نو بگو-

  به دور از دروغ و ریا
  دوستت دارم را خیلی ها گفته اند و خیلی ها شنیده اند.

  برایم از ستاره هاي چشمک زن شب هاي تنهایی ات بگو.
  اراز رقص شاپرك ها هنگام به

  از عطر خوش شب بو در شب هاي روشن و پر ستاره ات بگو
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  همچو غروب دلتنگ روزهاي با تو بودنم...
  جان. از خودته؟ ماهورخیلی قشنگه -
  آره.-
  عالیه فکر کنم براي من بود آره؟-
  درست حدس زدي.-
  من قبلا اینو خونده بودم.-
  راست می گی؟-
نداشتی همیشه روزنامه ي جوان رو می خریدم آره، اون موقع که رفته بودم و خبري ازم -

تا شاید نوشته اي ازت بخونم. یادمه همون موقع که خوندمش حس غریبی سراغم اومد، می 
  دونستم براي منه.

  از خدا  ممنون که تو رو براي من آفرید. -
  من باید قطع کنم. یادت نره چی گفتم.-
  باشه. کاري نداري؟-
  نه خداحافظ.-

زودتر از مادر بیدار شد و صبحانه را آماده کرد. می خواست طبق خواسته ي  ماهورصبح 
  عمل کند. باید نشان می داد که براي زندگیش حاضر است بجنگد. مجتبی

  حین خوردن صبحانه بود که مادر با تعجب آمد و گفت:
  تو داري صبحونه می خوري؟ ماهورصبح بخیر -
  بله. شما هم بیاین بخورین. -

  ند شد و کیفش را برداشت.از جا بل
  ؟ماهورکجا -
  خب معلومه سرکار.-
  راستی؟-
  نکنه انتظار دارید کارم رو از دست بدم.-
  خیلی هم خوشحالم دخترم.  نه. نه. اتفاقا-

  نباید تسلیم می شد...  با خداحافظی راهی سرکار شد. ماهور
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  ظهر وقتی به خانه برگشت. با صدایی بلند گفت:
  ناهار چی داریم؟سلام. مامان. -

  مادر از توي اتاق بیرون آمد و گفت:
  .ماهورسلام -
  سلام. مامان. چی شده؟-

  مادر سري به نشانه ي تاسف تکان داد و گفت:
  گرفته. بابات بلیط-

  هزار تکه شد. قطره اشکی گوشه ي چشمانش نشست. مادر با ناراحتی ادامه داد: ماهورقلب 
  تا انجام بده و می خواد زودتر بریم.تمام کارهاشو به یه وکیل سپرده -
  این جاست. همه ي دنیا این جاست... مجتبییام. من زندگیم این جاست. مامان. من نم-

به اتاقش رفت و تلفن همراهش را از توي  ماهورمادر سري تکان داد و به دیوار تکیه داد. 
  تماس گرفت.  مجتبیکیفش بیرون آورد و با 

  الو...-
  ؟مجتبیکجایی -
  می خوام برم خونه. -
  بابام بلیت گرفته.-
  چی؟-
  داره کار خودشو می کنه. رفتن رو جلو انداخته. -
  مال چه تاریخیه؟ بلیط-
  نمی دونم. نمی دونم. من هیچی نمی دونم. فقط می دونم که باید یه جور دیگه اقدام کنم. -
  چه جوري؟-
ده. اون داره بی دلیل مانع ازش به دادگاه شکایت می کنم. دادگاه حق رو به من می -

  ازدواج من می شه.
  عصبی گفت: مجتبی

  هیچ می فهمی چی داري می گی!-
  آره. خوب هم می فهمم. -
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  من نیستم.-
  نیستی! -
  این راهش نیست.  ماهور-
تو خسته نشدي از بس خواستی با منطق و گفتگو کاراتو پیش ببري. گاهی اوقات جواب -

  نمی ده.
  این کار درست نیست. تو نباید از پدرت شکایت کنی. -
  من هر کاري حاضرم براي داشتن تو انجام بدم. -
  .ماهوراما من راضی به این کار نیستم. خواهش می کنم -

  عصبانی گفت: ماهور
  پس می گی چی کار کنیم.-
مطمئن  کار اشتباهی نکن. حتی اگه اون ور دنیا هم بري من ازت دست نمی کشم. ،ماهور-

  باش. تا آخر دنیا هم با تو هستم. 
  من هم همین طور. -
  پس آروم باش. -
آرامش من فقط وقتیه که بتونم بعد از اون همه سختی که تو زندگیم داشتم. کنار تو -

  خوشبخت بشم.
  و به من پیام کن. تاریخ و ساعت رفتنتون-
  باشه.-
  منتظرم.-
  باشه. خداحافظ.-
  خداحافظ.-

از اتاق خارج نشد. اما گوش هایش را تیز کرد تا بتواند تاریخ  ماهوروقتی پدر به خانه آمد. 
  دقیق رفتن را بداند. 

  موقع ناهار مادر وارد اتاق شد و گفت: 
  نمی خوایی بیاي یه چیزي بخوري. ماهور-
  نه. مامان.-
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  گفت: ماهورمادر سري تکان داد و می خواست برود که 
  دونی کی می خوایی بریم.مامان، نمی -
  نمی دونم.-
  پس از کجا می دونی بابا بلیت گرفته.-
  صبح که بهش زنگ زدم گفت. -
  خب ازش بپرس.-
  من نمی خوام باهاش حرف بزنم.-
  خواهش می کنم. مامان.-
  باشه.-

با ناراحتی روي تخت خوابید. پتو را روي سرش کشید و در تنهایی خود اشک ریخت.  ماهور
سرش را از زیر پتو  ماهورربع ساعت گذشته بود که مادر چند ضربه به در زد و وارد اتاق شد. 

  بیرون آورد و از پشت پرده اشک به او نگریست.
  . فردا ساعت ده صبح پروازه.ماهور-

  قلبی فشرده گفت: و با پریداز جا  ماهور
  چرا به این زودي. -
  از خیلی وقت پیش برنامه هاشو ریخته. حتما نمی دونم.-

  با گریه گفت: ماهور
  ..حالا من چی کار کنم.-

پیام  مجتبیبا دستانی لرزان ساعت و تاریخ رفتن را براي  ماهوراز اتاق رفت.  مادر با ناراحتی 
  ی توانست باور کند. فرستاد. ساعت هایش به تلخی می گذشت و نم

هنوز باور نداشت. وقتی با غم  ماهورد. پدر و مادر وقت رفتن بود و پریصبح با سردرد از خواب 
  چمدان ها را می بست تنها به برگشتن فکر می کرد. 

***  
مثل مرده اي متحرك فقط اشک می ریخت و آن ها را  ماهوراز خانه که بیرون رفتند. 

می اندیشید. مادر  مجتبیروي صندلی نشسته بود و به  ماهورتوي فرودگاه،  همراهی می کرد.
  رفت و کنار پدر ایستاد:
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  می بینی چه به روزش اومده. برات مهم نیست.-
 ماهورپدر سکوت کرد و روي برگرداند. ساعت هر چه قدر به رفتن نزدیک می شد این قلب 

را دید. اولش فکر می کرد سراب  مجتبیدور  بود که داشت از کار می افتاد. سر بلند کرد و از
نزدیک تر شد. خونی گرم در رگ هایش جوشید. از جا بلند شد و  مجتبیمی بیند اما وقتی 

  اشک آلود به او نگریست.
  کنار پدر ایستاد و گفت: مجتبی

  سلام. -
  ادامه داد: مجتبیپدر جوابی نداد و 

و خراب نکنید. کمی به آینده زندگی دخترتونان. با این تصمیم خواهش می کنم آقاي شریفی-
  فکر کنید. ماهوري 

  رفت و گفت: ماهوربه سمت  مجتبیرفت.  مجتبیانداخت و بعد از کنار  ماهورپدر نگاهی به 
  . باورم نمی شه.ماهور-
  منم همین طور.-

  گرفت. ماهوراز توي جیبش جعبه اي کوچک بیرون آورد جلوي  مجتبی
  این چیه؟-
  ن انگشتر رو دستت کنی. همیشه. می خوام ای-

نگین آبی، قلبش به گرفت و درش را گشود. با دیدن انگشتر  مجتبیجعبه را از دست  ماهور
  تپش افتاد.

  خیلی زیباست. -
  مثل خودت.-
  ممنون.-
  یعنی الان من و تو باید از هم خداحافظی کنیم!-
  نه. هیچ وقت. -
  و...من منتظرت می مونم. اگه شده می یام آلمان -

  دستی به موهایش فرو برد و گفت: مجتبی
  اما نمی تونم شاهد رفتنت باشم.  ماهورو ببخش. من-
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با شانه هایی افتاده،  ماهوررا تنها گذاشت.  ماهوربا گفتن این جمله ناراحت سر تکان داد و 
  روي صندلی نشست و بی صدا گریست.

  در همین لحظه بود که مادر کنار پدر ایستاد و گفت:
  ن دیگه نمی تونم دخترم رو تو این وضعیت ببینم. م-

  و گفت: رفت ماهورچمدانش را برداشت و به سمت 
  بریم.-

  به مادرش نگریست و ناباور گفت: ماهور
  کجا مامان؟-
  خونه.-

  بازویش را گرفت و گفت:
  پاشو دخترم ما هیچ جا نمی ریم. پدرت اگه دوست داره خودش بره.-

 . ندبه سمت در خروجی فرودگاه حرکت کردآخرین نگاهشان را به پدر دوختند و 
   هنوز باور نداشت. ماهور

  وقتی به خانه برگشتند. 
  ماهور تلفن را برداشت و با تلفن همراه مجتبی تماس گرفت.

  الو-
  الو سلام عشق...-
  ماهور، یعنی درست می شنوم تو نرفتی؟-
  براي همیشه و تا ابد کنارت باشم...درست می شنوي عشق نرفتم تا -
  

  *فصل هیجدهم*
توي رخت خوابش خوابیده بود. در واقع خواب نبود خودش را به خواب زده بود.  میلاد

  افسرده و گوشه گیر و بی اشتها شده بود. 
  مادر با سینی غذا به اتاقش آمد و گفت:

  ، می دونم خواب نیستی.میلاد-
  نشنید.  میلادجوابی از 
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  مگه با تو نیستم. حرف بزن. -
  پدر هم وارد اتاق شد و گفت:

  باز هم هیچی نمی خواد بخوره؟-
  نه، این طوري که فایده نداره! پسرم داره نابود می شه. اگه بدنش ضعیف بشه خطرناکه.-
برش داریم بیاریمش تا  ر بار می گم بریم دنبال الههست هزاهمه ش به خاطر  لجبازي تو -

  وون آشتی کنن تو می گی نه.این دو تا ج
  رفت دنبالش بر نگشت. میلادمی گه نه. دیدي که چند باري هم  میلادخب خود -
  ام. الان ممکنه برگرده.، نمیلج و لجبازي می گفت ياون موقع سرش داغ بود. برا-
  می خوام برنگرده. ببین پسرم به چه روزي افتاده.-
رو راضی می کردي تا بیاد. یه بار شده بري  برات مهم بود که می رفتی و الهه  اگه پسرت-

  پا درمیونی کنی. شاید اگه تو بري بیاد.
  ! حاضرم بمیرم براش...تو به من می گی پسرم برام مهم نیست-
. شاید تا این موقع پشیمون شده باشه و منتظر باشه تا یکی از ما بریم بیا بریم دنبال الهه-

  غش.سرا
  انداخت و گفت: میلادمادر نگاهی به 

  بهش علاقه اي نداره. میلادمی گفت که  اما الهه -
. اگه پسر من اونو نمی خواست که نمی رفت دنبالش می میلادمزخرف گفته با خود  الهه -

  رفت؟
  اهل زندگی بود می بخشید و بر می گشت. اگه الهه -
  مد دیگه قول بهت می دم اسمشم نیاریم. انی بیا این دفعه بریم دنبالش اگه این بار رو-
  قول دادي؟-
  آره.-
  باشه. -

 یره شد. دیگر باور کرده بود الهه آهی کشید و به سقف خ میلادوقتی از اتاق خارج شدند. 
  نخواهد آمد و او را نخواهد بخشید.  دگر باور کرده بود که باید تنها بماند و تنها بمیرد!

  پلک هایش را روي هم گذاشت و آهی از ته دل کشید. 
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  تنهایی اش آن قدر بزرگ و غم آلود بود که می توانست غرقش کند.
  وقتی پدر و مادرش برگشتند گوش تیز کرد تا نتیجه اش را بفهمد. 

  خیلی لاغر شده بود.-
  آره. پوست و استخون. صورتشو دیدي!-
  شاید بیماري بهش غلبه کرده باشه.-
  ا نکنه. این حرف ها چیه که می زنی.خد-
  مگه ندیدیش! رنگش زرد و چشماش گود بود.-
  چرا، دیدمش. خیلی ضعیف شده بود.-

  بیرون رفت. قلبش از جا کنده شد و ترسید. بلند شد و با ناراحتی از اتاق
  چی شده؟ الهه-

  پدر با پوزخند گفت:
  چیه؟ نگران شدي؟-
  چی شده؟ می گم الهه-
  بخواب!تو برو -
  من آدم نیستم! قلب ندارم!-

  پدر فریاد زد:
  نداري، بی عاطفه ي بی غیرت!-

  آهی کشید و آهسته گفت:
نو بدون اگه بلایی اگه قلب داشتی که با احساسات اون دختر بیچاره بازي نمی کردي. ای-

و ارزش محبتش تقصیر تو آدم از خود راضی و بی رگ و بی ارزشه. تو که سرش بیاد همه 
  اشتی. لیاقت هیچی رو نداشتی.ند
  این حرف ها چیه که می زنی بهش؟-
چیه می ترسی بهش بر بخوره؟ به جهنم که بهش بر بخوره. به جهنم که اون زن بی گناه -

از غصه رو به مرگه. به جهنم که اون زن تنها، به امید این آقا آرزوهاشو از نو کاشته بود و 
اون داشت خیلی آروم زندگی شو می کرد. به جهنم  تمام بدبختی هاشو فراموش کرده بود.

که این مردك از زندگی دست کشیده و لیاقت هیچی رو نداره. اگه غیرت داشت که با دو بار 



 

276 
 

التماس کردن شانه خالی نمی کرد. اون قدر می رفت و می اومد تا ببشختش! اون  رفتن و
بده. هر چیزي هم بشه تقصیر این و از دست بدنشمریضه و هر لحظه امکان داره که ایمنی 

  بی لیاقته!
 دستانش گرفت. چهره ي مظلوم الهه سرش را میان میلاداین جمله را گفت و به اتاق رفت. 

جلوي چشمش نمایان شد. در همین لحظه بود که به اتاقش رفت و لباسش را پوشید و 
در را فشرد   زنگفت. ن را برداشت و از خانه بیرون زد و به سمت خانه ي الهه رسویچ ماشی

  و منتظر ماند. 
  کیه؟-
  من راد هستم. بی زحمت می شه در رو باز کنید.-
  با کی کار دارین؟-
  خانم کار دارم. من با الهه -
  الهه؟-
  .میلادپدر جان. منم  بله، همسرش هستم.-
  ...الهه-
  چی؟ الهه-
  راستش...-
  چی شده خواهش می کنم بگید.-
  بوده. الهه تب داشت، بیمارستان-

  قلبش فشرده شد و بغض گلویش را فشرد. 
  کدوم بیمارستان؟-
  . ست خونه الان -
  کجاست خواهش می کنم. اگه این جاست در رو باز کنید تا...-

. سراسیمه وارد آپارتمان شد و پشت در ورودي اش تمام نشده بود که در باز شد هنوز جمله
  ایستاد. با شدت به در کوبید.

  اومدم.چه خبره؟ -
  وارد شد.  میلاددر باز شد و 



 

277 
 

  الهه...الهه...-
  را توي رخت خواب دید. به سمت اتاق رفت و الهه

  .بیده خواهش می کنم بیدارش نکنخوا-
  حالش چه طوره؟-
  چی بگم!-

  ره ي رنجور و افسرده اش نگریست. نشست و به چه میلاد رفت و پایین تخت الهه
  در این وضعیت بیفتد.  راضی نبود الهه مع شد او هیچ وقت اشک در چشمانش ج

  دستش را که گلوله اي از آتش بود در دست گرفت.
  و گریان گفت: دستش را بوسید میلاد

خودم رو نمی بخشم. خواهش می کنم پاشو و به حرف هاي من گوش  الهه، الهه جان،-
کن. خواهش می کنم به من یه بار دیگه فرصت بده. پاشو و ببین که پشیمون اومدم. اومدم 

  به دست و پات بیفتم که منو ببخشی و بپذیري...
  و بالاي سرش نشست تا خوابش برد. آن قدر بی تابی کرد

  ز تکان خورد و چشم هایش را باز کرد.لناساعتی بعد بود که دستان گ 
  ...آب-

  و بهش نگریست. بلند از جا  میلاد
  ...میلادجان، منم  الهه، الهه-

  با دیدنش اشک آلود گفت: میلادچند باري پلک زد و رویش را برگرداند.  الهه
  تو که اهل بد قولی نبودي. بودي؟ -

  ادامه داد: میلادجاري شد و بهش نگریست.  اشک از هر دو چشمان الهه
مگه من و تو بهم قول نداده بودیم که اول بچه دار شیم و اونو بزرگ کنیم بعد از این -

  دنیاي بی وفا بذاریم و بریم.
  با صدایی گرفته گفت: الهه

  ش دروغ بود. همه اون قول و قرارها -
  و از من دریغ کنی. ن قول بده. الان قول می دم. الهه... تو حق نداري. این فرصتالا-

   ..تو من رو به داشتن بچه اي سالم امیدوار کردي
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  اما...تو هم من رو به زندگی امیدوار کرده بودي. یادته؟ -
ی که می و ببخش. خواهش می کنم تو رو به هر کسالهه جان، گذشته رو بریز دور. من-

، نداشتن ها رو میدي هامی خوام تمام نا ااومدم پیشت.  ،دیگه پرستی. من امروز یه میلاد 
بچه رو همه چی رو در  امیدوار باشم. داشتن ها رو، عشق رو، زندگی رو، بریزم دور، همراه تو،
  کنار تو تجربه کنم. 

  دستش را بوسید و گفت:میلاد 
، برگردي اما رویی نداشتم بیام.الههمن خیلی وقته که می خواستم بیام و ازت بخوام، -

اي، ذره اي عشق توي قلبته به حرمت این عشق متولد شده ي  خواهش دارم ازت اگر ذره
  من، همه چی رو ببخشی...

  م گذاشت و گفت:پلک هایش را روي هالهه 
  من خیلی وقته منتظرت بودم...-

  شوق از چشمان هر دوي آن ها پایین چکید.اشک 
 پایان

 
1393  
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  به این بیماري مبتلا شده بود...که نا خواسته است این رمان، برگرفته از نامه ي کسی 
  دل نوشته هاي استفاده شده در متن از:

  فرزانه تقدیري
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